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 :پيش سخن
ا عاشققانه خقزان ر و اسققت خقزان مولدت 

طبيعقت بقرایم خقزان  دوست ميقدارم. هققر سقال

وجقوانيم ميباشقد کقه ن یادآور خاطرات شققيرین

غ از هر غمی در کوچه باغهای وطنم شاداب و فار

ایران بر روی برگها با وقار خاصی راه ميرفتم 

 و بارها سقاکت و در دل نغمه شادی سر ميدادم.

به تماشای خزان نشسته ام و  ،پشت پنجرهمغموم 

کقه  ،امه به ریزش و رقص برگهای طنازی نگریست

من    وجود درختان بوده اند.مشبخش روزی زینت 

  زان پقائيز رفتقه ام.یقشای برگ ربه تمااغلب 

فتقاده راه رفتقه ابارها روی برگهای به زمين 

صدای دلنشين خش خش و موسققيقی مقوزون ه ام و ب

هر برگی که بر زمقين  ،برگها گوش فرا داده ام

با خود رازی و حکایتی حمل ميکند. من  مي افتد

 بارها به مهمانی کشف راز برگها دعوت شده ام.

خزان را سپری کرده  04 اینک و من متولد خزانم

هر خقزان را بقيش از خقزان بعقدی دوسقت  ام و

روزی  هيچوقت فکقر نميکقردم داشته ام و دارم.

تماشای خزان آرزوهایم بنشينم. خزان  سوگ و به

زیبقا، دلنشقين و  ،آرزوها همانند خزان طبيعت

رکين، دردآلقود نغمه ساز نيست. خزان آرزوها چ

بقيش نبقودم  یجوانامی که و غم آواز است. هنگ

و بقرای بقه رمقر برای محقق  سقاختن اهقدافم 

جامعقه بقی طبققه حکومقت مستعقعفان و نشاندن 

توحيدی ابتدا به خمينقی و سقپس بقه رجقوی دل 

هر آنچه که داشتم در طب  اخلاص گذاشتم.  بستم.

زیباترین و مفيقدترین سقالهای جقوانيم را در 

 تبعيدگاهها و نوار مرزی پشت ميله های زندان،

و زنقدانهای  سققازمان مجاهقدیندر قرارگاههای 

من بقا عشق   خمينی، رجوی و صدام سپری نمودم.

به آزادی و رهائی ميهنم بقه اسقتقبال خمينقی 

نگذشته بقود کقه  شتافتم. اما هنوز یک بهار هم

شقاخه هققای جقوان و  دیدم خمينی برگهققای سقبز



 

 

 و آشقکارا شکوفه های گلهای ميهنم را مخفيانه

سقطائی اش و  و تاریکخانقه ققرونبه قربانگاه 

ميبرد و به زنجير ميکشد. هر برگی و یا شکوفه 

ای که بوی بهاران و شقادی و لبخنققد را بقرای 

و  ميهن به ارمغان ميآورد در دم  نابود ميکرد

مغمقوم و نااميقد دل بقه رجقوی  ته،خس .ميکند

بستم تا شاید او ناجی مردم و ميهن و بهقاران 

بود کننده حقر  و نسقل نا هماو  اوطن شود. ام

اینک چند سالی است کوله بقر  مردم ایران بود.

مققاتم و حسققرت  دردور از وطققن  ،دوش و غریققب

حقدود دو  .آرزوهای بر باد رفته ام نشسقته ام

دهه ای است که دیگر عطر و بوی گلهای وطنم به 

مشامم نميرسد. دیگر خش خش برگهقای پقائيزی و 

 نمقی رسقد. بگوشقمطنم نغمه بلبلان خوش آواز و

اینک به تماشا و ماتم خزان آرزوهققایم نشسقته 

ام. برای آمدن بهقار چقه سقختيها کقه متحمقل 

چه زندانها و تبعيدگاها که نرفتم. چقه  ،دمنش

خریدم تا نسالهای سختی که غم غربت را به جان 

شاید بهار بياید. اما حال ميبيقنم کقه کشقتی 

آرزوهای من، مردم ميهنم و همه پاکبازانی کقه 

برای آزادی و رهائی مردم ایران سخت کوشقيدند 

سالها با خودم کلنجار رفتم به گل نشسته است. 

حقک کاغقذ صقفحه سقپيد ر روی خاطراتم را بتا 

با خود گفتم تنها با ذکر حقای  و ربت  .نمایم

سرنوشت خودم و هم رزمانم ميتقوانم بقه مقردم 

کقه ردای کسقاني  ،سل فقردا بگقویيمن و ایران

دزدانی  ادیخواهی به تن کرده بودندآزادی و آز

بقا تمقامی  دیروز ما نسل جانبازبيش نبودند. 

خویش هقر چقه  عش ، ایمان و احساسات و عواطف 

بجز خيانت،  اداشتيم در طب  اخلاص گذاشتيم. ام

، رذالت و پست فطرتقی چيقزی جنایت دروغگوئی ،

بيش ندیدیم. آنهائی که سالها زندان ، شقکنجه 

محق  اینکقه از ه حمل شقدند بقو دربدری را مت

رجقوی  و دستورات و اوامقر ولقی فقيقه خمينقی

حکم اعدامشان صادر و یقا بقه  ت ورزیدندلفاخم



 

 

مقا  بقا . )هقرکس جوخه های اعدام سپرده شدند

بعد از جدائی از فرقه رجقوی   ماست(. برنيست 

بقيش تصميم گرفتم تا با ربت حقای  و واقعيات 

خمينقی و  قيدتیدو دهه زندگی در دو نظام عاز 

لو ناچيز به مردم ميهنم کقرده  وخدمتی  رجوی،

جوی نقامی بعد از نوشتن مطالقب در جسققت باشم.

در برگيرنده احساسات روحققی و فکقریم  بودم که

. در کنقد بيان ناشده را عریقانقای  حباشد و 

پائيز با یکی از دوسقتانم بقه یکی از روزهای 

وجود  . درمخزان و برگ ریزان نشسته بود نظارة

تک تک درختان ماتم، حقزن و غقم از دسقت دادن 

 دوستم. معلای ، زیبائی ها و طراوتها را ميدید

و بقا  غرق تماشای عریانی وطراوت پقائيز بقود

گفققت خققزان خققود زمزمققه ميکققرد. او ناگهققان 

من نيز با شنيدن کلمه خقزان آرزوهقا  آرزوها.

احساس کردم که این کلمقه اسقم مناسقبی بقرای 

خقزان آرزوهقا بنظر من اسقم  .باشدکتاب من مي

بيان کننده احساسات و حقایقی است که در ایقن 

تصقویری آری خزان آرزوهقا  کتاب درج شده است.

صحنه دردناک ریزش، عریانی و غریبی زنقدگی  از

انسانهائی را دارد که به اميد بهاران همچقون 

هستی و وجودشان را دو دستی تققدیم همه پائيز 

جاسوس، خائن و بریده چيزی  کردند اما جز مارک

لذا من بقرای ایقن مجموعقه  بيش حاصل نکردند.

مقن و مقردم ام خقزان آرزوهققا را برگزیقدم. ن

ميهنم اینقک در حقزن و مقاتم آرزوهایمقان در 

زمستانی سرد و تاریک و مه آلود همچقون حسقنک 

رای رهقا بقو  ایقم کوله بار خویش را برداشته

  م برداشقتهورشيد در راهی بسيار صعب گاخکردن 

 ،گر چه آرزوهایمقان را پایمققال کردنقداایم. 

ما را با تسقليم و گوشقه نشقينی رفقاقتی  اام

مصمم هستيم و می  امروز و نيست. ما نسل دیروز

روشقنائی را بقه  خواهيم و ميتوانيم خورشيد و

نسقل امقروز ایرانقی بسقی ميهن باز گردانيم. 

هشيار و دانا قدم در راه تحق  جامعه ای آزاد 



 

 

دیققری  و برداشققتهگققام آبققاد و دموکراتيققک  و

نخواهد گذشت که خورشيد عالم تقاب بقه ميهقنم 

ایران باز گردد. آن روز دیر نخواهد بود. آری 

خورشيد برای هميشه پشت ابرها نخواهقد مانقد. 

باز خویش شيان آبهار خواهد آمد و پرندگان به 

نسقل ضمناً باید اذعقان کقنم کقه خواهند گشت. 

آزادی زمقانی  ،نتيجه رسيده است به اینامروز 

فرهنگقی،  یهقا در تمام عرصهو عدالت اجتماعی 

بقه تحقق  خواهقد اجتمقاعی سياسی، اقتصادی و 

بقه جققدائی دیقن از سياسقت ایمقان پيوست کقه 

مققذهب و دخالققت از بققرای هميشققه بيققاوریم و 

ی ئجقدا. ميئوداع نماحکومت نظام در ایدولوژی 

انققلاب رب اتجققسياست یکقی از مهمتقرین دین و 

محصققول ایققن تجربققه اسققت، اروپققا در نسققانس ر

تاریخی را ما هقم اکنقون در تمقامی کشقورهای 

اکنقون زمقان آن اروپائی به عينقه ميبينقيم. 

رسيده است که ما مردم ایران، بعد از این همه 

سالها درد، رنج ، اسارت، آوارگقی و اسقتبداد 

دینی به جدائی دین از سياست بعنوان یک تجربه 

بها و ارزشمند بنگقریم و درصققدد برپقائی گران

حکومتی مردمی بدور از دخالت مقذهب بقرآئيم و 

اميدسققت کققه  در راه تحققق  آن کوشققا باشققيم. 

خوانندگان عزیز با خواندن این مطالب نسبت به 

گقاهی بيشقتری آماهيت درونی افراد و جریانات 

کسب نمایند و اشتباهاتی را که ما مرتکب شدیم 

 .مایندمجددا تکرار نن



 

 

 04سال  پائيز  ،مهران

در یکقی از روسقتاهای مقرزی  3104در سال 

هم زمان با انقلاب سفيد شقاه  هرمز آباد مهران

شهر مهران در مقابقل شقهر متولد شدم.  ،لتو م

یکقی از  مرزی زورباطيه عراق واق  شقده اسققت.

ه بق .بقود اصل اصلاحات ارضقیاصول انقلاب سفيد 

يز صاحب چند هکتار خانواده من ن این اصلموجب 

طقر  اصقلاحات ارضقی د. با اجراء زراعتی ش زمين

تغيير چشم گيری در وض  مردم مهران و خانواده 

ما به وجود نيآمد. هر روز به تعداد مهقاجرین 

س از شکل گيقری پ به کشور عراق افزوده می شد.

راه  ،شرکت های تعاونی روستائی در شهر مهقران

شققد. گنققدم  بققرای واردات گنققدم مکزیکققی بققاز

مکزیکی بقا قيمقت ارزان در خقدمت روسقتائيان 

قققرار مققی گرفققت. فقققر و بققدبختی در شققهر و 

روستاهای اطراف کولاک می کرد.  به خاطر بقارش 

کم  باران هر سال وض  کشاورزی خقراب تقر مقی 

شد. هنوز تا فصل برداشت گندم خيلی مانده بود 

هر ماه م تمام می شد. اکه آرد اکثر خانواده ه

وارد مدرسه انوشيروان هرمزآباد شدم.  3103ل سا

از اینکه به مدرسه مقی رفقتم بسقيار خوشقحال 

بودم و در پوست خود نمی گنجيدم. شادی من نقه 

فقط برای درس خواندن بلکه به خاطر ایقن بقود 

اسقتفاده  توانسقتم  يمق که از تغذیه رایگقان

حتی روزهایی که مری  بودم برای گرفتن نمایم. 

سکویت سقيتا يعدد ب 3ان که هر روز تغذیه رایگ

 و مقداری کنسرو بود به مدرسه می رفتم. 

پدربزرگم از رروت خوبی برخقوردار بقود. 

س گوسفند و بز بقود. عقلاوه أوی صاحب چند صد ر

بر این به خاطر سرشناس بودنش خانقه مقا محقل 

روستاهای دور افتاده  اطراق  افرادی بود که از

  به مهران می آمدند.برای انجام کارهای اداری 

این سنت بقرای مقا بقه ار   نيز پس از مرگ او

ععی شب ها بيش از دهها ققاطر در بمانده بود. 



 

 

ما بسته شده بود. کار من این بقود خانه حياط 

که همراه صاحبان قاطرها به انبار کاه بروم و 

بعلقت کيسه های قاطرها را پر از کاه نمقایم. 

از آن،  حاصققلبققاران و خشققک سققالی بققارش کققم 

مققا از بققين وسققفندان و احشققام بسققياری از گ

مقا هقر روز  اقتصادی  وض رفتند. بهمين خاطر 

م بسختی ميتوانست رماددر حاليکه بدتر می شد. 

 هقم  هر شب چند مهمقان  ،غذای ما را تهيه کند

مادرم نيز مجبور بود که از شقکم مقا  داشتيم.

گرفته و به مهمانهقا رسقيدگی کنقد. در همقين 

چند که ای تلخ بياد دارم. یک شب ه خاطر رابطه

رمقه درسقت ومادرم برای آنان ق ،مهمان داشتيم

کرده بود. برادر کوچکترم با گریقه و زاری از 

وی خواسقت بقه مادرم تقاضای گوشت نمقود و از 

جای روغن و پياز کمی هم از گوشت مرغ در کاسه 

ما بگذارد. مادرم دسقت او را گرفققت و بقه او 

بهقت گوشقت بقدهم. دیگقر ر اتاق گفت بيا تا د

بقرد چنقان بقر دیگقر وقتی که او را به اتاق 

ت گوشقت أبار دیگقر جقربازوی او گاز گرفت که 

هيچ کقدام از  واقعهبعد از این  .خواستن نکند

را مهمققان نفققس کشققيدن در حعققور  جققرأتمققا 

. مادرم و مادربزرگم تمام سقال زحمقت نداشتيم

از ادنقد. ی دمرغ و خروس پرورش مق ،می کشيدند

سهم این همه زحمتی که آنها متحمل ميشدند فقط 

روغقن  و پوست و مققداری پيقاز ما گردن، بال،

. هقا ميشقدمهماننسقيب بود. سينه و ران مقرغ 

مادرم خودش هميشه پس از اینکه به همه غذا می 

داد فقط نان خالی را به روغن ته دیگ می زد و 

تم غذا خق خوردنبه  می خورد. مسئله مهمان فقط

می شد. ما خودمققان بقدترین وسقایل خقواب را ن

مورد استفاده قرار می دادیم. بهتققرین وسقایل 

زیقرا در  خواب و رختخواب ها مال مهمان بقود.

فرهنگ ما بهترین غذا، پوشاک و لوازم خواب به 

در فصقل تابسققتان گرمقای  مهمان تعلق  داشققت.

مهران طاقت فرسا بود و من نيز از لحاظ جسقمی 



 

 

ف بودم. اما برای کسب مخارج مدرسقه بسيار ضعي

. تمقام و کار بقدنی بقودم خشت مالیمجبور به 

پولی را که از خشت مالی بدست می آوردم تحویل 

. علی رغم همه اینها فصل پدر و مادرم می دادم

ی هم بقود. زیقرا شدنتابستان جالب و فراموش ن

ه از دیوار باغهای با سایر بچه های محلهمراه 

ميققرفتيم و تققا آنجققا کققه  همسققایگان بققالا

از ميخقوردیم و حسقابی دلقی ميوه ميتوانستيم 

یم. بععی اوقات به خاطر دزدیدن عزا در مياورد

مقا را دنبقال مقی سقاعتها یک انار صاحب باغ 

 کرد.

وارد مدرسه راهنمقائي کقورش  3152در سال 

مهران شدم. معلم حرفه و فن آققای رجبقی اهقل 

مروج و حجتيه هرسين کرمانشاه از اععای انجمن 

تبليغات مذهبی در شهر و مدرسه بود. در ساعات 

روی نيمکت های مدرسه بقه مقا  ،درس حرفه و فن

نماز یاد می داد. آقای رجبی بنيانگذار دعقای 

کميل در شهرسقتان مهقران و روسقتاهای اطقراف 

  بود. در کلاس درس من به یادگيری نماز از خقود

برایم   او. بهمين خاطر ه بودمشان دادنتمایل 

را خوانقدن  نمقازمقن  ميشقد.ارزش خاصی قائل 

یاد گقرفتم و شقروع بقه نمققاز خوانقدن  سریعاً 

روز در منزل شخصی  5نمودم. آقای رجبی هر سال 

در ایقن رابطقه  .دکرخود روضه خوانی دایر می 

به او کمک می کردم. وقتی کقه روضقه خقوان من 

روضه عاشورا را می خوانقد مقن نمققی توانسقتم 

بيشقتر م. از نظر آقای رجبی هقر کسقی نکگریه 

بقه  اخلاص بيشتری داشقت.مه ئابه ریه می کرد گ

خاطر اینکه به او و سایرین رابت نمایم که من 

یواشقکی بققا آب دهقان   هستممه مخلص تر ئبه ا

زیر چشمانم را تر می کردم و آنقدر چشمانم را 

مالش می دادم که  پس از پایان روضه همه فکقر 

رر شقده ام و از فقرط أدیدا متقمن شند دمی کر

آققای  .اسقت چشمم از حدقه بيقرون آمقدهگریه 



 

 

رجبی برایمان مکتب اسقلام و کتقاب هقای ناصقر 

آورد. ما از مسقائل جنسقی و ميمکارم شيرازی  

 ولقی شيوه های ارضاء خویش چيزی نمی دانسقتيم

با خواندن کتاب های ناصر مکارم شققيرازی همقه 

جا  ه خاطر کمبودب آن شيوه ها را یاد گرفتيم.

مقادرم تصقميم  و فزونی تعداد اععای خانواده،

گرفت با درست کردن خشت خام به ساختن اتاقهای 

پس از یک ماه تلاش بقه کمقک  جدیدی اقدام کنيم.

مادرم خشت های دو اتاق آماده شد. برای بنائی 

ولقی پققدرم حوصقله  ،از پدرم نيز کمک خواستيم

عی اوققات از کار نداشت و زود خسته می شد. بع

شدت خستگی مرا کتک می زد و سر و صورتم را گل 

اندود می کرد. مادرم مرا از زیقر دسقت او در 

دوباره شروع به کار می کقردیم.  ما می آورد و

در درست کردن دیوار حياط و سایر قسمت هقا از 

مقادرم بنقا و مقا  ،جمله آشپزخانه و انبقاری

ه وارد خانقق 3151شققاگرد بنققا بققودیم. در سققال 

مقا مناسقب نبقود و جدیدمان شدیم. وض  مقالی 

مادرم پقدرم را منب  درآمدی هم نداشتيم. لذا 

تومققان در  1وادار نمققود کققه در مقابققل روزی 

.  شقرکت راه سقينوس دنقکسينوس کار راه شرکت 

آنزمان مشغول ساختن جاده مهقران بقه دهلقران 

پدرم پس ازچند روز کارگری  عصر روز سوم  بود.

از کار بخاطر خستگی مفقرط چنقان  هنگام برگشت

من و بردارم را کتک زد که مادر گفت کقارت را 

نمی خواهم پسرهایم را نکش. پس از ایقن پقدرم 

دیگر به کارگری نرفت و در خانه ماندگار شقد. 

گشت تا به هر صورت ميمادرم به دنبال راه حلی 

ممکن که شده یک منب  اقتصادی بقرای خقانواده 

هجوم روسقتائيان بقه شقهر  بخاطرپيدا نماید. 

مقا قيمت زمين های مسکونی با ارزش شده بقود. 

دارای زمينهای مسکونی و کشاورزی قابل تقوجهی 

مادرم تصميم گرفت یقک بودیم.  در همين راستا 

قطعه از زمينهای مسکونی را بفروشد و با پقول 



 

 

دایقر برای پدرم حاصل از آن مغازه ای در شهر 

هقزار  35ا بهقای زمقين را بقیک قطعه نماید. 

بقا دو هقزار تومقان آن یقک  ،تومان فقروختيم

هقزار  31بقا  .  پقدرم مغازه سرقفلی نمقودیم

بقه کرمانشقاه باقی مانده برای تهيقه اجنقاس 

رفت. وی بقا یقک ماشقين بقزرگ پقر از وسقایل  

برگشت. وسایلی که پدرم خریده بود آنقدر زیاد 

بود که همه آنها را نمی توانسقتيم در مغقازه 

هقر  فتن به مدرسه ميبایسقتیبدهيم. برای رجا 

 کيلقومتر راه 5روز چهار بار مسافتی در حدود 

با دایرشدن مغقازه پقدرم در  پيمائی می کردم.

شهر و خریدن یک چراغ خقوراک پقزی عقالی نصقب 

دیگر نيازی نبود که ظهر برای خوردن نهار بقه 

نيمرو  در مغازه پدرم هر روز نهار خانه بروم.

صرف می کقردیم. پقدرم و یا ماست  با نان لواش

مقرا بقه کبقابی  نهقار به من قول داد یک روز

هوا بسيار سرد بود پدرم بقه یک روز که ببرد. 

من گفت که امروز روز موعود است و با هقم بقه 

کبابی ميرویم. آنروز هنگام درس انقواع کبقاب 

ها و خورشت ها به ردیف در جلو چشققمم رژه مقی 

زده شد مانند برق بقه  رفتند. وقتی زنگ مدرسه

مغازه پدرم رفتم. همراه پدرم به سقمت کبقابی 

دوست پدرم به راه افتقادیم. پقدرم سقفارش آش 

من فکر کردم که این سوپ پيش از غذا است  .داد

 . وقتقی کقه آششقدباب خواهد هم نوبت ک و بعد

ين اسقت، غذا همق روی ميز گذاشته شد پدرم گفت

یک قاش  از  پس از ایکه .اشک در چشمم حلقه زد

آش را خوردم با عصبانيت بلند شدم و به پقدرم 

ه مادرم هقزار نمرا نيز بخور.  ترخيسهم گفتم 

آش است و از کبابی خارج این برابر لذیذتر از 

آن روز  تا شب گرسنه ماندم. )ترخينه یک  .شدم

کردستان است کقه از دوغ، گنقدم و  يغذایی محل

ل زمسقتان سبزیجات درست می شود و بيشتر در فص

 مورد استفاده قرار می گيرد.(



 

 

 آشنايی با مسائل سياسی

با یکی از آموزگاران مدرسقه  3150ر سال د

آققای مهقران بنقام  ابتدائی روستای هرمزآباد

بود آشقنا نيز محمدرضا معصومی که اهل بروجرد 

شدم. آقای معصومی جوانی خوش قيافه و خنده رو 

کقه بقا ی پس از چند برخوردآقای معصومی بود. 

 وافهميد که من اهل مطالعقه هسقتم. ، اشتمن د

برایم کتابهای صمد بهرنگقي و سقایر کتابهقای 

. آقای معصومی کردساده سياسی و اجتماعی تهيه 

مقلد خمينی بقود و از دیقدگاههای دکتقر علقی 

آقققای معصقومی  رادربقشریعتی دفاع مقی کقرد. 

فقرد صقالحی . او استوار ژاندرمری مهران بقود

هيچ رابطه خوبی هقم بقا مقردم مهقران و  نبود

ولی محمدرضا در اوج صداقت برای مقردم  نداشت.

گقرم تقر با هم می کرد. هر روز رابطه ما  کار

با تنی چند از  همراهمی شد. تا اینکه یک روز 

دوستانم با تاکسی بار کرایه ای از مهران بقه 

روستا می آمدم. او در جلو تا کسقي بارنشسقته 

 تاکسی بار در روستا ما بدون توقفبود. پس از 

پرداخت کرایه پا به فرار گذاشتيم. ایقن کقار 

بعد از . واق  شوممورد غعب او شد تا من باعث 

بقدون هقيچ بقا مقن  ارارتباطش او این جریان 

د. آققای وتوضيحی به مقدت چنقد سقال قطق  نمق

محمدرضا معصقومی پقس از انققلاب هققوادار هقيچ 

از سرکوب جنبش  جریان مشخص سياسی نبود. وی پس

ت رژیقم جمهقوری امشاهده جنایقو  3134خرداد 14

شاخه ایققلام پيوسقت.  سازمان مجاهدیناسلامی به 

 بنامهای پس از فرار دو نفر از زندانيان ایلام 

بقا  ،سقتاد از زنقدانربهروز اسقلامی و سقتار 

در بيرون زندان تشکيلات و نيروهای باقی مانده 

ا تنی چند به ارتباط برقرار نمود. وی همراه ب

یک تشکيلات باز سياسی بقه جققای تشقکيلات تاسيس 

رژیقم بقا دسقتگيری خقواهر  نظامی اقدام نمود.

ستار رستاد و چند نفر از افراد تشکيلات موفق  



 

 

نهقا شقد. اعتقراف آنقان آبه گرفتن اعتراف از

در ادامقه  باعث لو رفتن محمدرضا معصومی گشت.

وی ه فرار افراد نقامبرد ودستگيریهای گسترده 

دستگير و روانه زندان شقد. معصقومی چنقد  نيز

وی پقس از  مقود.روز در زیر شقکنجه مقاومقت ن

تحمل شکنجه های زیقاد متوجقه شقد کقه افقراد 

تمقام  در ارتبقاط بقا وی بودنقد،تشکيلاتی که 

مجبور به اطلاعات را لو داده اند. لذا او نيز 

اعتراف شد. معصومی در زندان ایلام تواب شقد و 

زادی از زندان به طقرز مشقکوکی کشقته پس از آ

 شد.

با خواندن کتاب های صمد بهرنگی علاقه ای 

درونی به مسائل اجتماعی و علت به وجود آمقدن 

فقر در جامعه پيدا کردم. من به دنبقال چيقزی 

م کرده بودم. برای اینکقه گمی گشتم که انگار 

جواب خویش را پيدا کنم به دنبال کتقاب هقایی 

بودنقد. بقرای پيقدا الانتشقار بودم که ممنوع 

دارای کردن کتاب به یکی از افراد فاميقل کقه 

یک کتابخانه بقزرگ شخصقی، مملقو از کتابهقای 

او بقا روی مراجعه نمودم. پایه ای و خوب بود 

ی من استقبال کرد و کتابخانقه تقاضاگشاده از 

کتقاب هقای علقی  اش را در اختيار من گذاشقت.

جقلال القدین  اشرف درویشقان، منصقور یقاقوتی،

فارسی، شریعتی و جلال آل احمقد را از وی ققر  

با کتابهائی که در دسترس داشتم به می گرفتم. 

ادامقه دادم ات خود در زمينه های مختلف مطالع

ریاضی  درسکلاس  سرروزی   3153تا اینکه در سال 

وقتققی کقه کيقف افتاد. زمين کيف کتابهایم به 

دکتقر  "حقج"کتقاب کتابهایم به زمين افتقاد، 

معلقم توجقه  ،لابلای کتابهقایم بقودکه شریعتی 

جلب نمود. کتابهای شقریعتی ریاضی و فيزیک را 

در آن زمان ممنوع و داشتن آنهقا جقرم محسقوب 

پایان درس آقای قاسمی نجف آبادی پس از  ميشد.

 اش در خانقهبا او نهار را تا مرا دعوت نمود 

ز پقس او  مپذیرفتمن نيز دعوت او را  .صرف کنم



 

 

بقه  اش  به سمت خانقههمراه با او پایان درس 

. آقای قاسمی دارای ليسانس فيزیک راه افتادیم

هنگقامی کقه بقه بود و حقوق دبيری می گرفقت. 

بسيار ساده با حقداقل اتاقی  خانه او رسيدیم،

در کف اتاق چنقد عقدد  .مشاهده نمودمامکانات 

فقرش خبقری  و از پتوی سربازی پهقن شقده بقود

شه ای از اتاق یک عدد چراغ خوراک و. در گنبود

ی و یک کارتن خرمای نامرغوب بقود. نهاربقا پز

خرما خوردیم. پس از صرف نهقار وی  وهم نيمرو 

و شروع به صحبت در رابطه با نقش دکتر شریعتی 

بقرایم بعد از این صحبتها وی کرد. تشي  علوی 

خقون "که با کتاب ، دکریک ریل مطالعاتی درست 

دکتقر  "کققویر"با کتاب  و وع شدتمنا شر "فروش

شریعتی پایان یافت. او برایم کتابهقا را بقا 

هقم بقا مقن  .سرمایه و پول خودش تهيه می کرد

پقس از مطالعقه  .مطالعه می کردماشتياق کامل 

و بقه او مقی تهيقه خلاصه ای از کتاب کتاب  هر

رابطه ای بسيار خوب و دوسقتانه بقا ما دادم. 

خقاطر همقين هقم  . بقهبرقرار کرده بقودیم هم

مجبور بودم برای درس هایی که او بقه مقا مقی 

 داد انرژی زیادی بگذارم. 

ساواک و نيروهای حجتيه ای 3153سط سال اوا

آققای شایعه ای مبنی بر ساواکی بقودن در شهر 

در  شقایعه شنيدن ایقن با  پخش نمودند.قاسمی 

فکقر کقردم کقه در دام سقاواک جا خشقکم زد و 

توجه به شناختی کقه از وی با . گرفتار شده ام

بقرایم  سقاواکی اسقتپقذیرش اینکقه او داشتم 

چنقد بمقدت  بسيار سخت و غير قابل قبول بقود.

در ولققی  .قطقق  کققردمبققا او روز ارتبققاطم را 

نهایت تصميم گرفتم با او در رابطقه بقا ایقن 

بقه منقزل او رفقتم و بقا  شایعه صحبت نمقایم.

شقهر در  ،زمينه سازی های فراوان به او گفقتم

آیا این مسئله  که تو ساواکی هستی.ست شایعه ا

ناراحقت آقای قاسمی بدون اینکه  واقعيت دارد؟

پس بهتر اسقت انقدکی با حالتی آرام گفت  .شود



 

 

 در مورد خود و خانواده ام برایت شقر  بقدهم.

پدر اقای قاسمی از اساتيد حقوزه علميقه نجقف 

آباد بود و برادرش دانشجوی دانشقگاه اصقفهان 

بعد بود.  یتوسط ساواک دستگير و زندانکه بود 

خقش ایقن پاز این صحبتها ما به بررسی چگونگی 

فقراوان بقه ایقن پس از تلاش  .شایعه پرداختيم

کمک انجمقن حجتيقه  که ساواک بانتيجه رسيدیم 

مهران ایقن شقایعه را پخقش جهت سياه کردن در 

. زیرا قاسمی در چندین جلسقه مقذهبی استکرده 

دکتر علی شقریعتی دفقاع کقرده  از دیدگاه های

مخقالف  اً و انجمن حجتيه مهقران هقم شقدید بود

 . دیدگاههای شریعتی بود

 

 3131بهمن  22انقلاب 

برایم سالی پر تحرک و پر تجربقه  51سال 

کمتر به فکر درس خوانقدن بقودم. بيشقتر  ،بود

را صرف شعار نویسی و پخش اعلاميقه مقی  ماوقات

انشققجویانی کقه کردم. به صورت خود جقوش بقا د

اعتصاب کرده بودند و به مهران برگشته بودنقد 

جلساتی تشکيل می دادیم و در فکر فعقال کقردن 

مردم بخصوص دانش آموزان بر عليه رژیم بودیم. 

اگر چه در سراسر کشور تظقاهرات بقه اوج خقود 

رسيده بود ولی در شهر مهران به خقاطر اینکقه 

کتقی مردم بومی از ساواک ترس داشقتند هقيچ حر

برای ما  3151صورت نگرفته بود. ماه رمعان سال 

 هقای  آخوندیکی از  طلائی بود تا با کمک یفرصت

راه در مهقران اعزامی از قم تظاهرات خيابانی 

شب قبل از نماز عيد فطر از آخونقد  بيندازیم.

اعزامی درخواست نمودیم که جریان تاریخی موسی 

. و فرعون را در نماز عيقد فطقر مطقر  نمایقد

در وسط بحقث شقروع بقه شقعار نيز من قرار شد 

شققکنم. بققا شققروع بدادن کققنم و جققو حققاکم را 

معقاون اعزامقی از ققم سخنرانی امقام جماعقت 

 امام جماعت .شدمسجد د راداره ساواک مهران وا



 

 

موضوع بحقث  به مح  مشاهده معاون اداره ساواک

را عو  نمود و هيچ اشاره ای به داستان موسقی 

وقتی دیدم که آخرهای بحث است  .و فرعون ننمود

با سر دادن  ،و اميدی به آخوند نمی توان داشت

شعار مرگ بر شاه جو مسجد را دگرگقون نمقودم. 

بقه شقروع همه جوانقان نيقز  ،در پی این حرکت

بقا مشقاهده معقاون سقاواک کردند.  دادن شعار

فرار را به قرار تقرجي  داد. کمتقر از اوضاع 

طراف مسجد توسط قوای ا طول نکشيد که دقيقه 35

نظامی محاصقره شققد. تظقاهرات چنقد سقاعتی در 

قوای نظامی از بيرون  ،محوطه مسجد ادامه داشت

بعقد از به درون حياط مسجد شليک مقی کردنقد. 

ن به عنوان سمبل عصيان در شقهر ماز این حرکت 

هر جا که حرکت اعتراضقی صقورت  نامبرده ميشد.

آذر مقاه  می گرفت من در آنجا حاضر بقودم. در

به کمک چند نفر از دوستان و همکلاسی هایم  3151

دبيرستان نهم آبان را به تعطيلی کشاندیم. هر 

 روز در گوشه ای از شهر راهپيمائی می کقردیم.

کردن کافی نبود و ما  اهپيمائیبنظر ما تنها ر

لذا  دیگری هم ميزدیم. تدست به حرکاميبایستی 

ن خانه هقای با تشکيل یک گروه شروع به آتش زد

ساواک نمودیم. به خقاطر مقرزی بقودن  مسئولين

شهر مهران ساواک دارای تعقداد زیققادی پرسقنل 

که از شهرسقتانها آمقده  یبود، علاوه بر پرسنل

بودند تعداد زیادی افقراد بقومی ععقو سقاواک 

تصميم گرفت که خانه دو ما بودند. یک شب گروه 

کقه در خانقه هقای را سقاواک مسئولين نفر از 

مقن و  .به آتش بکشيم زمانی زندگي مي کردندسا

راهی آنجا شدیم. پس صب   3نفر دیگر ساعت چند 

خقود را بقالا از اینکه از دیوار بلنقد خانقه 

اصلی  بشکستن دربا و وارد حياط شدیم  ،کشيدیم

وارد اتاق ها شدیم. )لازم به توضي  است راهرو 

تمققام افققراد پيشققاپيش سققاواک مسققئولين کققه 

از مهران خارج کرده بودند( وقتقی  خانواده را



 

 

خانه ای مجلل بقا امکانقاتی با که وارد شدیم 

. یقک بشقکه بنقزین در حيقاط روبرو شدیموافر 

با ریختن بنزین روی تمقام وسقایل ، آماده بود

خانه را آتش زدیم و پقا بقه فقرار گذاشقتيم. 

خانه در عر  چندین دقيقه طعمه حری  شقد. پقس 

واکی چه بقومی و چقه از این حرکت دیگر هيچ سا

روبقرو شقدن بقا جوانقان را  جقرأتغير بقومی 

عقد از ایقن ساواکی بمسئولين نداشت. خيلی از 

سقاواک و کناره گيری خقود را از  جدائیواقعه 

آنان طعمه حری  های  اعلام کردند تا شاید خانه

مملو سراسر شهر  ،بهمن فرا رسيد 22روز  نشود.

بقه دسقت بود، ولی هنقوز شقهر از شادی و شور 

مردم نيفتاده بود. یکی از استوارهای ارتش که 

داشت پقس از به عهده محافظت از ژاندارمری را 

شنيدن این خبر که تهران در حال سقوط است بقا 

د. همزمقان کقره مغزش خودکشی ای ب شليک گلوله

بققا خودکشققی اسققتوار ارتشققی مققردم بققه مقققر 

ای  گلولقهشليک بدون  .ژاندارمری حمله نمودند

مقرهای نظامی شهر به تصرف مردم درآمقد.  تمام

شب هر چه در مقرهای نظقامی و  34تا ساعت های 

انتظامی بود به غارت رفت. پس از غارت مهمقات 

نوبققت بققه مصققال  سققاختمانی آن  تسققليحات، و 

رسيد. بععي ها حتقی از سقنگ هقای توالقت کقه 

شده بودند نيز نگذشقتند. در ایقن هم استفاده 

لاش می کردیم که اوضاع شقهر شرایط بحرانی ما ت

فرمانققده  م.يرا بققه حالققت عققادی برگققردان

ژاندارمری که یک افسر بسيار خوب بود بقه مقا 

خبر داد افرادی به پاسقگاه هقای مقرزی حملقه 

 بایسقتی  کقهفهميدند انقلابيون تا نموده اند. 

از حریم کشور در مقابل عقده ای سقودجو دفقاع 

ه ارت شقدنمایند اکثر پاسگاههای مرزی نيقز غق

اسقلحه و  ،ند. این غارتگران امقوال مقردمبود

مهمات هایی که از پاسگاه های مرزی غارت کرده 

در مناط  مقرزی ایقران و عقراق بقه  را بودند



 

 

روستائيان و عشایر عراققی مقی فروختنقد و از 

ت . حفاظجيب زدنداین بابت پولهای کلانی را به 

ولقی  .بدست نيروهای انقلابقی افتقاد از مرزها

به روضه خوان يت سياسی شهر به یک آخوند سئولم

بقه  سقلطانی بعقداً  ،نام سلطانی محقول گردیقد

عنوان رئيس بنياد شهيد ایقلام منسققوب گردیقد. 

 آقای سلطانی هيچ گونه تجربه ای در رابطه بقا 

اداره امور نداشت. وی تمقام  واجتمائی  مسائل

که تا دیروز در خدمت رژیقم پهلقوی  را افرادی

خدمت گرفت و این خود باعث گردید که  بودند به

مبارزین و انقلابيون از همکاری با او سر بقاز 

تصميم گرفتم هقيچ گونقه  51اسفند  35در  ند.نز

ایقن  ،کمکی به رژیم تازه به قدرت رسيده نکنم

کار من باعث گردید که مقادرم بسقيار ناراحقت 

شود. او گفت تو که خودت می خواستی این رژیقم 

. شقتابینمی او کمک به حال چرا  به قدرت برسد

به او گفتم آنچه من می خواستم این نبود. فقط 

سيسقتم   اسققت، جای چند نفر در شهر عقو  شقده

 يچ تغييری نکرده است.حکومتی نيز ه

 آوارهمانند کسی که یک کوه بزرگ بر سرش 

به مقرور حقواد  و باشد ناراحت و پریشان شده 

نتيجقه  پس از مقدتی بقه ایقن وقای  پرداختم.

مقی  سقازمان مجاهقدینرسيدم که با همکاری با 

بهمقن  22آرمان های انقلاب در راه تحق  توانم 

با توجه به اطلاعقات قبلقی کقه در  باشم. کوشا

داشتم به هواداری و  سازمان مجاهدینرابطه با 

فعاليت برای ایقن سقازمان پقرداختم. در مقدت 

کوتاهی به یک هقوادار حرفقه ای و تمقام وققت 

شدم که تمامی هم و غمقش پيشقبرد اهقداف  مبدل

 51در اواخقر سقال خل  بقود.  سازمان مجاهدین

دست بقه کقار  سازمان مجاهدینبرای شناساندن  

بقه من . زدمپخش اطلاعيه ها و کتابهای سازمان 

پيوستم تقا جامعقه بقی طبققه  سازمان مجاهدین

همگام با  و توحيدی را در کشورم برقرار نمایم



 

 

وه بر عدالت اجتماعی یک انقلاب علاهم مسلکهایم 

ایققران محققق  در  را واقعققی فرهنگققی و سياسققی

 .سازم

 
خلا   ساازمان مااهادينهواداری از آغاز

 ايران

بقرای پس از سالها تقلاش  51اسفند  21روز 

حکومتی مردمقی خسقته و بقا قلبقی بر پا کردن 

همانند کسی کقه همقه  ،مالامال از درد و اندوه

در گوشقه اتقاق  ،باشد سرمایه اش بر باد رفته

در گوشقه بقاغ خانقه مقان و محقرم واق  کوچک 

من در حسرت بر باد رفتن آرزوهقا  نشسته بودم.

.  فرو رفته بودم ی سنگينی رؤیا درو اميدهایم 

و با همقان زبقان  ناگهان مادرم وارد اتاق شد

جان و دلقم  :گفتکرد و  من کردیش رو به شيرین

و  ه اینشستها و تن خاموش ت چرا در گوشه اتاق

تو که انققلاب مقی خواسقتی ؟  ؟ ماتم گرفته اي

هم به رمقر رسقيد. چيقزی هسقت کقه مقن انقلاب 

از ته دل آهی کشيدم و بققه او گفقتم نميدانم؟ 

مقن و سقایر  .مادرجان ایقن کقه انققلاب نيسقت

ایرانيان برای این انقلاب نکردیم که فقط جقای 

 آنچه را که می بينيقد در ،حکومتگران عو  شود

حال شکل گرفتن است یک حکومت عقب مانده تر از 

حکومت پهلوی است. کسانيکه از آگاهی هيچ بوئی 

نبرده اند آمده اند تا مقردم را بقه ترققی و 

تعالی برسانند. کسانيکه حتی نمی توانند ح  و 

حقوق افراد خانواده خود را به رسميت بشناسند 

می خواهند حققوق مقردم ایقران را بقه رسقميت 

ند. انقلاب به بيراهه رفته اسقت. اهقداف بشناس

اوليه انقلاب آزادی و برابقری بقود و حقال از 

مقادرم انقدکی مقرا  این اهقداف خبقری نيسقت.

دلداری داد و بمن توصيه کرد که تأمقل داشقته 

آرمانهقای همچنان مذهبی و معتقد به من باشم. 

 سققازمان مجاهققدینبققودم. بققا انتخققاب انقققلاب 



 

 

اهقداف ی دست یقابی بقه بعنوان سمبل خویش برا

. کقار به فعاليت های خویش ادامقه دادمانقلاب 

خود را با پخش نشقریه پيقام خلق  و کتابهقای 

سازمان آغاز نمودم. پس از دستگيری سقعادتی و 

حماد شيبانی شهر مهقران را پقر از اعلاميقه و 

در  نمقودم.  هقا  اطلاعيه عليه ایقن دسقتگيری

ترین لازمقان بقود کقه مقردم مهقران بقا همين 

. به کسب نمودند سازمان مجاهدینئی را با آشنا

خاطر فعال بودنم در حرکت های ضد رژیم پهلقوی 

بين مردم مهران فردی شناخته شقده بقودم. جقو 

 بر شقهر مهقران  حاکمو عشيره ای  سنتی ،مذهبی

را بقا پخش اعلاميه و روزنامه گروه های سياسی 

پخقش نشقریه  فراوانی روبرو کقرده بقود. مشکل

 یآسانکار یک قبيله بزرگ یت من در ععوواسطه ب

بقه مقن  ندمقی خواسقت ها بود. اگر حزب اللهی

بقه  .ندحمله کند با تمام اععاء قبيله طرف بود

خاطر اینکه حزب اللهی هقا نمقی خواسقتند بقا 

نوروز  من کاری نداشتند. امشکلی روبرو شوند ب

سقازمان هقواداران  برای مقن و سقایر  53سال 

آزمایش خوبی بود. مقن بقه  مهران در  مجاهدین

همراه ده نفر از هواداران سازمان با بقر پقا 

کردن دو چادر در امقام زاده سقيد حسقن بقرای 

اولين بقار پقنج شقبانه روز اردوی تبليغقاتی 

پا نمقودیم. در ایقن بر سازمان مجاهدینای  بر

توانسقتيم در سقط  بسقيار ما  اردوی تبليغاتی

ا بقه تقوده هقای ر سازمان مجاهدینگسترده ای 

يم. در بسققاط مققا کتققاب هققای انمققردم بشناسقق

فراوانی از نویسندگان مختلف و سازمانهای هقم 

بود. اکثر بچه هقا موجود  سازمان مجاهدینعر  

دیقققدگاههای  و نمقققی توانسقققتند از مواضققق 

دفقاع  سازمان مجاهدینو اقتصادی  یکیایدئولوژ

هقای انجقام هر شب که به جم  بندی کار نمایند.

روز می پرداختيم در رابطه با این  در طولشده 

مطالعه کم می کنند و  هواداراناشکال بزرگ که 

ولقی  نها پایين است بحث ميکردیم.آسط   آگاهی 



 

 

برای رف  آن هيچ گونه راه حلی نداشتيم. برای 

بقه کقار هقواداران سازمان مهم این بقود کقه 

اجرائی مشقغول باشقند. مقا در آن اردوی پقنج 

هار و صبحانه فقط نقان و پنيقر و روزه شام، ن

که اردو  هوادارانیخوراک لوبيا خوردیم. اکثر 

را اداره می کردند حتی روزنامه مجاهد را هقم 

مطالعه نمی کردند. افراد حزب اللهی سقعی مقی 

کردند با زیر فشار گذاشتن خقانواده هقای مقا 

 سقازمان مجاهقدینمان  هواداری و کمک ما بقه 

بقه موفقيقت نيقز آنقان   شوند. در این راستا

در ادامه این فشارها و  ،دست یافتند هم  یئها

سقازمان هقواداری از نفقرات خيلی از تهدیدات 

هقواداری بققه کسانی کناره گيری نمودند. تنها 

ادامه دادند که تسليم  سازمان مجاهدیناز  خود

خانواده های خود نشدند و خانواده هقای آنقان 

احزاب و گقروه . از آنان شدندحمایت به مجبور 

های سياسی چه مذهبی و چه غير مذهبی سقعی مقی 

کردند مواض  خود را در مقابقل رژیقم جمهقوری 

اسلامی و سایر جریانات روشن نماینققد. در ایقن 

سقازمان راستا ما نيقز بققه عنقوان هقواداران 

ی رسيدیم که مواضق  هقواداران ئبه جا مجاهدین

م و يسایر جریانات مذهبی را هقم قبقول نداشقت

عتقد بودیم که آنان ليبرال و فرصت طلقب مقی م

افرادی  امن بسيار سخت بود باما برای باشند. 

که سالها  الگوی درستی و پاک دامنی و انقلابی 

را آنهقا قط  رابطه کنم و بودند برای من گری 

. یکی از این افقراد آققای خطاب نمایمليبرال 

قاسمی نجف آبادی بود. من هر هفتقه حتمقا یقک 

می رفتم و یا او به خانه مقا  خانه او بار به

به خاطر اینکه به خط جنقبش مسقلمانان  می آمد.

ام را بقا او قطق   مبارز تمایل داشققت رابطقه

اسمی یک روز در خيابان مرا کرده بودم. آقای ق

به من گفت محمدرضا ما که سالها بقا هقم  دید.

مبارزه کردیم حال چرا رابطقه ات  را بقا مقن 

ظر من افراد باید همقدیگر را بن ؟قط  کرده ای



 

 

با هر عقيده و مرام مورد احترام قرار دهنقد. 

ه من مثل تو فکر کنم و تو هم اگر قرار باشد ک

که نميشود. بنظر تو مقا تنهقا زمقانی  مثل من

وست باشقيم و رابطقه داشقته يتوانيم با هم دم

؟ که نظرات همقدیگر را مطلققا بپقذیریم باشيم

دگاه بقا دیقدگاه ه فرقی بين ایقن دیقچآنوقت 

؟ حقرف هقای او در مقن وجقود داردرژیم پهلوی 

یقاد  سازمان مجاهقدیناز  زیرا من ،کاری نبود

گرفته بودم هر کسی صد در صد با ما نيسقت بقر 

ماست و نمی تواند دوست خوبی برای مقا باشقد. 

بعقدها   متاسفانه ارتباط من با او قط  گردید.

 مققنزمققانی کققه  34از مققادرم شققنيدم وی سققال 

بقرای اصقفهان دستگير شده بودم  از نجف آباد 

ملاقاتم به ایلام آمده بقود. او توسقط دادگقاه 

شده و مورد  انقلاب ایلام برای چند ساعت دستگير

آزاد و بقدون  اً بود. بعقد قرار گرفتهازجویی ب

در دبيرسقتان  باد برگشته بود.آملاقات به نجف 

دکتر علی شریعتی مهقران بقا همکقاری یکقی از 

که هوادار سازمان چریقک هقای فقدائی  یراندبي

خل  بود یک نشقریه دانقش آمقوزی بنقام نقدای 

مرزنشين راه اندازی نمودیم. این کار من بدون 

بقود. پقس  سازمان مجاهدین با تشکيلات هماهنگی

از چاپ اولين شماره  از سقوی انجمقن جوانقان 

در دریافقت نمقودم. پيقامی ایلام شاخه مسلمان 

توضي  خواسته بودند کقه هقدف از من این پيام 

 از راه انققدازی نشققریه را شققر  دهققم. ضققمناً 

از راه ميخواستند بدانند هدف تشکيلات چریک ها 

آیقا آنها ميپرسيدند  چيست.اندازی این نشریه 

هوادار د در بين دانش آموزان نمی خواهچریکها 

جوانان مسلمان شاخه ایقلام انجمن  د؟ننمایجذب 

و تمام   بگيرمنظر تحت  از من خواست که او را

اعمال و رفتار او را به انجمقن اطقلاع بقدهم. 

را این پيام من تمام پيام هقای کتبقی  زبعد ا

که برای او فرستاده می شد باز می کقردم و از 

سپاه پاسقداران و ا با خبر می شدم. همحتوی آن



 

 

 ۀپقس از چقاپ چنقد شقمارجهاد سازندگی مهران 
شار اعلاميقه ای با انت ،"ندای مرزنشين"نشریه 

توقيققف  تقاضققایآمققوزش و پققرورش  مسققئوليناز 

سقازمان کققار اجرائقی  برای .نشریه را نمودند

هقای من بيشتر وقت خویش را صرف کار و اصل بود

برای سازمان می کردم. سازمان بقه مقن اجرائی 

گفته بود اگقر یققک سقال مقردود شققوم اشقکالی 

 مسقئول 52ندارد. ولی در اوایل اردیبهشت سال 

تققو بایققد در  " :بققه مققن گفققت ام شققکيلاتیت

قبقول  خقرداد مقاه امتحانات سال چهارم تجربی

. من بسيار عصبانی شدم و گفتم تقا موعقد "شوي

او گفقت چونکقه  ،امتحان فقط یک ماه وقت دارم

رد شقدن تقو در  ،در مهران شناخته شقده هسقتی

امتحانات به ضرر سازمان است. زیرا مردم شقهر 

سقازمان کسقی کقه سقمبل  می گویند نگاه کنيقد

در شهر است نمی تواند درس بخوانقد و  مجاهدین

حال برای فرار از درس خوانقدن دسقت بقه ایقن 

برایم وققت آزاد نمودنقد آنها کارها می زند. 

تا درس بخوانم. با هزار بدبختی و فشقار خقود 

قبقول  وکقرده  را برای امتحانات خرداد آماده

 . دمش

سققازمان تی بققرای شققرکت در متينققگ انتخابققا

برای معرفی مسقعود رجقوی بقه عنقوان  مجاهدین

همراه بقا تعقدادی از  ،کاندیدی ریاست جمهوری

بچه ها راهی تهران شدیم. پقس از اینکقه وارد 

یک نفقر از مقا  آذر شدیم، 33انجمن مرکزی در 

کقارتون  34بهزاد پورنوروز بقا بقيش از بنام 

 اعلاميه و پوستر مسعود رجوی همان روز به ایلام

بهقزاد یکقی از بهتقرین آموزگقاران  .گشقت بر

مدرسه ابتقدائی بقود کقه دوبقار توسقط رژیقم 

بقار دوم بقه اتهقام تقرور چنقد  .دستگير شقد

 بعداً گير و اعدام شد. پاسدار در کرمانشاه دست

 مشخص شد که وی در آن ترور دست نداشقته اسقت.

کقه از عقراق وارد  سازمان مجاهقدینگروهی از 



 

 

ین ترورها را انجقام داده کرمانشاه شده بود ا

یقادش گرامقی بقاد. پقس از برگشقت از  بودند.

ر مهران و روستاهای اطقراف تهران ما سراسر شه

هر کسی  دیم.کرپر از عکس و پوستر رجوی  آن را

که از بيرون وارد شهر و روستاهای مهقران مقی 

شد فکر می کرد که مردم شهر صد در صد هقوادار 

سقازمان از سقتاد هستند. غير  سازمان مجاهدین

در شقهر هقيچ کاندیقدای دیگقر سقتاد  مجاهدین

تبليغاتی نداشت. آرار تبليغات گسترده ما حتی 

در فيلم هایی که تلویزیون عقراق در اول جنقگ 

پخش نمقود بسقيار عيقان بقود. پقس از اتمقام 

امتحانات نهائی سال چهارم علوم تجربقی بقرای 

اینکه به صورت حرفه ای کقار سياسقی را شقروع 

مایم وارد انجمن دانشقجویان مرکققز شقدم. در ن

آنجا مقرا بقه کتابفروشقی رهيقار در خيابقان 

هقر روز در ميبایسقتی مقن  .کارگر وصل نمودند

 و  چهار راه داس و چکش )تقاط  بلقوار کشقاورز

ققرار مقی بر بساط کتاب فروشی  خيابان کارگر(

و کسقی  متنها بققود مندم. در این چهار راه کر

چنقدین بقار  روز . در طول دومرا کمک نمی کرد

رفتم. اینجقا گقمورد هجوم حزب اللهی ها قرار 

دیگر مهران نبود که به خاطر مسائل قبيلقه ای 

کتقاب بقه کقار در امان باشم. پس از چند روز 

که مقن دیگقر بسقاط  ،مفروشی رهيار اعلام نمود

 یچنقد مقاه بعد از ایقن جریقان  نمی گذارم. 

نمقی کقردم تقا  آزاد بودم و برای سازمان کار

فرودگقاه مهرآبقاد مقورد  52اینکه در شهریور 

 تجاوز هواپيمای عراقی قرار گرفت.

 

 

 شروع جنگ عراق عليه ايران

مطل  شدن از خبقر پس از 52شهریور  13ظهر 

خود را  ،فرودگاه مهرآبادحمله هوائی عراق به 

فکر مقی کردنقد مردم  ،به جلو دانشگاه رساندم



 

 

پقس از تقا اینکقه . صورت گرفته اسقت کودتایی

عقراق کرد کقه رادیو تهران اعلام  کوتاهی ةوقف

  ت هوائيش را عليه ایران شروع نموده اسقت.حملا

نيقز چنقد شقهر مقرزی کرد در ضمن رادیو اعلام 

و به اشغال رژیم عراق  همورد تجاوز قرار گرفت

 ةاز جملققمهققران زادگققاه مققن . انققد درآمققده

اق قرار ئی بود که مورد حمله و اشغال عرشهرها

گرفته بود. با شنيدن ایقن خبقر ملتهقب شقدم. 

چهره تمامی افراد خانواده ام در جلو چشقمانم 

ایقلام  رو راهقی ماشين شبمجسم شد. بيدرنگ با 

رسيدم با خبر شدم کقه ایلام  وقتی به شهر. شدم

تمامی و  است شهر مهران به تصرف عراق در آمده

 از جمله پقدر، مقادر، خقواهر ومهران ساکنين 

و کوه های اطراف ، بيابان آواره دشتبرادرانم 

توانسقتم جسقتجو  ند. پس از یقک روزا شهر شده

خققانواده ام را در منققاط  کوهسققتانی ارگققواز 

آنهققا از تمققام زحمققات  ملکشققاهی پيققدا کققنم.

جهقت رفق  سالهای عمر خویش فقط یقک کلمقن آب 

آنهقم در گرمقای طاققت فرسققای شقهریور تشنگی 

چنقد دارای بودند. پقدرم با خود آورده مهران 

ایقن عقلاوه بقر  و دست و پاگير بود.بچه کوچک 

. وقتی عراقيها بقه شقهر نابينا بودهم مادرش 

وسققيله نقليقه حمله ميکنند، وی فاقد هر گونه 

بچه های کوچقک و اول تصميم می گيرد لذا  .بود

انتقال دهد و سقپس  مادرم را به یک منطقه دور

بایقد سقفانه متاامقا . نجقات بدهقدمادرش را 

عدم مقاومقت اذعان کنم که مردم مهران بواسطه 

نيروهای انتظامی، ارتش و سپاهی مستقر در مرز 

دست خالی و تنهقا گذاشقته ميشقوند. نيروهقای 

فقرار ميکننقد. مهران مردم انتعامی زودتر از 

  و خيلی هایمادربزرگ نابينایم بهمين خاطر هم 

و بققی سرپرسققت در شققهر جققا  تققک وتنهققادیگققر 

يمانند و به اسارت عراقيها در ميآیند. پدرم م

وقتی بر ميگردد، ميبيند که شهر در محاصقره و 

ارتش عراق شهر مهقران کنترل عراقيها ميباشد. 



 

 

مادربزرگ محبوب و  و را به اشغال خود در آورد

از آن دوست داشتنی ما را هم با خقود بردنقد. 

تققاریخ تققاکنون مققا هققيچ گونققه اطلاعققی از 

برای کسب اطلاعاتی در مورد داریم. مادربزرگم ن

سقازمان هقای بققين المللقی سرنوشت او حتی به 

مراجعه نمودیم ولی از طرف هم بخصوص صليب سرخ 

از دسقت  افت نکردیم.دولت عراق هيچ جوابی دری

روحقی سققنگين  ةضربدین شيوه دادن مادربزرگم ب

سخت بود که خيلی . زیرا برایمان کردوارد بما 

ربزرگمقان بقرای هميشقه جقدا این چنين از ماد

  شویم.

بققا شققروع جنققگ عققراق و ایققران داسققتان 

آوارگقان پناهندگی و غربت خيلی ها شروع شقد. 

مقردم  تحقير و بقدرفتاریبخت برگشته مورد از 

استان ایقلام و حتقی مسقئولان امقور هقم واقق  

مهران از فرط ناچاری بقه آواره مردم ميشدند. 

رژیقم هقيچ . کوه های ایلام پناه آورده بودنقد

مقی گونه امکاناتی در اختيار آوارگان ققرار ن

گقان  اتا اینکه کم کم جاهایی بقرای آور. داد

. بدین گونه شد در حوالی شهر ایلام مشخص کردند

بعنوان حقيقتی آوارگی مردم مرزنشين که مسئله 

  د.يربقت رسقایقران بقه در سقينه تقاریخ تلخ 

به چشم آوارگان مهرانی که اصلاً برفی و سرمائی 

ندیده بودنقد اینقک ميبایسقتی در زیقر چقادر 

آری برای کسانيکه در زمستان سرد زندگی کنند. 

در زیر چادر با کمترین امکانات زندگی نکقرده 

اند، تصور و فهم این مشقتها کار آسانی نيست. 

در اولققين زمسققتانی کققه بایسققتی همققراه بققا 

در  ،خانواده خویش در زیر چادر زندگی می کردم

ناشی  دستگير شدم و زجر و شکنجهخرداد  13روز 

سققرمای طاققت و تحمقل  از واقعيت تلخ آوارگقی

من نيز به گونه ای  ازمستان زیر چادر ر یفرسا

 .تجربه کردمپشت ميله های زندان دیگر 

 



 

 

 نگدر رابطه با ج سازمان مااهدينمواضع 

 عراق عليه ايران
ایران من نيز به  وعراق  گس از شروع جنپ

 گراهقي جبهقه هقاي جنق ازمان مجاهدینس دستور

شدم. در آن زمان مردم شهرستان مرزي مهران در 

  . مردمسکنی گزیده بودندایلام شهر  مركز استان

 مسققل   و در توسققط فرمانققداري مهققرانمهققران 

من و  روههاي مختلف راهي مناط  مرزي مي شدند.گ

روه همراه گعدادي از هواداران سازمان در یك ت

 گنقجمقردم مهقران راهقي جبهقه  با تعدادي از

فرمانداري مهران ما را تحویل ارتقش در  شدیم.

شقد،  امي كقه هقوا تاریقكگن داد. هنلاگمنطقه 

م تقاضقاي چنجقانکنيروهاي ارتش مستقر در زیل 

 344بقيش از بقا من همراه  .دنمودن ی کمکينيرو

 همه ما اعزام شدم. جبهه به خط مقدم دیگر نفر

. وقتي كه حدود دیم  بومسل (ام ق یك )به سلا  

ارتش عراق  یك كيلومتر به خط مقدم نزدیك شدیم،

شقروع آتقش بقاري  باشروع به آتش باري نمود. 

درصد نيروهاي اعزامي به  34ارتش عراق بيش از 

به عققب فقرار ي اینكه به جلو حركت نمایند جا

افقراد اعزامقي بقاقي نفراتی از كمتر  كردند.

غير از هواداران ب .رفتندمييش پمانده به جلو 

با مهران  از مردم محليهم نفر  1تا  2سازمان 

فرمانقده  کقهدر حالي د.نما به خط مقدم رسقيد

د. نفر بو 344منتظر بيش از یل زمستقر در ارتش 

یل بدون اینكقه ز منطقهرمانده ارتش مستقر درف

مقا را  ،دهدبتوضي  جبهه عملياتي را براي ما 

همان شقب  .نمود سازماندهي یرهاي مختلفسنگدر 

هبقاني نگ مقدم بههای رگسن ی از من نيز در یك

ين ارتقش نگآتش سققرروز بعد در ار .ارده شدممگ

ر ما دو سرباز در دم كشقته و مقن گعراق به سن

یقل ذ ان ارتقش مسقتقر در گقشدم. ی نيز مجرو 

شتيباني براي انتقال زخمي ها پونه سيستم گيچه

   شدم،پس از اینکه مجرو شت جبهه نداشت. پبه 



 

 

شقت جبهقه پتوسط یكي از هواداران سازمان بقه 

شقت پبقه ما  انتقال در حين .مدانتقال داده ش

رها مقي نگيني روي سقگآتش سن ، ارتش عراقجبهه

اه نيقز بقه پرهاي سقگریخت. همزمان از سمت سن

یك نفر با دادن فحش هاي  . سوي ما شليك مي شد

ركيك سعي مي كرد كقه از عققب نشقيني و رفقتن 

يري نماید. آنان بقه وگشت جبهه جلپا به نيروه

سوي ما شليك مي كردند، ما راه خود را به سوي 

وقتي كه بقه محققل اسقتقرار  آنان عو  نمودیم.

کسي که به سقمت مقا شقليک ، اه رسيدیمپان سیگ

فرد مذبور یك معلقم بسقيجي دیدیم.   ار ميکرد

بود در سال هاي انقلاب  از دوستان من  او .بود

هلقوي پیك جبهه عليه دیكتقاتوري  با هم درکه 

را دیقد کقه مقاو وقتقي  .یمه بقودمبارزه كرد

بسقيار ناراحقت و  شاز عمل خود .ميباشممجرو  

شققت جبهققه و بققه پمققرا بققه  وي  .دشققشققيمان پ

س از پقنقد روز بعقد چ بيمارستان انتقال داد.

رایم سازمان بق .اینكه از بيمارستان مرخص شدم

 ،انجقام دهقم كه باید مصاحبه ايفرستاد يام پ

نشریه مجاهد فرسقتاده شقود. یكقي از  تا براي

 انجمن جوانان ایلام همراه با یك ضقبط مسئولين

مصقاحبه اي انجقام  تا بهبه خانه ما آمد  صوت

ققدام ا يش تعيين شدهپ جواب هاي ازو  سؤال با

 .شت خقوردرگمصاحبه ب ،س از یك هفتهپ نماید. 

یقم ژر مصاحبه در رابطه بقا صقدام و را  دزیر

كلماتي استفاده شده بود كقه سقازمان از  عراق

 دوباره  باید لذا مصاحبه .را قبول نداشت هاآن

 مقي به تهران ارسال پاچرفت و براي ميگانجام 

 ( 52اواخققر سققال  ) زمققان در همققين .دیققدگر

ر د كي از هقواداران سقازمانچروه كقوگسازمان 

 هایلام را در یك تيم نظقامي سقازماندهي نمقود

و ر ه هققاي ملایقچقآن محمود از ب مسئولكه  بود

از ایقن . سقازمان  بقود دانشجوي رشته اقتصاد

در نشست  .برد مي تيم به عنوان تيم نظامي نام

توجيقه اینگونقه هاي تشقكيلاتي محمقود مقا را 



 

 

فت هدف گوي  كشته شویم.نباید  گدر جن ميکرد که

 به جبهه این است كه در بين مقردمما از رفتن 

 . شركت فعقال داریقم گيز در جنيم كه ما نئوبگ

 مهمقات از جبهقه و علاوه بر این شما باید سلا 

 دهيقد.ب و تحویل سقازمان به پشت جبهه انتقال

یقک  گ،در این رابطه من توانستم مققداري فشقن

به سقازمان  (ام ق یك )سرنيزه و یك قبعه سلا  

دهم. سلا  و مهماتي كه من و سایرین به ب تحویل

توسقط  32بقودیم در سقال  سازمان تحویقل داده

من با كمك  3134در سال  دید.گراه كشف و ضبط پس

سازمان در یكي از ادارات وابسته به شقهرداري 

سقازمان  هوادارانیكي  از  .مشغول به كار شدم

ري گق كقه روحيقه نظقامي بنام هدایت کریم بگی

 مسقئولو تحت ا رد.داشت نيز در آنجا كار مي ك

بقالاي  مسئول 34سال اردیبهشت  .بودکيائی جلال 

داشت به ما ابقلاغ نمقود  ي نامئما كه جلال كيا

ریقزي نمققایيم. طقر   برنامهكه طر  تروري را 

ترور این بود كه مقا بایقد بقه اداره ارشقاد 

س از پق .اسلامي ایلام مسلحانه حمله مقي كقردیم

ي پقك ایاهتگسد ،بان ادارهگهاسداران نپاعدام 

به مقن  مئولمسدیم. ي را نيز مصادره مي كرگرن

رد كه به اداره ارشقاد اسقلامي بقروم و ک ابلاغ

شناسققائی راه هققاي خروجققي و ورودي را تمققام 

ندین بار براي كسب اطلاعات بقه اداره چنمایم. 

بققا یکققی از نفوذیهققای  .ارشققاد اسققلامي رفققتم

و  تمام موارد امنيتی را بررسي نمودیم سازمان

طبق  تحقيققاتی کقه  .میقزارش دادگ به سازمان

نفر  34به براي اجراي این طر  ده بودیم ما کر

تعداد افقرادی  .داشتيمنيرو و یك ماشين نياز 

 35 حقدود نقدردمحافظت مقي كاداره ین که از ا

در صقورت عملقی کقردن ایقن طقر  . بودنقدنفر 

 و نگهبانان این اداره  پاسداران همهميبایستی 

طقی مقا بعقد از بررسقی شقرایط  .نددشميكشته 

كشقته شقدن  ان ابلاغ کردیم کقهگزارشی به سازم



 

 

ایلام صد در صد به  پاسدار محلي در این تعداد 

 زارشگق س از اینپ. شدتمام خواهد ضرر سازمان 

تهيه شده  گی كه توسط من و شهيد هدایت كریم ب

رفقت و گس پ يشنهادي راپبود، سازمان نيز طر  

ردید. جنقا  هقاي حجتيقه و سقایر نگطر  اجرا 

یقم در ایقلام هقر ژادار رجنا  هاي ارتجاعي هو

در مقابل جذب نيروي سازمان  کردندروز سعي مي 

 د.حركتي از خود نشان دهن

و زندان هاا  جمهاور   04خرداد  سال  14

 اسلامي

آقاي ابوالحسن بني صدر مي  34اوایل سال 

خواست از منطقه عملياتي استان ایققلام بازدیقد 

 "تركقان" ایلام استاندار در همين زمان نماید.

بنيققاد شقهيد و  ،ارشاد اسلامي با ادارهمراه ه

عده اي از عشایر كقه در سقازمان هقاي سقركوب 

در اسقتانداري  ینشسقت طقی ،بودنقدرژیم فعال 

ایلام طر  ترور بني صدر را در قبرسقتان امقام 

ایقن طقر   زاده علي صال  طراحي نموده بودند.

كشقف و توسقط  من و یکی از دوستانمترور توسط 

سقازمان  جقراي آن بقهب قبل از اانجمن ایلام ش

و آمدن آققاي  ترور با كشف طر . اطلاع داده شد

آنهقا  ،ين شقدهيقعيش تپبني صدر با حفاظت از 

ولي تعقدادی از  .يش ببرندپنتوانستد كاري از 

 . ایقناک به سمت بني صدر پرتاب کردنقدآنان خ

سترده و گ حركتیك  ایلام كه مردم  شد ثباععمل 

راه انققدازی  خققرداد  25در روز  را خودجققوش

ایقن تظقاهرات سقازمان  ز شکل گيریس اپ .کنند

به و  يردبگسازماندهي آن را در دست  سعي نمود

آن جهت بدهد و شققعارهاي خقود را در آن مطقر  

خقاطر هقواداران سقازمان در  ه همقينب .نماید

نقققد نفقققره در ميقققان چك چقققروه هقققاي كوگققق

ان مسققتقر شققده و  تققلاش كردنققد گركننققدتظاه

 بقرهماق بدستان بایقد چحزب  )یي نظير شعارها

و شقعارهایي  عليقه بهشققتي و سقایر  (ورستانگ



 

 

سران حزب جمهوري اسلامي را به عنوان شقعارهاي 

اه پشب س 34ساعت  نمایند. مطر محوري تظاهرات 

ه انقققلاب و سقایر دگقااسداران با همكققاري داپ

 گرفتند  ر كنترل شهر را در دستبگكونيروهاي سر

ان نمودند. گيري تظاهرات كنندتگسو اقدام به د

ناخته یم این بود كقه افقراد شقژحركت اوليه ر

ر اگر نماید. گيبا تجربه سازمان را دست و شده

شناخته شده  در ایلام تشكيلاتي سازمان چه افراد

سقازمان بقدون اینكقه تقوجهي بقه  بودند ولقي

خقرداد  14بقراي روز  .يري آنقان بنمایقدگدست

دین شب چنكه  يهواداران .بسيج عمومي داده بود

 بصقورت مخفقي زنقدگیخانه هاي اقوام خقود  در

خقرداد در سقاعت  14روز ميبایستي .بودند کرده

بعقد از ظهقر بقود در ميقدان  3مقرر كه حدود 

مققرر سقاعت رأس  .دندش مي سعدي شهر ایلام جم 

شروع بقه شقعار دادن در ميدان سعدی شهر ایلام 

ب الهي هایي حزنمودیم. هيچ کس به ما نپيوست. 

حركقت عظقيم مردمقي  ارقرر رداد دخ 25كه روز 

وش گق ممقرد توسط وشه اي خزیده بودند و یاگدر

و با   دشمردنرا غنميت فرصت  ،بودند شده مالي

ماق به ما حمله نمودنقد. تعقداد كقل جمعيقت چ

س از پق . نفر بقود 54حاضر در ميدان كمتر از 

ر اه و سایپمقاومتي كوتاه و آمدن ماشين هاي س

ا بققه فققرار پققیققم مققا ژر رگنيروهققاي سققركوب

تعققدادي از مققا  محققل تظققاهراتدر  گذاشققتيم.

 ي  ريگتر دسقاربر  و روانه زندان شدند. يرگدست

انجمققن جوانققان  و هققواداران  مسققئولينوسققي  

رتاب نارنجقك و پندین عمليات چ  ،مسلمان ایلام

و در نهایقت  فتگرشهر صورت  حمله مسلحانه در 

.  بخقاطر در آمدکنترل سپاه به شهرتمام عيار 

در شققهر شقناخته تمام نيروهاي سقازمان  اینکه

ير گخيلقي سقری  توسقط رژیقم دسقت ،دندشده بو

 خقارجي از رادیوهقاي خرداد مقا  14. شب دشدن

 نقگاعقلام ج  یقمژعليقه ر كقه سقازمان شنيدیم



 

 

مسقلحانه  گاعلام جنپس از  است. نمودهمسلحانه 

 ان در ایقلام درصد از هواداران سازم 34بيش از 

 جقدائیبخش كارمندي از سقازمان اعقلام ازجمله 

خقرداد  14س از پقنمودند و در حركت هاي بعدي 

 و دانشقجویي ،بخش دانقش آمقوزي شركت نكردند.

در  دميکردنقتشكيلاتي  ی که تمام وقت کارافراد

 ير و روانه زندان شقدند. مقنگمدت كوتاهي دست

شقكار  خرداد توسط تيم 13روز  صب  34ساعت  نيز

ير و روانقه زنقدان گاه دستپاه انقلاب و سگداد

اسداران انقلاب ایلام شدم. وقتي كه وارد پاه پس

زنقدان  هقا در هچاه شدم تعدادي از بپزندان س

 .ير شقده بودنقدگتخرداد دسق 14بودند كه روز 

 ان روزهاي قبل به زندان دیزل آبادگير شدگدست

 پاه س اند. زندكرمانشاه انتقال داده شده بودن

سپاه پاسداران ایلام واقق   حياط شمالي   ةوشگدر

سقلول انفقرادي  1. این زنقدان داراي شده بود

در توسط یقك راهقرو بقا هقم  . این سلولهابود

علاوه بقر ایقن در قسقمت ورودي  .ندبودارتباط 

یقم ژدر ر .بقودهقم م یك توالت و حما سلول ها

 . نقدبوده شد درست نفر 3براي این سلولها شاه 

حدود یك متقر و نقيم در دو  سلولها و عر طول 

 نفقر 3تقا  5ولي در جمهوري اسلامي   .متر بود

 یک هفتقه س از.  پندزنداني بوددر آن  زنداني

تقا  5ههاي ورگوشت درگما نيز توسط ماشين حمل 

نفره بقه زنقدان دیقزل آبقاد انتققال داده  3

اه ایقلام پشدیم. مدتي كه در ایقلام بقودیم، سق

اي بازجویي نداشت و هنوز خبري سيستم مشخصي بر

زندان دیقزل در  از دادستان و حاكم شرع نبود.

آباد ما را بقه بنقد انققلاب و بنقد محكقومين 

 منتقل نمودند. 

 

 دبند انقلاب و بند محكومين ديزل آبا
 گزندان دیزل آباد یكي از زندان هاي بزر

هلقوي پیقم ژر مي باشد كقه در زمقان کشور غرب



 

 

هقار بنقد چ زنقدان داراي ساخته شده است. این

و متعلق  بقه معتقادین  كچكو آن  . دو بندبود

 كه رو بقه روي بنقد  انققلاب و محكقومين  بود 

بنققد محكققومين متعلقق  بققه . واققق  شققده بققود

زندانياني بود كه قتل، تجقاوز، دزدي و سقایر 

بنقد انققلاب   .اعمال خلاف انجقام داده بودنقد

جمهوري بود كه مخالف نظام  يمتعل  به محكومين

به علت اینكقه تعقداد معتقادان اسلامي بودند. 

خيلی زیاد بود و زنقدانبانان بقا ير شده گدست

تعدادي از آنهقا  ،مشکل کمبود جا مواجه بودند

د وس از ورپق را در بند انقلاب جا داده بودند.

نگقه یك شب در قرنطينقه  ،زندان دیزل آبادبه 

ب حویل بند انقلاروز بعد ما را ت  .داشته شدیم

يت زندان به عهده شهرباني بقود. مسئولدادند. 

برخورد نيروهاي شهرباني با ما خيلي خوب بقود 

ر از كتاب بند پ بود. بسيار خوبنيز و بند و ج  

رادیو و سقایر امكانققات مطالعقه  ، هاي مختلف

ایقه پر از كتاب هاي پكتابخانه بند نيز  بود.

 .داشقتم سقنسقال  24 حدودن ماي و منب  بود. 

طبقه  0اتاق  در ر از دوستانمگراه یكي  دیبهم

 2متر در  1. مساحت اتاق حدود شدیم ستقرمدوم 

گذاشته دو عدد تخت دو طبقه آن ر که د متر بود

الي دوازده  34حدودبودند. در همين فعای کوچک 

 زندانی دوران اسارت خود را ميگذراندنقد.نفر 

و  سال 24غير از سه نفر كه سن آنها كمتر از ب

  اتققاقایققن  بقيققه زنققدانيان ،اسققي بودنققدسي

 بنقدورود بقه م گقاهن. بودند عتادم زندانيان

توي سقربازي  پبه هر كدام از ما دو عدد مذبور 

دراز روي آن  فقت سقاليان  ثارك و كچقدادند كه 

و ما بایقد جقایي  سيدر مشاهده مي شد. شب فرا

یكقي  0يدا مي كردیم. در اتاق پبراي خوابيدن 

قه زیادي در زندان داشقت بقه از افراد كه ساب

تازه  اتنفر یعني  ما توضي  داد كه آش خور ها

  . دنباید اول در كریدور بخواب ،وارد به زندان



 

 

يشقروي پر كسي آزاد شد، قدم به ققدم بایقد اگ

شب بایقد  34ساعت . دند تا وارد اتاق شوننمای

  همه در اتاق و یا در محل خود آماده خوابيقدن

هاي اهقدایي را اسقتفاده توپما نيز  .می شدند

 يذشقت خقارش وحشقتناكگند ساعت كقه چنمودیم. 

ه چقرفت. خبر نداشتم كقه گسراسر بدنم را فرا 

خبر است، بقا هقزار بقدبختي شقب را بقه صقب  

 .رساندم. صب  كه براي نماز صقب  بيقدار شقدم

متوجه شدم لبقاس زیقرم  .وقتي  به توالت رفتم

اسهایم لب .است یگش هاي سياه و بزرپمملو از ش

ش كشقي پحدود یك ساعتي مشغول شقدر آوردم.  را

نققد روز چ .برگشققتم 0اتققاق   س بققهپسقق .بققودم

ند سقاعتي در توالقت چكارمان این شده بود كه 

تشقكيلات زنقدان كقه در  ش كشي باشيم.پمشغول ش

در  .ست شقده بقودفاز سياسي توسط هواداران در

ت كه بقا سقایر تشقكل هقاي گرفیك نشست تصميم 

س بر قرار نمایقد و یقك طقر  جقام  سياسي تما

بالاخره تصقميم . تدوین کندش در زندان پعليه ش

صقحبت کنقيم و زندانيان عقادي  گرفتيم تا با 

 بنقد م در نظافقت و شستشقويينکرا قان  آنها 

بيش  ی که زندانی بودیم،در اتاق .شركت نمایند

بقا سقابقه  زنقدانيان ،نفر از زندانيان 3از 

زمان ه سابقه اسارتشان بكه  بودندی مواد مخدر

ماه بقود  3یك نفر از آنان حدود  .ميرسيدشاه 

ایه تخت هقا پكه به حمام نرفته بود. وقتي كه 

بقالا   تخت هقا ایهپ ش ازپش  اه مي كرديگرا ن

مي رفت. من نيز به سهم خود با زندانيان عادي 

 و استفاده از مواد شقيميایي با  .صحبت نمودم

در  بقار 2فتن اجباري تمام وسایل و ر شستشوی 

ریشه كقن موف  به  س از یك ماهپبه حمام هفته 

. یكي از مسقابقات در ن شپش در زندان شدیمردک

وش خقود را در پزندان این بود كه هر فرد زیر 

ش نداشت جایزه اي دریافت مي پر شگمي آورد و ا

  عادي د انيانزن که ما با عمده ای  شکلكرد. م



 

 

نهقا در یقک بنقد ی کقه بقا آهقاتا آخرین روز

زخانه زندان براي پقله غذا بود. آشئمس بودیم،

بقا آن كقه  کرده بودهر اتاق یك قابلمه مشخص 

بععي از زندانيان  .ذا به بند آورده مي شد. غ

 کقردن با دسقت مقاليتحویل گرفتن غذا، ام گهن

ستفاده مقي كردنقد. مقا غذا آن را غير قابل ا

مقي  لنيقر تحویقپمقداري نقان و  براي صبحانه

 ه از لحاظ مقدار بسيار كم بقودچر گا .رفتيمگ

نقد چكقه م نخوابيده بودی یند ساعتچهنوز  ولی

لقذا  را مي خوردنقد. آنهایمان دناز هم بنفر 

مواد صقبحانه رفتيم گتصميم برای حل این مشکل 

 . را به ميله هاي جلقو اتقاق آویقزان نمقایيم

در نتيجقه  . ارساز نبقودک همراه حل ولي این 

رسققنه گ از زنققدانيان اتققاقتعققدادي  هميشققه

 3134سقال  در ماههاي تيقر و مقرداد .ندميماند

دیزل آباد كرمانشاه فعقال  تشكيلات داخل زندان

ولقي  .ه فاز نظامي شروع شقده بقودچر گا .بود

طب  اصول مبارزاتی مبارزه تشكيلات داخل زندان 

و  يهمه افقراد عرضق عمل ميکرد.سياسي در فاز 

اولقين تحليقل  ط داشقتند.طولي با هقم ارتبقا

ابقلاغ  به مادر زندان  سازمان كه توسط تشكيلات

در تشقکيلاتی بایقد این بود كه افقراد  ،ردیدگ

موض  تهاجمي  ،یمژمقابل بازجوها و دادستاني ر

بگيرند و از مواض  سازمان و فاز نظامی دفقاع 

بقود كقه کرده اعلام سازمان  دفتر سياسي کنند.

تمقامی  . خواهد كشيد ماه طول 3یم فقط ژعمر ر

آینقده ای نقه در زندانيان نيز فکر ميکردنقد 

چندان دور توسط خل  قهرمان ایران از بند رها 

هم به چپ رویهای غيقر  راستاميشوند. در همين 

اصولی در شرایط خفقان و تماماً پليسقی زنقدان 

غير از نماز صب  كقه بقه مبادرت ميورزیدند. ب

، عصقر ،ظهقر مي شقد، نمقازخوانده صورت فردي 

  مغرب و عشا بقه صقورت جمعقي در مسقجد زنقدان

 یس از اجقراپقمكبر نمقاز  . ردیدگزار مي گبر



 

 

سقازمان نماز دعایي را كه كاظم ذلانوار بقراي 

.  مقی خوانقدنوشته بود با صداي بلند  مجاهدین

 .بقودیم خوانققدن در حال نمقاز  ندین بار كهچ

 س زندان هقاي غقرب و بنقد انققلاب ئينوریان  ر

تيم شقكار  مسئولي نو حاج علادان دیزل آباد زن

هقدان و مشقهد دم در ادر شهرهاي كرمانشاه ، ز

 .فتند براي رجوي دعققا نمایيقدگایستاده و مي 

شققما در آینقده نزدیقك اعقدام همه بدانيد كه 

س از انفجقار مققر حققزب جمهقوري پ خواهيد شد.

در  34ین عمليات در تير ماه دنچاسلامي سازمان 

در یکی از شبهای  .ایلام انجام دادكرمانشاه و 

هنگامی که شب چهقره مخقوف و  3134گرم تير ماه 

آبقاد کرمانشقاه  را بر ساکنان دیقزل شترسناک

، پاسداران جهقل افکنده بود. مردانی نقاب پوش

را پقای زنقدانی سه قهرمان و دلاور  و جنایت، 

و سينه به خط کردند دیوارهای بلند دیزل آباد 

قرار دادنقد. گلوله های خویش  هایشان را آماج

مجاهقد یکقی هقم و  مارکسيسقت دو نفر از آنان

و های انقلابی رودآنها با سرودن اشعار وس .بود

یکی ان شدند. نام شعار زنده باد آزادي تيربار

ا نققام مسقتعار بقان علي سيفوري گاز اعدام شد

دولقت معصقومه خقانم دیگقری كمال اهل سنقر و 

يانه وحشقاهان بطقرز آزادیخوشاهي بود. شكنجه 

روهقي در خانقه هقاي گهر روز  .ادامه داشتای 

ير و بقه گروه شيت كرمانشقاه دسققتگتيمي توسط 

اه  قالي بافي منتقل مقي گندان و كاربهداري ز

وه شيت مخفف شوراي یاوران تهيدسقتان گرشدند. 

مي باشد كه توسط افراد هوادار انجمقن حجتيقه 

لابي تشكيل نيروهاي مردمي و انق كرمانشاه عليه

بنققد انقققلاب  ردیققده بققود. مققا در طبقققه دومگ

اه گقه ها در بهقداري و كارچوقتي كه ب .بودیم

شت خقود پبا نشان دادن  .به هواخوري مي آمدند

ار شكنجه را بقه مقا نشقان مقي دادنقد. در رآ

شرایطی که دهها نفقر بخقاطر دفقاع از مواضق  



 

 

تحليل  سازمان به جوخه های اعدام سپرده ميشد،

جدیقد  تحليقلبه ما منتققل شقد. سازمان  جدید

  يقهتحليقل اول مغقایر بقاصقد در صققد سازمان 

مقا وارد  این بود كه جدید بود. تحليلسازمان 

فتن گقرر بدون در نظر گا .یك اقيانوس شده ایم

ري ارقغرق خواهيم شقد و  .برویم شرایط به جلو

ققدم بقه  2از ما باقي نخواهد ماند. ما باید 

ه ها چریم. از همه بداب برجلو و یك قدم به عق

 خواسته شد كه اعلام نمایند كه فقط نشریه خوان 

نققداني چبققوده انققد و اطلاعققات سياسققي سققاده 

ندارند. این تحليل زماني به ما رسيد كقه مقا 

اولين بازجویي ها را انجقام داده بقودیم. در 

طبق  تحليقل و سفارشقات بازجویي هقاي اوليقه 

 ارتجققاعي یققم و سققران آن راژمققا رسققازمانی، 

خققود را بقه عنقوان هقواداران ناميده بودیم و

مسقلحانه معرفقي  گجنمداف  و  سازمان مجاهدین

سازمان س از عو  شدن تحليل پحال  .كرده بودیم

خود را نشریه خوان ساده ستی بایميما  مجاهدین

تقاضقا اگر رژیم از مقا . ولی ممعرفي مي كردی

بقر ضقد  یمصقاحبه تلویزیقون یقکكقه درکرد مي

بقه مسقجد افشاگری کنيم و یا  مان مجاهدینساز

 سققازمان مجاهققدینبققرویم و اعققلام جققدایی از 

 اعدامبنمائيم از انجام آن خوداری و حتی حکم 

ه هایي چب حال این تحليل شامل هم بپذیریم.را 

 ير شقده بودنقدگكه در خانقه هقاي تيمقي دسقت

عنقوان  نميتوانستند خود را بقه ا ه، آننميشد

ن را نيقز معرفي نمایند. ای نشریه خوان ساده 

یقم در اولقين مقاه رژ باید یادآوري نمایم كه

 سقازمان مجاهقدینمسقلحانه  نگاز اعلام ج بعد 

سقتم يسد. بققوداراي یك سيستم اطلاعقاتي ققوي ن

رفقت. گ شقکل 32و  33در سال هاي اطلاعاتی رژیم 

ر خبقري یگقدپس از انتقال تحليل جدید سازمان 

 تشكيلات داخل زندانولي  ،از نماز جماعت  نبود

بققرای  3134 شققهریور مققاه .ل بققودهمچنققان فعققا



 

 

وقتقي بقه  ه شدیم.ایلام انتقال داد محاکمه به

ند چمتوجه شدیم  ،اه ایلام منتقل شدیمپزندان س

انجمقن جوانقان  "یقک "شقورای مسئوليننفر از 

ند. ه ادکراه معرفي پمسلمان ایلام خود را به س

زنداني و  رانهوادایم در رابطه با ژآنان به ر

داده  یاطلاعقات كتبقي و شقفاهي صقورتآزاد به 

یكي از  ،شدمایلام  زندان وارد بودند. وقتي من

فقت  در رابطقه بقا تقو گ به من اً سریع چه هاب

 .شيمانمم پولي از كار خود  ،اطلاعاتي داده ام

  بققرای بققازجوئی و محاکمققه احعققار شققدی،ر اگقق

مرا  رگا  .نفي كنارتباطت را با من و سازمان 

فتقه ام. گویم كه دروغ گمي هم  صدا كردند من 

اطلاعات داده همان البته كار به آنجا نرسيد و 

 نه مقچقبود و هر کافی و درست شده براي آنان 

مقورد  مكقرد معرفقی را نشریه خوان ساده مخود

واق  قاضي كه یك آخوند به اسم قدمي بود قبول 

نقدین چ قققدمی آخونقد ،قبل از محاكمه من .نشد

كقه سقن را بخش دانش آمقوزي هواداران فر از ن

اعقدام بقه جوخقه سقال بقود  33کمتر از آنها 

آخوند قدمی شبی  .نه خون بودشت . اورده بودسپ

حكم اعدام من چند دقيقه ای بعد از یک محاکمه 

صقادر نيز را هم سلولی هایم  ر ازیگنفر د 2و 

اه انقلاب ایقلام فقردي بقه گنمود. دادستان داد

 ابلاغاعدام ما حكم عصر  3بود. ساعت نام نشاط 

ردد. گق صب  حكقم اجقرا  1. قرار بود ساعت شد

کقردیم وقتي كه وارد بند شدیم هر سه نفر غسل 

در  .مانقدیماعقدام و منتظر سپردن بققه جوخقه 

حالی که منتظر اجرای حکم اعدام بودیم ، چنقد 

ه شكنجه شده بودند به علقت تن از زندانيانی ک

وشقيده پكقه هواخقوري سقر  كمبود جا در محلققي

، مشقغول تماشقای بودنقد مستقر شدهزندان بود 

اخبار سراسری بودند. یکدفعه متوجه هجوم دیگر 

زندانيان به سمت تلویزیقون و هواخقوری شقدم. 

سکوت عجيبی سراسر زندان را فرا گرفقت و همقه 



 

 

نگاهها متوجه تلویزیون شقدو مخبقر تلویزیقون 

را قرائقت  دادسقتاني كقل كشقوراطلاعيه جدیقد  

نمود. طب  این ابلاغيه جدیقد دادسققتانی دیگقر 

 دادن حکم اعدام زنقدانی را حاكم شرعي ح   چهي

به شوراي عالي قعایي  اعدام بدون فرستادن حكم

بهمين خاطر ما نيز در آن شب اعدام نداشت. قم 

س پ .ردیدگبه قم ارسال نشدیم و حكم اعدام ما 

ال زنقدان دو نفر ما حکم ده سهفته براي  2از 

در همين زمان  .صادر شدحكم ابد و برای دیگری 

سقازمان هقواداران ي یكقي از گقيهدایت كریم ب

ير شقده گدسقتایقلام  شمه چهل هفت و ا مجاهدین

وي را شقبانه روز بقه حكقم قاضقي ققدمي  .بود

اطلاعققاتي نقداده  چولي او هي .شكنجه مي كردند

 ون كقوهچقو هم ،مقن بقود مسقئولهقدایت  .بود

و مقاوم بر سقر مواضق  خقود ایسقتاده استوار 

سلاحها لو رفته بودند ولی هدایت همچنقان  بود.

مسققئول و بققر سققر مواضققعش پافشققاری ميکققرد. 

زندانيان دیگری که شاهد این همقه درد و رنقج 

هدایت بودند از وی خواسقتند تقا سقلاحهای لقو 

لمت و سققياهی بدهقد ظرفته را تحویل پاسداران 

در را بيآزارنقد.  واتا شاید کمتر جسم و رو  

دیگقر زنقدانيان هقدایت مسئول و نتيجه اصرار 

سلاحها را تحویل داد. اما این حرکت او نقه از 

کاسقت و نققه مقان  از  رژیقم وقاحت و بيرحمی 

و اصقرار هدایت به دستور تشقكيلات اعدامش شد. 

هم بندیهایش سلاحها را تحویل داد امقا پقس از 

را فقدای  تحمل شکنجه های طاقت فرسقائی جقانش

آزادی مردم و ميهن کرد. یادش گرامقی و روحقش 

جاودان باد. شيرمرد دیگری که باید از او یاد 

های  شكنجه محمود زیر د. محمود ملایري بوکنم، 

پاهایش چقرک کقرده بقود ولقی هقيچ  طاقت فرسا

طلاعاتي نداده بود. حاكم شرع قدمي مي دانسقت ا

ودش بوده زیرا محمود خقنظامي  مسئولود محمکه 

داغ گفته بود که مسئول نظامی ایلام بوده ولقی 

حقاکم  دل ویرهقم حسرت حتي یك كلمه اطلاعات را



 

 

 هقم و همين طور مذارگشرع قدمی و پاسداران مي

فقراوان كليقه هقا و  های  شكنجه رردر ا شد. 

وقتقي  .از كار افتقاد محمود سيستم خون رساني

قلبش  .اه منتقل نمودندپاو را به بيمارستان س

اه پجنقازه او را بقه سق .ه بقودز كار افتادا

وینقد گاه براي اینكقه بپانتقال دادند و در س

لولقه بقه مغقزش شقليك گیقك  .اعدام شده اسقت

می برگهقای امحمود گفته بود اگقر تمق نمودند.

ببارنقد، راز  مدرختان گلوله شوند و بر پيکقر

خل  قهرمانم را کقه در سقينه ام محفقوظ نگقه 

کقرد. محمقود جاودانقه داشته ام فاش نخققواهم 

ستاره ای است که بر تارک آسمان ميهنم هميشقه 

خواهد درخشيد.  آی وطنم ایران چه سقتارگان و 

گوهران شب تابی که جانشان را نثار آزادی تقو 

نکردند. فراموش نکن که چشمان منتظرشان منتظر 

تصققميم و انتخققاب آگاهانققه تققو ميباشققد.  در 

یقم ژتي كقه رو جو رعب و وحش ها  شكنجهنتيجه 

 مسئولينحاکم کرده بود، بععی از در زندان ها 

مجبقور بقه اسقتان ایقلام و كرمانشقاه تشکيلات 

از افققراد شقوراي در مقابل رژیم شدند. تسليم 

با  همكاريضمن ند نفر چ ایلام و كرمانشاه "یك"

تعقيب و شكار تشکيلاتی به اطلاعات رژیم و دادن 

از جملقه  پرداختنقد.ر نيز گنيروهاي سياسي دی

ي نام بقرد كقه نمي توان از تيم شكار حاجي علا

در آن  سازمان مجاهدینندین نفر از تواب هاي چ

س، تند و در شهرهاي مشقهد و بنقدرعباشركت داش

ریققك فققدایي را چه هققاي چققتعققداد زیققادي از ب

تابستان سقال  ير و یا به شهادت رساندند.گدست

سقازماندهی کقرده لام تشقكيلاتي در زندان ای 31

 ندر را مي شقناختگهمدیبودیم که تمامی افراد 

داشقتند.  یو در رابطه با همدیگر اطلاعات وسيع

خود که برای ملاققات  بقه  یااز خانواده ه ما 

نفقر چند ميگرفتيم و توسط ول پزندان ميآمدند 

هواداران که تحت عنوان ملاققات فاميقل بقه از 

از زنقدان و تشقکيلات بيرون زندان ميآمدند به 



 

 

شققرایط در حاليکققه  .یماددميققانتقققال ن بيققرو

سقازمان در  مسقئولينمبارزه عو  شده بود ولي 

همان  ابجدیدی تشكيلات  راه اندازیدستور  ایلام

 داده بودنقد. مرسوم در فاز سياسقی شيوه قبلي

داخل و خارج زندان در رابطه با تمقامی افراد 

اطققلاع داشققتند و ارتبققاط مسققتقيم بققا وقققای  

 .همدیگر داشتند

حققين يان دو نفققر از زنققدان 31ان تتابسقق

کردنقد. بعقد از انتقال به بيمارسقتان فقرار 

فرار از حمایت وسي  افراد تشقکيلاتی خقارج از 

ندین هفته چاین دو نفر زندان برخوردار شدند. 

در ایلام مانده بودند و با خوش خيالي به همقه 

 این دو نفر طقی ایقن مقدت جا سر زده بودند . 

با افقراد معمول در فاز سياسی شيوه  ا همان ب

فته بودند و ناآگاهانه همه جا از خود رگتماس 

یم ژنيروهاي اطلاعاتي ررد پا جا نهاده بودند. 

خقواهر یكقي از  یريگند ماه  بقا دسقتچس از پ

سقوراخ دعقا را ی، بقول خودشان فرارزندانيان 

موفق  بقه و در مدت كمتقر از یقك هفتقه يدا پ

خقارج از تشقكيلات  افققراد بدنقهتمام دستگيری 

زندان شدند. با موج گسترده دستگيریهای جدیقد 

در رابطقه بقا تشقکيلات  یاطلاعقاترژیم به کسب 

در نتيجقه ایقن نيقز نائقل شقد.  داخل زنقدان

اطلاعات مشخص شد که بچقه هقا از داخقل زنقدان 

محقل  و ل فرسقتاده انقدپوتشکيلات بيرون براي 

گفتقه ای سازمانی را هم به آنها سلا  هاختفای 

اعمال  بهشروع ات جدید عرژیم با کسب اطلا. اند

مقود. زنقدانيان ناذیت و آزار فشار،  شکنجه، 

زنقدان بقا  تشقکيلات  رابط مسقتقيمکه نفراتي 

کشقانده ، بقه زیقر شقكنجه دخارج بودنتشکيلات 

یم به خقاطر ژر .ولي آنان مقاومت كردند .شدند

تمام كساني را كقه در  ،دو نفر از زندانر فرا

ان فرار به آنان كمقك نمقوده بودنقد مقورد زم

نفقر از آنقان را  5و مجازات شقدید ققرار داد



 

 

ه كسقي چقاینجاسقت كققه  سؤالحال اعدام نمود. 

یقم ژرکقه  شقكي نيسقت ؟این جنایت اسقت مسئول

ولي جنایتكارتر از آن كسي است  .جنایتكار است

كه بدون رعایت ضوابط حاكم در جامعقه بقا بقه 

اي پقيلاتي جوانان را به نين تشكچراه انداختن 

نفقر از  5س از اعقدام پ .فرستدجوخه اعدام مي

از زنقدان ،نفقرات بيقرون  یتشقكيلاتهواداران 

بقا  همكقاريراضقی بقه ندان كه تشکيلات داخل ز

 و دادسراي انقلاب اه  پنبودند به زندان س رژیم 

 مقاده اي 3در این بحبوحه فرمان  منتقل شدند.

ر احکام داده شقده تجدید نظر دخمينی مبنی بر 

د. شقصقادر   زنقدانيان عفقوو در صورت نيقاز 

 های اسقتاندادگاههقای  ساب  اكم شرعح لواساني

رونده هاي سياسي غرب پررسي ب مسئولکشور   غرب

ه چردید كه بگ ثماده اي باع 3د. فرمان شكشور 

قریقب بقه  رثاك .ن اعدام نشوندهاي داخل زندا

. فتنقدمشقمول عفقو ققرار گر زنقدانياناتفاق 

ولي  .ریت را صادر نمودکثلواساني حكم آزادي ا

ذاكققري كقه ققبلا  آخونقددادستان انقلاب ایقلام 

دادستان یكي از شهرهاي شمال كشور بود موافقت 

زادي كقه لواسقاني صقادر به جاي حكم آ ونكرد 

زندان  حکم  سال 5هر كدام از ما  بهكرده بود 

در  كترین كاريچدر زندان ایلام هر كسي كو د.دا

ه ساختماني و غيقره بقه چزندان انجام مي داد 

عنوان بریده از او نام برده مي شققد. یكقي از 

در داخل  زشك بودندانپي توده كه دكتر ده هاچب

ه هقاي چقب .زندان براي زندانيان كار مي كقرد

قن ئقاو را بریده و خا سازمان مجاهدینتشكيلات 

این بود كه وي بقراي  ل  آنهادلي .ناميدندمي 

یم كار مي كند.  درست در همين شقرایط بقود ژر

  سازمان مجاهدینه هاي چزندان به ب مسئولينكه 

بقا  در صورت همکاری زنققدانيان دنيشنهاد كردپ

زندان  امكانات در اختيار آنان قرار  مسئولين

و قفسه بنقدي  ندزنگ بمي دهند كه زندان را رن



 

 

دو بقه نمایند. تشكيلات زندان در ایقن شقرایط 

 هقاشد. اقليتي كه من نيز جقزء آنسيم تقدسته 

و  مهققر نققوع همکققاری بققا رژیققبققودم مخققالف 

تحليل ما ایقن بققود كقه مقا  .بودزندانبانان 

كقه حقال در  به اینجققا نيآمقده ایقم آزادانه

یک بقام  يلتحل .نمایيم كارهاي ساختماني شركت

قابقل فهقم  نهمرزمانمقان بقرای مقو دو هوای 

بقه  زشكپنداناددكتر آنها از طرفی کمک  نبود.

زنققدانيان و راحققت کققردن آنهققا از درد شققدید 

از طرف رژیم هيچ توجهی بدان که را دندان درد 

مقی ناميدنقد و از طرفققی  خيانقت نميشدمبذول 

عملققی پسققندیده مققی  دیگققر همکققاری خققود را

ه هقاي چقبناگفته نماند کقه اکثقر  .پنداشتند

مجاني و تمقام عيقار بقراي چندین ماه ی زندان

بقه غيقر از  ،کقار کردنقدزنقدان مرمت كقردن 

بقرای یقم ژر اقليتي كه تن به این كار نداند.

هقای بمبارانجلوگيری از فقرار مقا در نتيجقه 

در جریقان جنقگ  يماهاي عراقيپهواهوائی توسط 

شهرها که ممکن بود باعث ویرانی زندانها شود، 

یکقی از زنقدانهای بقه تصميم به انتققال مقا 

در  داشت گرفقت. مرکزی که فاصله زیادی با مرز

ندین ميني چتوسط  30اواخر سال  همين رابطه در

بوس ما را به زندان ساحلي قم انتقال دادنقد. 

يس زنقدان یقك افسقر هقوانيروز ئدر آن زمان ر

سقاحلی ققم بود. جو زنقدان بنام آقای بنکدار 

در بقدو ورود ود. نسبت به زندان ایلام بهتر بق

مققا را در بنققدي كققه متعلقق  بققه بققه زنققدان 

ایقن بنقد داراي  .مستقر نمودند روحانيون بود

ندین اتاق بود كه توسط یك راهرو به هم وصقل چ

بهره هواخوري از نعمت روز طول  تمام .ندمي شد

ققط فدر زندانهاي ایلام که در حاليمند بودیم، 

کقه را داشتيم هواخوری اجازه رفتن به هنگامی 

در  ك سقاعتنهقم یقآ ،زندانبانان مي خواسقتند

هواخقوري از  نقدین هفتقهچگاهی ر ایلام د .روز

در زنقدان سققاحلي ققم از مقا . یمدشقميمحروم 



 

 

استفاده  امكاناتي كه روحانيون زنداني داشتند

جقو زنقدان  آنقان. از جمله رادیوي ،مي كردیم

با آمقدن مقا جقو  .جو توابي بود ی قم یکساحل

بخققاطر جلققوگيری از رادیكققال شققد. شققت و گبر

مقا را زنقدانيان  تاريرات بيشتر مققا بقر روی

بند انقلاب انتقال  ،به زندان دیزل آباد اً سریع

این سومين باری بود که من بقه زنقدان  دادند.

بمح  ورود به دیزل آباد انتقال داده ميشدم . 

دگرگونيهققای زیققادی شققدم. متوجققه  زنققدان 

) راه کققارگر، پيکققار، خققط سققوم زنققدانيان 

در و  شقانلو رفتن تشكيلات خاطربرزمندگان...( 

نقد و یقک ا شقده تقواب های زیاد شكنجهنتيجه 

وجقود  در زنقدان بقهن يجبهه قوی به اسم تواب

یسقتن در در بنقد زجو خفقان حاكم . ندا آورده

ميان چهاردیواری را بيشتر و بيشتر طاقت فرسا 

من برای در هم شکستن این فعای مسقموم ميکرد. 

. تهيقه دیقدیم تحویقل سقال برنامه ای بقرای 

بنققد سقفره اي  یان در قسقمت جلقوتوابين زنقد

در قسمت آخر بند سقفره هم ما  .انداخته بودند

از همققه درخواسققت  . مققااي  انداختققه بققودیم

سر سفره نوروزی بگذارند. ه دارند چنمودیم هر 

بقه  به ساعت تحویل سال نزدیك مي شقدیمه چهر 

ر گقمي شد. در این شقب دی فزودهاافراد تعداد 

همققه  .نبققود روهققيگاز خققط سياسققي و  یخبققر

زندانيان گرد سفره بزرگی جم  شدند و فارغ از 

جو خفقان آور حاکم به جشن، سقرور و پقایکوبی 

تنها گروهی که در شادی ما شقریک مشغول شدند. 

. مراسقم بودنقدكوملقه نشد، زندانيان هوادار 

کمک و مساعدت همه زندانيان بقا تحویل سال با 

ث اعب حرکتاین  .شدزار گبرفراوان شكوه شور و 

شقد. روز بعقد نوریقان زندانيان روحيه تقویت 

ند روز در چر را یگند نفر دچيس زندان من و ئر

سقرد و بقرف هوا محوطه حياط زندان در حاليکه 

 سپق .ه داشقتگن به انتظار زیادي باریده بود 

در در هوای سقرد و یخبنقدان انتظار روز  1 زا



 

 

نهایت به دفتر نوریان احعقار شقدیم. بعقد از 

همه انتظار تنها جمله ای که نوریان گفقت این 

ان مقواظقب رفتاراین بود کقه مقا ميبایسقتی م

 .ما حاکم بودشمشير اسلام بالای سر م زیرا باشي

دیگر و مقاومت  اگر از زندان دیزل آباد  

جا دارد كقه  م چيزی بيان کنم،بخواهزندانيان 

ععقو کميتقه   م كمال دباغماز هم زنداني مقاو

رات كردسقتان یقادي نمقایم. او حزب دمكمرکزی 

یقم ژر هقای همانند كوه در مقابل تمام شقكنجه

رده پمقاومت نمود و در نهایت به جوخه اعدام س

و مقاومت شهامت  ،ارثشد. كمال نمونه اي از ای

 بقرای  راو ارژیقم مردم  در زنجير ایران بود. 

در سلول هاي انفرادي و محقل هقاي مدتی طولانی 

تا به همکقاری بقا  بود تهه داشمحبوس نگنمور 

او تمام شکنجه ها را بقه جقان  .رژیم تن بدهد

مبتلا بيماري سل استخوان  به  خرید و در نهایت

گردید و در نهایت در زندان دیزل آباد اعقدام 

 باد. راميگ. یادش گردید

 

 آزادی از زندان 

اسققارت در  نققدین مققاهچسققال و  5س از پقق 

رم بقرایم دپققيقه اي كه رو بازندانهای مختلف 

س از پق آزاد شدم. 35ذاشت در خرداد ماه سال گ

ميبایستی آزادي از زندان دیزل آباد كرمانشاه 

 مراجعقهبه اداره اطلاعات كرمانشاه جهت معرفی 

در یقک بقار  ای  هفتهنيز س از آن پ .مي كردم

به را ود روز مشخصی طب  دستور دادستانی وقت خ

بقدون من   .کردممي معرفی اداره اطلاعات ایلام 

ح  خقروج ایلام  اطلاعات ادارهاز  اجازهدریافت 

از آزادی  پس ند روزچنداشتم. را ایلام  از شهر

با همكاري تعدادي از زندانيان آزاد  از زندان

 . گرفتيمشده تصميم به تشكيل یك هسته تشكيلاتي 

در  سازمان مجاهقدینط با ارتبا هستههدف اصلي 

 هیقك هسقتکه  موف  شدیم در ادامه عراق بود. 



 

 

 .يمئبقه عقراق سقازماندهي نمقا انتقال نيقرو

ردیقد. ایقن گارتباط ما با سازمان بقر ققرار 

در نهایقت بقه  .هسته حدود یك سال فعقال بقود

ایران را تقرک هسته سایر اععاء فرمان سازمان 

  عزیمت کردند.عراق وبه 

 

 يوستن به ارتش رجو پروج از ايران تا خ

 در عراق
و سيماي مقاومت رجقوي  رادیو صداي مجاهد 

تبليق  جهت جذب نيرو مستقر در عراق شب و روز 

این دو وسيله ارتباطی کقه از طقرف . ددنرمي ك

هقرروزه تقویت ميشد،  یدولت عراق به لحاظ مال

با تدارک برنامه های احساسی و مهققيج جوانقان 

را تشوی  به ترک ایران و دفقاع از آرمانهقای 

برنامقه هقا از . در طی ایقن ندانقلابی مينمود

کقه ممکقن هر وسيله  ابایرانيان خواسته ميشد 

عقراق رند و خود را بقه ذگباز مرز ایران شده 

برسانند. ضمناً طی این پيامها توصيه ميشد کقه 

معرفقي خلق   سققازمان مجاهقدینهوادار خود را 

نيروهاي عراققي آنها ادعا ميکردند اگر  .كنيد

 دینسقازمان مجاهقبفهمند که شما از هواداران 

خل  هسقتيد، در اولقين فرصقت ممکقن  شقما را 

خواهنقد  سقازمان مجاهقدین تحویل قرارگاههای 

بققراي كسقاني  سازمان مجاهدیند. این ادعاي اد

منطققی و كه این راه را طي نكرده اند بسقيار 

اي عمقل بقه پقاما وقتقي  . بنظر مي رسددرست 

بدبختي و فلاكقت شقروع آنوقت است که ميان آید 

بت كني كقه از هقواداران را بيایيتا . ودمي ش

پوست از کلقه ات بيقرون هستي  سازمان مجاهدین

زندان متحمل و شكنجه هاي بسياري را کشيدند و 

بيشماری را هم ملاقات نموده اید. بعد از  هاي 

 مسقئولينبقراي شقاید تحمل همه این بدبختيها 

اسقوس و جسازمان امنيت عراق روشن شقود كقه تق

سقازمان بقرای کمقک بقه و  یم ایران نيسقتيژر



 

 

آمقده اي. بعقد از طقی ایقن به عراق  مجاهدین

نعش تقو مراحل و بعد از گذر از هفت خان رستم 

تحویقل مقي دهنقد. بقه  سازمان مجاهدین را به

همين جهت این داسقتان را از لحظقه شقروع تقا 

 در خروج از عراق در دو بخش شقر  خقواهم داد.

عراق  ارتشاسارت توسط قسمت اول خروج از مرز و

م زندانی شدنرا شر  خواهم داد و در قسمت دوم 

تقا  اه رمقاديگو تبعيدعراق زندان هاي  دررا 

بقه رشقته تفسقير  سازمان مجاهقدینپيوستن به 

 .خواهم کشيد

رداختن به شر  داستان باید به پقبل از   

چقرا  سازمان مجاهقدیناین نكته اشاره كنم كه 

سختي ها از پيوستن به ارتش رجوی يام خود پدر 

و مشكلات راه و به خصوص فاصله زماني ورود بقه 

سقخني  سازمان مجاهقدینعراق تا مرحله وصل به 

یقم صقدام و هقر ژراینکه  به ميان نمي آورند.

فردي را كه بطقور غيقر ققانوني  هر رگیم دیژر

امقری  ردگقوارد خاكش شود به دیده جاسوس مي ن

 سازمان مجاهقدیندليل اما  .بدیهی و مسلم است

ز کتمان حقای  و سرپوش نهادن به روی قعقایا ا

و مراحل واقعی فرار از ایقران، معرفقی کقردن 

سققازمان خققود بققه مقامققات عراقققی و وصققل بققه 

این قدري چيست؟ در اینجا لازم ميبينم  مجاهدین

عقراق بقراي دولت اول اینکه بشكافم. قعيه را 

ی کقه از طریق  مرزهقای دافرکسب اطمينان از ا

ه سازمان مجاهقدین را داشقتند عراق قصد وصل ب

عقراق  دولقت  ات به عمل ميآورد. تحقيق شخصاً ،

بعد از کسقب اطمينقان مطلق  از بيخطقر بقودن 

 سازمان مجاهدینپناهندگانی که خواهان وصل به 

تحویقل  سقازمان مجاهقدینبقه بودند آنهقا را 

ر عراق و یقا هقر كشقور گبه عبارتي دیاد. دمي

تقا  انقد دادهنقاه پوزیسيوني كه  پر به اگدی

مسایل امنيتي كشقور  که  این حد اعتماد ندارد

یقا بقا آنهقا سقپرند و خود را به دست آنها ب



 

 

سازمان را چاین است كه  سؤالند. حال نتقسيم ك

 ؟قله اشاره نمي كندئبه این مس مجاهدین

  :به نظر من دو دليل مي تواند داشته باشد 

يقام خقود پدر  سازمان مجاهقدینر گق ا 3 

افقراد در رفتار شدن گبخصوص  ،وصل نيرومراحل 

ال سقازمان امنيقت گقنچ درورود به عقراق  دوب

دیوانققه اي حتققي  چهققي ازگو کنققد،عققراق را بقق

سازمان مجاهدین هم  ترین هوادارا یكژقولوئاید

 . شدین ریسك خطرناك نخواهد حاضر به پذیرش ا

س پهر نيرویي است که ر این گق دليل دی 2 

ذلقت بقار و درد آور  ذراندن ایقن مراحقلگاز 

مقاومتش براي تحمل روابط نابرابر و خفقت آور 

ر گقبالا مي رود. به عبقارت دی سازمان مجاهدین

ئقی بقه يرواینکقه  نقبقل از  سازمان مجاهدین

را به او نشان مي دهند تقا  گمرآنها وصل شود 

سقازمان به تب راضي شود. حتي ممكقن اسقت كقه 

ي گهمقاهن یم عراق در این رابطهژبا ر مجاهدین

هم كرده باشقند كقه اول عراققي هقا نيقرو را 

 سازمان مجاهدینس او را به پيرند و سگتحویل ب

از زندان بقه كمقك  یس از آزادپ .دهندب تحویل

سقته ه در ایقلام آزاد شقده زندانيدیگر افراد 

ذاشتيم. براي ایقن كقار گبنيان  نيرو را خروج

یك افسر ارتش را در منطققه ميمقك ایقلام ععقو 

ین افسر در مرحله اول توانسقت ا ي نمودیم.يرگ

دو نفر از زندانيان آزاد شده را از مرز صال  

روه اول  گققس از خققروج پققآبققاد خققارج كنققد. 

یم خيلي فعال شدند تا سقر ژنيروهاي اطلاعاتي ر

 يدا كنند.پنخ قعيه را

با خروج گروه اول، حساسيت های پاسداران  

نگقام رژیم نيز افزایش پيدا کقرد. در همقين ه

پيامی از طرف رجوی خطان به تمامی هواداران و 

نيروهای سازمان مجاهدین در داخل کشقور صقادر 

شد. معمون پيام رجوی این بود که دیگر مانقدن 

و تمامی نيروها  ایران خيانت محسوب مي شوددر 



 

 

به هر طریقی که شده بایستی از ایران خقارج و 

از شقنيدن  سپقبه سازمان مجاهدین بپيوندنقد. 

تصميم به خروج از ایقران را  يام ما نيزپاین 

از كشور خقارج  3133فروردین ماه  گرفتيم و در 

ان بققا گققیم. همسققر و دختققرم از مققرز بازردشقق

خودم همراه با نفر نفوذي  .ورت خارج شدندپسپا

سققازمان  ر از هققواداران گققارتققش و یكققي دی

با لباس نظامي راهي صال  آباد شدیم. مجاهدین 

علي صال  ما منتظر افسقر ارتقش  در امامزاده 

بعقد از  3بودیم. در این زمان كه حدود سقاعت 

ندین نفر از افراد حزب اللهقي نيقز چ ظهر بود

 سقؤالاز مقا . آنهقا براي زیارت آمده بودنقد

مقا در  .ه به اینجقا آمقده ایقدچكردند براي 

بعقد از  فتيم براي زیقارت آمقده ایققم.گجواب 

ي ارتشي آمقد و افسر ارتش با یك تویوتااندکی 

واق  در صال   ریكا روستای  فت به سمتگبه ما 

در بيقرون روسقتا مقا  .ياده حركت كنيمپ آباد

ل جلوتر پسوار ماشين تویوتا شدیم. در زیر یك 

لبقاس  .ست بازرسي لباس ها را عو  كقردیمپاز 

ذاشققتيم. افسقر گ هاي شخصي را در همانجقا جقا

ها بود ردان گلجستيكي یكي از  مسئولون چارتش 

ست هاي بازرسي بقدون ایقن كقه راجق  بقه پدر 

شود رد مي شد. سقاعت  سؤالافراد همراه از او 

بعد از ظهقر بقه یكقي از مقرهقاي ارتقش در  1

نزدیك ميمك رسيدیم. در آنجقا وقتققي كقه وارد 

ند نفر از افراد زیر دست چمقر فرماندهي شدیم 

نظامي مي كردند. در آن شقرایط  سؤالاو از من 

ي از مسایل نظامي بلد نبودم بقه همقين يزچمن 

 .ه هاي اطقراف بقردتپخاطر او ما را سری  به 

مقا از شقيارهاي  .هوا در حال تاریك شدن بقود

ميمك به سمت شور شيرین حركت كردیم. تا سقاعت 

ون هقوا . چقدو صب  به راه خود ادامقه دادیقم

اهي گقاه گقتاریك بود و ارتش ایقران و عقراق 

شدیم  در وسقط نيروهقاي شليك مي كردند مجبور 



 

 

نمایيم. در قسمت سایه دره  قفایران و عراق تو

 توقف نمودیم. هوا بسيار سرد بود و مقا بقراي

خقاك مقي مان اهایپروي  هبنگه داشتن خود رم گ

ریختيم. وقتي كه هوا رو به روشقني نهقاد مقا 

 آب نيز به سمت نيروهاي عقراق حركقت نمقودیم.

راهقي كقه  .ودبخيلی بالا  رودخانه شور شيرین 

ایين رودخانه برویم وجود نداشت. پبتوانيم به 

ذیریم و به پلذا مجبور شدیم كه این ریسك را ب

سمت نيروهاي ایراني حركت كنيم تا شقيب كمتقر 

س از این كه شقيب كقم شقد بقه آن طقرف پ .شود

رودخانه رفتيم و به نزدیك صف مققدم نيروهقاي 

ردن عراقي رسيدیم. با صداي بلند و با بلند كق

وش سقفيد خقود علامقت دادیقم كقه مقا از پزیر 

 24س از پقمي باشيم.  سازمان مجاهدیننيروهاي 

فقت گر بيقرون آمقد و گدقيقه یقك نفقر از سقن

همانجا توقف نمایيد و جلو نيایيد. خوشبختانه 

ون افسر ارتشي همه فوت و فن نظقامي را بلقد چ

فت حركت نكينقد ایقن جقا تمقامش گبه ما  ،بود

ت. نيروهاي عراقي اصرار داشقتند ميدان مين اس

كه ما با حركت به جلو روي مين برویم و از شر 

ما راحت شقوند. ولقي مقا حركقت نكقردیم و در 

ایين پق كسقي بقهتقا  فتيم كهگنهایت به آنان 

بقالا  بقه كنقد مقا نياید و ما را راهنمایي ن

. بقالاخره بقا خواهيم آمد. همينطقور هقم شقدن

آنقان  مققربقه  مستقيم یکی از عراقيهاایت هد

انتققال  فرمانقدهيه سنگر بس ما را پس. فتيمر

. در آنجا ساعت ها مورد بقازجویي ققرار دادند

  در رابطقه بقا رفتيم. آنان سقعي مقي كردنقدگ

مقرهاي نظامي و  غذائی، نظامیمواد کارخانجات 

. مقا در آن شقرایط فكقر مقي کسب کننداطلاعات 

طر به همين خا است.  كردیم كه این عمل جاسوسي

ي اظهار بي اطلاعي مي كردیم. البته افسر ارتشق

منطققه طر  عملياتي را كه ارتقش در همراه ما 

دست اجرا داشت لو داد و رادیو فارسي ميمک در 

 این طر  عملياتي را افشا نمود.هم  عراق



 

 

 

 آغاز شکناه در زندانهای عراق
حقال ند ساعت بازجویي فكر كردیم چس از پ 

م بقه ایق جاهقد شقنيدهاز رادیو مرا که ه چآن

سقازمان و مقا را تحویقل  مقي پيونققددواقعيت 

سققازمان  مققي دهنققد. امققا خبققري از مجاهققدین

نبقود. مقا را در یقك اطقاق زنقداني  مجاهدین

س از پق .كردند و مقداري غذا نيز به ما دادند

ند ساعت سربازان عراقي همراه بقا یقك درجقه چ

دار وارد اطاق ما شدند و تمام وسایل خواب را 

وي پتقمراه خود بردند و به ما فققط دو عقدد ه

يف دادند. ما در مقابل آنان نمي توانسقتيم ثك

و  آنقان مقا را تهدیقد كردنقد .نقيممقاومت ك

مي كشقيم. درجقه  ر حرف بزنيد شما راگاگفتند 

 .ل اینكه تحفقه آورده ایقدثم فت گدار عراقي 

شما طرفدار هر كسي باشيد دشمن ما هستيد و از 

ده اید و ایراني مي باشيد. وقتي يش خميني آمپ

این حرف ها را شنيدیم احساس كردیم كه با دست 

خود به دام دشمن افتاده ایم. اضقطراب شقدیدي 

شقم چبراي زهقر افسران عراقی  .به ما دست داد

بقه رسقنل ارتشقي عراققي را پیك  رفتن از ماگ

شمان مقا شقكنجه چدر مقابل  آوردند واطاق ما 

كنجه كردند تا بقي هقوش آنقدر او را ش كردند.

س از این كه آنان از اطاق بيرون رفتنقد پشد. 

از  .ما با فرد عراقي شكنجه شده صقحبت كقردیم

چه کاری کرده کقه اینگونقه مقورد  او پرسيدیم

غعب عراقيها واق  شده است؟ او قصقد فقرار از 

طر  عراق و رفتن به ایران را داشته بود. اما 

. تگير شده بود. ه بود و متعاقباً دساو لو رفت

چشمانمان را هم روز بعد ما را دستبند زدند و 

مقا كاميون ارتشقي بستند و با یک بند  شمچبا 

این محقل مقا در را محلی دیگر انتقال دادند. 

ما فهميقدیم نقد.ددر یك خانه امنيتي جا دارا 

واقق  و قسقمت شقمال بغقداد  که این محقل در 



 

 

اس توسقط نيروهقاي لبقبود کقه دو طبقه دارای 

نقدین هفتقه در چما بمدت  شخصي محافظت مي شد.

دیم. افققراد اسققتخبارات از زنققدانی بققوآنجققا 

یک افسقر ري مي كشيدند. یك روز اگبيزندانيها 

رو بيقرون و ماشقين فت بگيش من آمد و پعراقي 

فتم من براي این كار به عراق گمن   .مرا بشوي

س از ایققن جققواب فققرد پققناهنققده نشققده ام. پ

ابطه اش با من بد شد و سقعي مقي استخباراتي ر

س از پقذیت كند. با شيوه های مختلف مرا اكرد 

شم بسته به یك مكان چما را  ها تكميل بازجویي

شقممان را بقاز چوقتي كه  .ر انتقال دادندگدی

كردیم خود را در یك زندان مخوف دیدیم. ما را 

در یك بند كه راهرویي دراز داشت و در یك طرف 

نفره بود جا دادند. ند چرادي آن سلول هاي انف

رفقتن ح  در روز بار  1ت شما فقط گفزندانبان 

ر در اگق .رفتن را داریققددستشویي و توالت به 

ه خواهيد شد. سلول تاریقك و در آن يبزنيد تنب

س از پقتوي سياه سقربازي بقود. پند عدد چفقط 

ش ها حمله كردند. نزدیك شقام كقه پند ساعت شچ

به طل بود مقداري غذا شد در یك ظرف كه شبيه س

ند عدد چوشت و گقول خودشان ) تشریب ( یعني آب

سفت تر بود به ما  مگ هسمون ) نان ( كه از سن

 بخقوریم. ي مجبور بقودیمگرسنگفرط از  .دادند

ت خسقنمقي دانسقتيم در كجقا هسقتيم از اینکه 

دو نفر از ما كه هقر  ودیم. ب نگران و ناراحت

در زنقدان را  از عمر خقود سال 5بيش از كدام 

نقدان را وقتی این ز .ري كرده بودپیم سژهاي ر

مقایسه مقي جمهوری اسلامی  یم ژر های با زندان

شققكنجه هققاي بغيققر از ميدیققدیم کققه . كققردیم

محيط و ساختمان زندان زندانهای عراق وحشتناك 

ی غقذا است.تراز این زندانها هاي ایران مناسب

قابقل زندانهای ایران دارای کيفيت بهتری در م

رنج و درد اینکه مقا زندانهای عراقی ها بود. 

اعدام شویم و صداي مان هم به جقایي در اینجا 



 

 

و  همقه بقدتر از نرسد و كسي هم خبردار نشقود

سقربازان  بود. صداي نظاميان عراقي كققهبيشتر 

وش مي رسيد و نشان مي گرا آموزش مي دادند به 

شب بود  3داد كه اینجا سرباز خانه است. ساعت 

صققداي زمزمققه ترانققه فارسققي از سققلول بغلققی 

بسيار خوشحال شدیم. ما نيز در  بگوشمان رسيد.

 جواب شروع به خواندن سرودهاي سازمان كردیم.

بالاي ساله  22س از مدت كوتاهي یك جوان پ 

و شروع به صحبت كردن بقا  آمد دیوار وسط سلول

اسقير  گنمود. وي از افرادي بود كه در جنقما 

كرد كه از كجا آمقده  سؤالاز ما شده بود. وي 

نيم. ما شقر  حقال ه كار مي كچایم  و این جا 

كردیم كه  سؤالس از او پ. سبيان کردیمخود را 

و او چه کسي است و اینجا چکقار  این جا كجاست

 . جوان مذبور قاتقل یقك اسقتوار ارتشقيميکند

جوان مذبور بخاطر  .هم بندش بود اسير ایرانی 

او را بقه قتقل رسقانده  نا مردیهای هم بنقدش

استوار اسير ایرانی هم خودش به اسقيران بود. 

کرده بود و تجاوز جنسي  پكم سن و سال ساكن كم

ي جقوان را اسقراهر شقب تعقدادي از هم اینکه 

جهقت براي افراد ارتقش عقراق بقه مققر آنقان 

س از پقنيقز  ایقن جقوان . بقودبرده كامجویي 

و بقا  بقود  دهسالها تجاوز تاب تحملش تمام ش

يرنقد گان تصميم مي گتجاوز شد عده اي از همان

كه در یك شب استوار ارتشي را بقا طنقاب خفقه 

كنند. این جقوان و همكقارانش اول بقه اعقدام 

محكوم مي شوند اما بقا دخالقت صقليب سقرخ از 

اعدام شان صرف نظر مقي كننقد. اسققير ایرانقي 

برایمان توضي  داد این زندان العامریه بغداد 

مخوف تقرین زنقدان هقاي عقراق مقي  است كه از

ان نظقامي گقادپباشد. این زندان در وسقط یقك 

ت. در طول روز زندان فوق العقاده واق  شده اس

نهققاد. نزدیقك رم مي شد و شب رو به سردي مي گ

رماي روز غير قابقل تحمقل گصب  سرمایش مانند 



 

 

 و وش نداشقتيمپقبه اندازه كافي رو ما .مي شد

یم. ایقن جقوان شقر  از سرما به خود مي لرزید

داد كه تعداد زیادي از ایرانيان اسير در این 

زندان بسر مي برند كقه صقليب سقرخ جهقاني از 

هبان در سلول مقا را بقاز گنآنان خبر ندارد. 

ان گادپشم بند ما را به درب ورودي چ كرد و با

ارتشي و همراه  درووخ هدایت نمود. ما توسط یك

. در ل دادنقدانتقادو سرباز عراقي به رمادیه 

رمادیه ما را تحویقل زنقدان دادنققد. رمادیقه 

مركز استان انبار است. زندانبانان مقا را از 

ند درب آهني تو در تو عبور دادنققد و در یقك چ

جا دادند. این اتاق یك هواخقوري  0در  3اتاق 

ر از جمعيقت پقنان چمتري داشت. اتاق  34در  34

رد بود كه براي ما جا نبود. در زندان مقا مقو

رفتيم. گقستقبال هموطنان كرد ایرانقي ققرار ا

این اكراد مخالف رجقوي و سقازمان او بودنقد. 

كي بودند كه سقایر زنقدانيان از چآنان جم  كو

آنها حساب مي بردند. این دوستان براي ما جقا 

و بقا خقوش روئقی از مقا پقذیرائی  باز كردند

ك بود كقه بایقد بطقور چاتاق آنقدر كوکردند. 

بيدیم. عده ا ي از زندانيان كقه شيفتي مي خوا

 هبقبعقاعت را بقي وض  بهتري داشتند زندانيان

  .استخدام كرده بودند ی خودنوكر

د در این زندان افراد كم سن و سقال مقور 

 چرفتنقد. هقيگتجاوز زندانيان عراقي قرار مي 

شرم و حيا و ملاحظات عرفي و اجتماعي در زندان 

مقورد شقم بقيقه چبععي هقا جلقو  .وجود نداشت

رفتند. غذا به انققدازه كقافي گتجاوز قرار مي 

خودمقان و نوشيدني را بایقد  ايچ .وجود نداشت

س از مقدتي پقول نداشقت پر كسي گمي خریدیم. ا

ار سوء تغذیه مي شد. خوشبختانه افراد كقرد چد

ه چقه مقادي و چقهقر لحقاظ  اززنداني ایرانی 

ند. زیرا براي آنان معنوي از ما حمایت مي كرد

بمانيم و اي بود كه ما بدون غقذگر شكستمورد س



 

 

يقریم. گبمورد ظلقم اعققراب زنقداني ققرار یا 

توالت و حمام نيز وصل به اتاق بقود و هميشقه 

وشقانده پفاضلاب توالت و حمام تمام محوطقه را 

نقد گسيفون و نظافت خبري نبود و بوي  از .بود

های يده بود. انواع بيماریچيپتوالت توي اتاق 

س از یك هفتقه پغوغا مي كرد.  وستي در زندانپ

ما را صدا زدند و با یك ماشقين ارتشقي راهقي 

 پقسالتقاش  پالتاش در رمادي شدیم. در كم پكم

اري و نقام نویسقي گقشت نگاز این كه از ما ان

ول مقا را بقه مققر پقكردند با مقدار انقدكي 

 بود تحویل دادند.  پكه در كم سازمان مجاهدین

 

گاا  هاای انتقال تماا  نيروهاا از پاي

 قرارگا  اشرفبه  مرزی و
بقا دولقت  سازمان مجاهدینهر روز رابطه  

عراق به هم نزدیکتر می شد و این خود باعث می 

گردید که نيروهای کرد عراقی که با رژیم صدام 

 سازمان مجاهدینحسين در حال مبارزه بودند از 

سققازمان نزدیکققی دل خوشققی نداشققته باشققند. 

حزاب و اد شدن رابطه سربه صدام باعث  مجاهدین

سازمان به  سازمان های سياسی نظامی کرد عراقی

با  نيروهااین رگير شدن و در نهایت د مجاهدین

شده در مناط  تحت کنترل آنان  سازمان مجاهدین

 سازمان مجاهقدینبود. در ادامه این درگيریها 

و پایگقاه هققای مقرزی مجبور به تخليقه تمقام 

نزدیقک بغقداد  اشقرف در استقرار در قرارگاه 

د. البته این جابجایی نيرو فقط شامل منقاط  ش

سققازمان کردنشققين نبققود. بلکققه پایگققاه هققای 

در مناط  شعيه نشين در جنوب نيز بقه  مجاهدین

. رجقوی ایقن ندقرارگاه اشرف انتقال پيدا کرد

جابجققایی را ایققن طققور توجيققه نمققود کققه مققا 

 .ميخواهيم عمليقات گسقترده ای راه بينقدازیم

زم است که تمام نيروها در یقک قرارگقاه لذا لا

 باشند.



 

 

پس از دستور رجوی ما کقه در پایگقاه آموزشقی 

ابطی در یقک قلعقه نظقامی عراقققی در کرکقوک ض

راهی قرارگاه اشقرف در نزدیکقی  ،یممستقر بود

بعقد از تخليقه قرارگاههقای شهر خالص شقدیم. 

مرزی دیگقر مجاهققدین دارای هيچگونقه پایگهقا 

بقه بعقد سقازمان  3131سقال  مرزی نبودنقد. از

چنققد مجاهققدین در قرارگققاه اشققرف واققق  در 

. نقه در مقرز نقدبودمسقتقر بغقداد کيلومتری 

 ایران و عراق.

مقا در اما سازمان تا همين حالا هم می گویقد  

این برای مقن  مستقر هستيم. قرارگاه های مرزی

مگقر قرارگقاه مقرزی چنقد اسقت  سقؤالهمواره 

فاصله در حاليکه رد. کيلومتر با مرز فاصله دا

ن المللقی يقرارگاه اشرف تا نزدیکترین مرز بقق

ساعت راه با ماشقين مقی  2ایران و عراق حدود 

 باشد.

پس از ورود به قرارگاه یک روز به خقاطر  

خقوب متری  اینکه نمی توانستم از فاصله دویست

نمایم مرا به بغداد نزد دکتر چشقم  تيراندازی

ر به من گفقت کقه پس از معاینه دکت. فرستادند

ولی من تقا آنزمقان می باشد.  2شماره چشم من 

  نشده بودم.ضعف چشمم متوجه بخاطر نزدیک بينی 

رای صرف بشم پزشک چ دکترمعاینه انجام بعد از 

پایگقاه ازهقدی  سازمان مجاهدیننهار به سرپل 

در حال نهار خقوردن  .در خيابان ابونعال رفتم

فرزندانشقان ا بچند خانم متوجه ورود که  مبود

با دیدن این خانمها و بچه ها . مایگاه شدبه پ

از پشقت کقه بقه احساس عجيبس به من دست داد. 

را دختقرم عاصقفه کردم آنها نگاه کردم احساس 

غذا را رها کردم و بقه آننهقا نزدیقک ميبينم. 

 شدم. هر چه نزدیکتر می شدم احساس می کردم که

ودم دوست داشقتنی خقعاصفه همان این دختر بچه 

من عاصقفه است که حالا اینجوری بزرگ شده است. 

ماه داشت همراه با مقادرش از مقرز  0را وقتی 



 

 

بازرگان به ترکيه فرسقتاده بقودم و خقودم از 

طری  مرز عراق همانطورکقه دربخقش هقای قبلقی 

در توضي  دادم وارد عراق شده بودم. چقون صقد 

از جلو خقانمی  صد مطمئن نبودم لذا سعی نمودم

فه در بغلش بود دور بزنم و صورت او را که عاص

نگاه کنم. وقتی که صقورت او را دیقدم متوجقه 

شدم که همسرم طاهره است که عاصفه در بغلش می 

دادم  دسقت باشد. من به عادت هميشگی به همسرم

ماهقه  1و عاصفه را در بغل گرفتم. عاصفه حالا 

همسرم فکر می کرد   شده بود و مرا نمی شناخت.

کار مقی  سازمان مجاهدیناینجا برای  که من در

کنم. پس از یک ساعت که بقا هقم بققودیم او از 

برایش به  سازمان مجاهدینمشکلاتی که در ترکيه 

وجود آورده بودند صحبت نمود. وی گفت یک مقاه 

تمام در خانه هایی زندگی کرده اسقت کقه هقيچ 

 سقازمان مجاهقدین گونه امکاناتی نداشته است.

کرده بود کقه با آنها رفتار  در ترکيه آنچنان

انگار به درد مبارزه نمی خورنقد. ایقن حرکقت 

به خاطر این بود کقه فقرد را  سازمان مجاهدین

خقوب مقی  سقازمان مجاهقدینخرد نمایند. زیرا 

دانست که زندانيان مقاوم هيچوققت سقر تعظقيم 

د. ما مقدار زیادی دلار با فروش نفرود نمی آور

هستی و نيستی مقان  و تمامیطلاهای ازدواج مان 

 سقازمان مجاهقدینکقه بقه  تهيه نموده بقودیم

. ما فکر ميکردیم که مبقارزه نيقاز بقه بدهيم

 سققازمان مجاهققدینپققول دارد. لققذا آن را بققه 

در حالی که خانواده های مقا بقه  تحویل دادیم

آن پول وسرمایه بيش از هقر کقس دیگقری نيقاز 

دانستيم که رجقوی در عقراق از  اما نمی داشت.

سقازمان دام سهم امام ميگيرد. با ماشين پيک ص

عصر به سمت قرارگاه اشرف بقه  0ساعت  مجاهدین

حرکت در آمدیم. طاهره و عاصفه به سمت گقردان 

آذر رفتند و من به سمت گقردان جليقل بقه راه 

 خود ادامه دادم.



 

 

اگر چه من خودم به فرمانده دسقته اعقلام  

گقاه که همسر و فرزنقدم وارد قرار ه بودمنمود

هفته توانستم یک ملاققات  1پس از  ولی شده اند

یک ساعته آن هم در بنگال مهناز در گردان آذر 

با آنها داشته باشم. به علت تاریقک و مرطقوب 

لحقاظ بقه بودن زندان های رژیم جمهوری اسلامی 

شقده زیقادی ت و بيماریهقای مشقکلادچقار جسمی 

. در مانورهای عملياتی برای آماده سقازی بودم

سقازمان  مسقئولينليات چلچراغ وقتی که بقه عم

این مسائل را می گفتم. آنان بقه جقای اینکقه 

مرا درک کنند و یا از لحاظ علمی به من توضي  

بدهند که چطور بقا داشقتن پقا درد و دردهقای 

بقرایم  .مفصلی بتوانم در مانور شقرکت نمقایم

 تنسخه مریم می پيچيدند و می گفتند اگقر خقود

هقيچ دردی احسقاس نمقی  ینمایرا به مریم وصل 

. در مانورهای طاقت فرسا شرکت می کقردم و یکن

  .تمام شب درد می کشيدم

در قرارگاه سازمان مجاهقدین در ابتقدای  

پوشاک و  ،واد غذائیتشکيل و تأسيس قرارگاه، م

ققرار افراد مورد نياز در اختيار  وسایل سایر

ميزان مورد نيقازش را خقودش می گرفت. هر کسی 

ص می کرد. با توجه بقه اینکقه هقيچ گونقه مشخ

کنترلی در اتاق آذوقه و وسقایل وجقود نداشقت 

ولی همه سعی مقی کردنقد صقرف جقوئی نماینقد. 

زمانی که در ایران بودم حاضر نبودم حتقی یقک 

ساندویچ هم بخرم. سقعی مقی کقردم کمتقر خقرج 

نمایم تا چند ريال اضافه پقس انقداز کقنم و بقه 

حال می دیدم کقه چققدر بدهم.  سازمان مجاهدین

امکانات اینجا ریخته است. آشپزخانه هقای هقر 

گردان از رستوران های چند ستاره عراقی بهتقر 

غذا درست می کردند. هر شب مقدار زیقادی غقذا 

دور ریخته می شد. بنقدهای رخقت پقر از لبقاس 

ریخقت و  هایی بود که معلوم نبود مقال کيسقت.

یقج شقده ف بحد غير قابل قبقولی رااسراپاش و 

  بود.  



 

 

 

 سازمان مااهدينتقسيم امکانات در 
در نوشققته هققای ایققدئولوژیکی، سياسققی،  

همه افقراد سقازمان  ،مجاهدین سازمانتشکيلاتی 

برتری ر دیگری ب. هيچ کس قلمداد ميشدندمساوی 

از امکانقات بقه صقورت ميبایسقتی نداشت. همه 

مساوی استفاده می کردند. اما آیا در عمل نيز 

خير باید بگویم که در عمقل چنقين  د ؟چنين بو

از امکانقات سقازمان مجاهقدین  مسئوليننبود. 

فراوانققی از جملققه تلویزیققون، ویققدیو،  شخصققی  

دوربين عکاسقی، دوچرخقه بقرای فرزندانشقان و 

غيره ... برخوردار بودند. امقا افقراد عقادی 

چيزی اضافه بر جيره ای که سازمان بقرای همقه 

  يکردند.مشخص کرده بود دریافت نم

 

واحدهای مسکونی بارای افاراد متاهال و 

 . مادران
سازمان مجاهقدین بقرای اسقتراحت پایقان  

بقه سقاخت مجموعقه هقای نيروهایش اقدام هفته 

. در ایققن نمققودقرارگققاه  درون مسققکونی در 

مجموعه های مسکونی واحدهای مستقلی ساخت. هقر 

اتاققه  0متشکل از یقک سقاختمان مسکونی واحد 

 اسقکانهای مسقکونی را  این مجموعهتمام  بود.

نفرات . این مجموعه های مسکونی مختص به ناميد

متأهل به دو دسقته نفرات  متأهل قرارگاه بود.

 ایرای کقه فرزندانشقان دنفراتتقسيم ميشدند. 

سال بودند فقط هفته ای یقک  34سنين بالاتر از 

پقنج شقنبه و جمعقه بعقد از  بار آنهم روزههای

دانشان از پانسيون )محلی که تحویل گرفتن فرزن

بچققه هققا بطققور دائمققی و هفتگققی در غيققاب 

والدینشان در آنجا نگهداری ميشدند( به اسکان 

مادران کودکان کم سن هقر شقب حقدود ميآمدند. 

فرزندانشان را از اتوبوسهای کودکستان  1ساعت 

که کودکان را به اسکان بقر ميگردانقد تحویقل 



 

 

صب  به  3ساعت  ميگرفتند و مجدداً صب  روز بعد

اتوبوس کودکستان تحویل ميدادنقد. همسرانشقان 

نيز آخر هفته به اسکان ميآمدند. زمانی هم که 

برای گذراندن تعطيلات پایقان هفتقه بقه افراد 

پایگاههای سازمان مجاهدین در بغداد ميرفتنقد 

مادر با  2این مجموعه های مسکونی ر هر اتاق د

در یک واحد  بععاً  ند.دفرزندانشان زندگی می کر

زنققدگی کققودک 35الققی  34مققادر بققا  3مسققکونی 

حمام  2تمام افراد این واحد مسکونی ميکردند. 

توالت داشتند. ایقن مقادران هقر شقب بقا  2و 

در  فرزندان خود در آنجقا زنقدگی مقی کردنقد.

کنققار همققين واحققدهای مسققکونی واحققد مسققکونی 

فرماندهان نيز قرار داشت. هر فرمانده همقراه 

هقر ک واحد مسکونی در اختيقار داشقت. همسرش ی

تمقام  هاتاقق 0ک واحقد یقفرمانده عقلاوه بقر 

امکانات از بهترین عطر و اودکلقن گرفتقه تقا 

. ایقن اشقتبهترین وسقایل برققی در اختيقار د

فرمانققدهان فقققط در هفتققه یققک بققار بققه ایققن 

مدند. تمام طول هفته این واحدهای مسکونی می آ

ظافقت و تمقام خالی بودنقد. نواحدهای مسکونی 

توسط نفرات دیگقری انجقام این واحدها کارهای 

می گرفت. قبل از اینکقه فرمانقده وارد واحقد 

خقوراکی و  موادیخچال او پر از  .مسکونی ميشد

غذائی می شد. این در صورتی بقود کقه مقادران 

بچه  دار مقدار معينی غذا دریافت می کردنقد. 

ی هان را انجقام مق افرادی که کارهای فرمانده

سازمان دادند مثل  گماشته عمل می کردند. اما 

دفتقر مقی کارکنان لقب افراد به این  مجاهدین

گماشقته از افقراد یا و دفتر کارکنان د. دندا

لحاظ تشکيلاتی ععو و از لحاظ نظقامی فرمانقده 

گروه بودند. این فلقک زده هقا از اطقو کقردن 

لباس تا آوردن غذا و جم  و جقور کقردن اتقاق 

را انجام می دادند. در ان اب فرماندهکار و خو

ارتش رجوی فقط شققخص فرمانقده دارای امکانقات 



 

 

خاصی نبود. بلکه تمام اععقای خقانواده او از 

برخوردار ميشدند. مثلا وقتی مادر امکانات این 

جایی می خواست برود چند نفر او  ععدانلومریم 

را اسکورت ميکرد . چندین نفقر از زنقانی کقه 

ن شکنجه شده بودنقد بقه عنقوان سالها در زندا

کنيز در خدمت او بودند. فرزنقدان فرمانقدهان 

 از بهترین امکانات تفریحی برخوردار بودند.

خيلی از آنان دارای اسقباب بقازی هقایی  

بودند که تازه وارد بازار اروپا شده بودنقد. 

یک نمونه ساده را که به یاد دارم این بود که 

خه های گران قيمت در اسکان چندین بچه با دوچر

بچه ها با دیدن دیگر دوچرخه سواری می کردند. 

 ها هوس داشتن دوچرخقه ميکردنقد واین دوچرخه 

نمودنقد. مياز پدر و مادرشان تقاضای دوچرخقه 

م مراجعه نمودم و از او درخواسقت مسئولمن به 

او در جواب گفت مقا  .دوچرخه برای دخترم کردم

سقفارش  نمی تقوانيم دوچرخقه بقرای دختقر تقو

م دریافت نکقردم سؤالوابی برای جبدهيم. وقتی 

فرمانده لشکر رفتم.  (الفت)فرهاد نزد منوچهر 

به او گفتم بععی از بچه های کوچقک در اسقکان 

دوچرخه دارند و این باعث شده اسقت کقه دیگقر 

بچه ها دوچرخه درخواست نمایند. من نمی توانم 

م دخترم را قان  نمایم. او گفت ما نمی تقواني

برای همه دوچرخه خریداری نمائيم. به او گفتم 

فرقی  انبا بچه های دیگر مسئولينمگر بچه های 

دوچرخه و وسقایل  مسئوليندارند؟ چرا بچه های 

ی دیگقر تفریحی داشته باشند و سقایر بچقه هقا

د. آیا به نظر شما این کننبه آنها نگاه  باید

عدالت و قسط است که اجرا می شود. او گفت مقن 

ی خواهم کرد چاره ای برای این مسئله پيقدا سع

ها سقؤالهمانند دیگر من نيز  سؤالنمایم. این 

 سقازمان مجاهقدینبدون جواب ماند. فرماندهان 

پول کافی در اختيار داشتند و همراه خقانواده 

خود به پارک های تفریحی و رستوران های بغداد 

افقراد رده پقائين تشقکيلات پقس از  .می رفتند



 

 

خققود آوردنقد  مسقئولينبقه  یار زیاداینکه فش

دینار برای بچه ها  5ای  هفتهموف  به دریافت 

در تشکيلات بودیم حتقی یقک  طی مدتی که . شدند

 نتوانستيم در بيرون غذا بخوریم. هم  بار

بيرون رفقتن و در بغقداد ققدم زدن فققط  

آزاد بقود زیقرا آنققان از طقرف  مسئولينبرای 

  )برگقه عبقور رژیم صدام حسين برگه عدم تعقر

 .مجاز در سراسر عراق( دریافقت نمقوده بودنقد

سایر بچه ها اگر در شهر رفت و آمد می نمودند 

امکان داشت که دستگير شقوند. وضقعيت مقا کقه 

هل بودیم کمی بهتر از مجقردین بقود زیقرا أمت

حداقل ما هر هفته روزهای جمعه به بغقداد مقی 

رفتيم کقه در آنجقا بقا همسقران مقان ملاققات 

پس از مدتی با  سازمان مجاهدینائيم. البته نم

درست کردن واحدهای مسکونی در قرارگاه مقا را 

از این نعمت محروم کرد.  تمام مدت بایستی در 

یک چهار دیواری بسته زندگی می کردیم. اوج بی 

عدالتی را در زندگی سنگری در نقوژول مشقاهده 

نفر در یک گودالی کقه در زمقين  34نمودم. هر 

بود و از لحقاظ مهندسقی هقيچ گونقه شده کنده 

مينی نداشت زندگی می کردند و این در حقالی تع

عذرا علوی "بود که ده ها نفر از بچه ها برای 

در  " با بلوک سيمانیداچیغاحد بو" و "طالقانی

حال درست کردن سنگر بودند. در سنگرهای ما در 

زمان جنگ خليج خبری از قند و نان کافی نبقود 

گر فرماندهی هقر آنچقه کقه تقو مقی ولی در سن

خواستی به وفور پيدا ميشد. برای ما اسقتفاده 

کردن از ماشين برای تردد ممنوع و حقرام بقود 

ولی برای فرماندهان مبا  بود. ما باید هر دو 

هفته یکبار با آب سرد و با هزار بدبختی حمام 

می کردیم ولقی فرمانقدهان دارای دوش و حمقام 

ی نوژول بودند. آنقان بقا گرم در مقر فرمانده

لباس های اطو کرده و شکم سير در محدوده لشکر 

قدم می زدند. طرفداران جامعه بی طبقه توحيدی 



 

 

این شقيوه  ااز رهبرشان یاد گرفته بودند که ب

 زمين جاری نمایند.  ایران  قسط اسلامی را در

 

 . عمليات مهران يا چلچراغ
ی بعد از چندین هفته آموزش نظامی بایسقت 

در عمليقات مهقران   ،به عنوان سر کلاش زن گروه

ی شرکت می کردم. وقتی مسعود رجوی طر  عمليقات

من فهيمقدم  ،وضي  می دادسازمان مجاهدین را ت

تمقام رجقوی از که منطقه عملياتی مهران است. 

منطقققه عمليقاتی تا در مقورد خواست رزمندگان 

مهقران بقودم اهقل  من نمایند. چونپيشه سکوت 

توجه شدم که منطققه عمليقاتی مهقران و سری  م

شهر خراب شده مهران است که به دسقت نيروهقای 

عراقی با خاک صاف شده بود. رجوی برای عمليات 

  .چلچراغ تمام نيروی خود را بسيج نمقوده بقود

یک روز قبل از عمليات تمام نيروهقای خقود را 

در شققهر زورباطيققه مسققتقر کققرده بققود. تمققام 

مان در قرارگاه بودند همه این ز که درافرادی 

سقازمان بودنقد کقه از زنقدان  افراد تشکيلاتی

آزاد شده بودند و یا از انجمن های دانشقجوئی 

 خارج از کشور آمده بودند.

عمليقات مهقران شقروع هفتقه قبقل از یک  

دسقت ه اطلاعات بق کنترل برای  ان مجاهدینسازم

بققومی را کققه از منطقققه ، تمققام افققراد آمققده

خت کافی داشتند فقرا خوانقد. مقن عملياتی شنا

نيز به گردان آذر دعوت شدم. فرمانده عملياتی 

گردان از من خواست که در مورد اطلاعات اظهقار 

 3نظر نمایم. در جواب به وی گفقتم مقن حقدود 
سال پيش از مهقران خقارج شقده ام و هيچگونقه 

تنها چيقزی کقه مقن مقی  .اطلاعات جدیدی ندارم

خانه گاوی و کنجقانچم دانم این است که دو رود

د. البته ایقن را هقم بایقد ندر کجا قرار دار

با توجه به اینکه مهقران چنقدین بقار  .بگویم

بين نيروهای عراقی و ایرانی دست به دست شقده 



 

 

همانند زمقانی از لحاظ وضعيت زمين نيز و  است

من در مهران زندگي می کرده ام نيست. چيزی که 

لاعقات نظقامی که من در آن نشست متوجه شقدم اط

از ارتقش عقراق  سازمان مجاهدینکه  زیادی بود

دریافققت نمققوده بققود. البتققه بعققد از پایققان 

عمليات علی سمنگان که قبل از عمليات در گروه 

برایم توضي  داد کرده بود اطلاعات عمليات کار 

جمق  را اطلاعات این چگونه سازمان مجاهدین که 

بانی و . وی گفت نيروهای دیده ستآوری نموده ا

در یک همکققاری نزدیقک  سازمان مجاهدیناطلاعات 

با نيروهای عراقی تمام منطقه مهقران را زیقر 

یقک در صقورتی کقه ، خود گرفتقه بودنقدکنترل 

مقي خود را تسليم نيروهای عراقی  ،ارتشی رژیم

سقازمان  ،شققدمقي و یا به اسارت گرفتقه   کرد

این افراد را تخليه  یو نيروهای عراق مجاهدین

بقه  سازمان مجاهدیندر ضمن  .ميکردندعاتی اطلا

صورت مستمر چندین هفته در منطقه شنود گذاشته 

بود تا اطلاعات کسب نمایند. علاوه بر این عراق 

ی را که در مورد منطقققه عمليقاتی تمام اطلاعات

ققرار  سازمان مجاهقدین داشته بود در اختيار 

توسقط توپخانقه حملات هوائی و آتقش ده بود. دا

  عراق در طول مدت عمليات انجام ميگرفقت.ارتش 

سقازمان اولقين بققار  در عمليات مهقران بقرای

   MTLBبققرنفر از دولققت عققراق دههققا مجاهققدین

تحویل گرفته بود. ما وقت کقافی  بقرای  BMP1و

. چنقد روز آنهقا را نداشقتيمتمرین نظامی با 

سقازمان قبل از عمليات برای اینکقه نيروهققای 

نظامی وسققط دو ارتقش  از حجاب )منطقه مجاهدین

عدد مقين کقوب از  1ایران و عراق( عبور کنند 

منطققه عمليقاتی  یمقين روبق ارتش عراق بقرای

بعد از ظهقر پقس از صقرف  0تحویل گرفت. ساعت 

  نهار در یکی از پایگاه های ارتش عراق در شهر

یم. وقتقی  کقردزورباطيه به سمت خط مرزی حرکت 

به نزدیقک بود، تيپ جليل روب در حال غخورشيد 



 

 

دفاعی خود نيروهای عراقی که در دومين خاکریز 

مستقر بودند رسيد. قرار بر این بود که سقاعت 

شب عمليات شروع شود. هنقوز یقک سقاعتی از  32

ما در پشت خاکریز دوم عقراق نگذشقته ار ستقرا

بود که ارتش و سپاه جمهوری اسلامی شروع به یک 

ه در آتش باری سنگين نمودند. همه نيروهائی کق

سه منطقه قصد نفققوذ داشقتند زمقين گيقر شقده 

بودند. بر ارر آتش باری رژیم یک زاغه مهمقات 

شقد. در   در چند صد متری ما بقه آتقش کشقيده

تقا کقه خيلی جوان هواداران یکی از ما نفربر 

با اصابت  به حال در هيچ جنگی شرکت نکرده بود

رکش توپ های شليک شده رژیم به بدنقه نفربقر ت

می لرزید. فرمانده گروه بققرای اینکقه به خود 

جو را آرام نماید بقه نفقرات گفقت کقه سقرود 

شقب  32با فرا رسقيدن سقاعت انقلابی بخوانند. 

. با غقرش ارتش عراق اقدام به آتش تهيه  نمود

توپخانه ارتش عراق آسمان و زمقين یقک پارچقه 

آتش شقد. مقا را از نفربقر پيقاده نمودنقد و 

ين کوب در یقک سقتون پشت سر مفرمان دادند تا 

يم. مين کوب پس از چنقدین متقر آئبه حرکت در 

حجاب توسط یقک آر پقی جقی از  ةحرکت در محدود

آتش بدون  افتاد. گروه جلودار سعی می کردکار 

راه را باز نماید. پس از حدود صدمتر پشتيبان 

بر ارقر برخقورد بقا مقين افراد گروه یکی از 

  گردیقد. مجرو  و یک پایش تا ناحيه قوزک قطق

در بخقود ميپيچيقد شدت درد  ازدر حالی که او 

و  ارگقروه جلقو د . روی زمين دراز کشيده بود

ما به سمت خاکریز در حرکت بقودیم. چقون گروه 

جان همه ما در خطر بود به ما دستور داده شقد 

که به زخمی ها کاری نداشته باشيم. پس از یقک 

، هسخت بين گروه جلودار و نيروهای سپا درگيری

صققب  در حقال  هنگامی کقه سقپيده جلودارگروه 

 و چنقدین زخمقی بقا دادن دو کشقته دميدن بود

گقروه در آورد.  خود به تصرف را خاکریز سپاه 



 

 

از یک کانال کوچک کقه بایستی  رویبرای پيشما 

رژیم برای نفر جلودار خود کنده بود عبور مقی 

کشته شده بودند هوادارانی که کرد. دو نفر از 

ل کانال بودند. برای همه ما سقخت بقود در داخ

رد شقویم. فرمانقده مقا جسد آنهقا که از روی 

دستور داد که حفظ جان شما حکم می کند از روی 

هنگقامی کقه از روی رد شوید. جسد همرزمانتان 

نفقرات درون کردم که این جسدها رد شدم احساس 

 اغمقاءدر حالت زنده هستند و  هنوزاین کانال 

منطقه عمليقاتی تمام صب   3عت سا .بسر ميبرند

. در آمقد سقازمان مجاهقدینبه تصرف نيروهقای 

از ما حفاظت هقوائی همچنان پيماهای عراقی اهو

 شدیم متوجه  مهراند به ودر بدو ورمی کردند. 

رژیم بر ارر آتش توپخانه عراق تلافات اکثر که 

سقازمان کشته شده بودند. پس از تصقرف مهقران 

رجی را از طریق  بهقرام خبرنگاران خا مجاهدین

آباد وارد مهران نمقود. پقس از اینکقه فقيلم 

زور "به  ی تمام شد به ما دستور داده شدبردار

 برگردیم.  "باطيه

هوا تاریک شده بود و هقيچ آرقاری از مقاومقت 

نيروهای رژیم نبققود. فرمانقده نفربقر فرمقان 

سوار شدن را داد. هر کدام از ما مهمقاتی بقا 

حمقل و لحقاظ امنيتقی به که حمل ميکردیم خود 

غلقط و  اساساً  نفربرو در خود انتقال آنها با 

فرمانده برای به اصقطلا  رفق  . غير منطقی بود

خطرات ناشی از حمل این همه سلا  دستور داد که 

. سپس اضافه نمود که مقا ح  ندارد بخوابدکسی 

ی بکنقيم. ينباید در هوشياری صد در صد عقب نش

ند متر به راه افتاد همه پس از اینکه نفربر چ

ی ئما به خوابی عمي  فرو رفتقيم. نفربقر جلقو

مجقرو  نفرات روی مين رفته بود و چند نفر از 

شده بودند ولی هيچ کدام از مقا بيقدار نشقده 

 بودیم.

از فرط خسقتگی ققادر  وقتی که از مرز رد شدیم

اینکه همه نفرات م. پس از ینبود شدن به بيدار



 

 

به سقمت شقهر زورباطيقه  کاميونها شدند،سوار 

 سقازمان مجاهقدینحرکت نمودیم. پس از دو روز 

 ی را که به تصرف خود در آورده بودتمام مناطق

از جمله مناط  استراتژیکی کلقه قنقدی را بقه 

ارتش عراق تحویل دادند و بقه قرارگقاه اشقرف 

 برگشتند. 

همکقاری ارتقش محصقول عمليات مهران کقه  

که دولت  شدباعث  بود، سازمان مجاهدینعراق و 

عراق امکانات بيشتری در اختيار رجوی و فرققه 

ات مهران دولت پس از انجام عملياش قرار دهد. 

عراق وسایل زرهی خود را به قرارگققاه سقرازیر 

نمود. افسران عالی رتبه عقراق وارد قرارگقاه 

 شدند تا به ما آموزش نظامی بدهند. 

 

 عمليات  فروغ جاويدان   

 از عمليقات تصقرف مهقران تقهحدود سه هف 

از طریق    3131تيقر مقاه  21روز   .گذشته بقود

یقم ژرشقدیم کقه طلق  فارسي زبقان مهاي رادیو

شقوراي امنيقت را  523 جمهوري اسقلامي قطعنامقه

با شنيدن این خبقر  پو تيذیرفته است. ج  پرسماً 

ر نداشت كقه روزي خمينقي اوبكس چهي .تلاطم شدم

 ءان به ما القارهبري سازم .ذیردپب آتش بس را

نخواهقد یم آتش بقس و صقل  را ژكرده بود كه ر

از طقرف صقل  پقذیرش  سازمان مجاهدین .فتذیرپ

یقم ژناب دار ربمثابه طرژیم جمهوری اسلامی را 

یهای در تئور سازمان مجاهدین. تحليل كرده بود

ند و بود یافتن جنگ ایانپمصرانه خواهان خویش 

ش صل  حتمی معتقد بودند که  مرگ رژیم با پذیر

ما که هميشه و در همه حقال دم از  خواهد بود.

صل  ميزدیم و خواهان پایان یافتن جنگ بقودیم 

کننققده حققر  و نسققل کشققور  و جنققگ را نققابود

س از شنيدن خبر آتش بس تلخي جام پ .ميدانستيم

زهري را كه خميني سر كشيده بود در كقام خقود 

احساس كردیم و مانند یك شطرنج باز مقات شقدن 



 

 

شم دیدیم. به جاي اینكه به شقادي چخود را به 

ه بقود در این نقطق .میه بودرفتگبنشينيم عزا 

قدر غير واقعي و چ كه فهميدیم تحليل هاي رجوي

هواداران و افراد حاضر ذر قرارگاه ذهني است. 

  ه خواهقد شقد؟چقمي كردند حال تكليف ما  سؤال

همققه مقا حتقي پس از پذیرش آتش بس توسط رژیم 

كه صل   یمي برده بودپرده بالاي تشكيلات افراد 

است كه خقود را بقه  سازمان مجاهدینطناب دار 

ایران و عراق آویزان كرده است. ایقن  گقلاب جن

ل ئرده از روي بسياري مسقاپشد كه  ثواقعه باع

برداشقته  نققدوشيده مانده بودپكه تا آن موق  

بقه عقراق  سازمان مجاهدینز جمله آمدن ا .شود

رفته بود. تا زماني كقه  سؤالر علامت زی تماماً 

بال آتش بس ابلاغ نشقده موض  رسمي سازمان در ق

رجقوي از زمقان . نقان متشقنج بقودچو همبود ج  

عمليقات شنيدن خبر آتقش بقس تقا زمقان ابقلاغ 

در  .وني سه بقار بقا صقدام ملاققات نمقودگسرن

ر یقك اگق رین ملاقات به صدام قول داده بقودآخ

مقي  سقازمان مجاهقدین .هفته به او مهلت بدهد

یقم را ژتواند با بسقيج همقه نيروهقاي خقود ر

اصرار و سماجت بيش از حقد  خاطرون كند. بگسرن

تقا رجقوي  ه بقودرجوي بالاخره صدام قبول كقرد

بقرای رسقيدن بقه ققدرت  آخرین شقانس خقود را

. صدام به رجوي قول هر نوع كمقك آزمایش نماید

ي و از جمله دادن تسليحات نظقام .را داده بود

رنگوني رژیققم تققا سقق شققتيباني هققوایيپبخصققوص 

 توجيه شقرایط جدیقد رجوی برای. جمهوری اسلامی

دستور داد تا یقک نشسقت تقوجيهي   مسئولينبه 

ملاققات بقا صقدام پس از  رجويبرگزار نمایند. 

فرمانده كل ارتش آزادیبخش اعلام آماده  بعنوان

نقد روز چو قرار شقد ظقرف  نمودباش صد در صد 

آخقرین وسققاز را براي نبقرد سرنوشقت همه خود 

در خقاك عققراق آمقاده  ارتش آزادیقبخشعمليات 

اعلام آماده باش برای عمليات فروغ در نمایند. 

گی و جراحات ناشقی خست هنوز داده شد که حالي 



 

 

از عمليققات چلچققراغ بققر رو  و روان بچققه هققا 

بندي كقاملي از  هنوز جم  .دالتيام نيافته بو

نقاط ضقعف و نشده بود و انجام  راغچلچعمليات 

طولي نكشقيد  ود.يات بررسی نشده بعملاین قوت 

 رخقدارچیلي هاي عراقي حامل تانقك هققاي كه تر

انقك تاه اشرف سرازیر شدند. گبه قرارکاسکاول 

كققه هائی بودنققد كاسققكاول ی اهققدائی عققراقهققا

كارایي خقود را از دسقت داده و از رده خقارج 

هقا را بودند. نيروهقای عراققی ایقن تانکشده 

و كار آمدترین و مناسقب تقرین بعنوان بهترین 

 سقازمان مجاهقدینبقه  برای این عمليقات تانك

ما بود تا  پشب نوبت تي 3. ساعت نمودندمعرفي 

اه گققرار یدر قسمت شمال سهم خود را یتانك ها

يرد. من بقه همقراه گاز افسران عراقي تحویل ب

س از آنكقه پق. ر به آن جا رفتقيمگند نفر دیچ

قوري و ئافسران عراقي آموزش ت روهي ازگت بصور

رفتيم تانقك هقا بقه مقا گقعملي ده دقيقه اي 

ر گتحویل داده شدند. وقتي نوبت به من رسيد دی

افسر عراقي مقرا  .تانك كاسكاول تمام شده بود

من این تانك را فقط در که  به سراغ تانكي برد

وقتي آن را دیقدم  .فيلم عمر مختار دیده بودم

مانند دنقده تانک دنده  .از اشك شد رپشمانم چ

ده یان بود. در حالي كقه مقن مشقغول آمقوزش ژ

 دیگقریخوشبختانه تانقك هقاي ، بودمدقيقه ای 

بقه مقن نيقز یقک تانقک  .ندشقدقرارگاه وارد 

شناختي از تانك  يچ. ما هدادندتحویل کاسکاول 

حتقی نداشتم ي گرانندگواهي نامه من  .نداشتيم

ولقي  نکقرده بقودم. هقم نندگي ماشين سواریرا

اکنون ميبایستي در مقدت چنقد دقيققه راننقده 

ري گدولت عقراق بقه تمقام كنسقول تانک ميشدم.

ر داده بققود بققه شققور دسققتوکدر خققارج هققایش 

که خواستار آمدن بقه  سازمان مجاهدیننيروهاي 

طقول در رجوي . بدهدویزا عراق ميباشند سریعا 

به تبليغقات وسقي  زدن ند شبانه روز با دست چ

در خارج از كشور براي ارتش خود نيروي یك بار 



 

 

نقان چمصرف وارد عراق نمقود. رجقوي آنقان را 

مقي كردنقد فکر توجيه كرده بود كه این افراد 

یقم را ژمشقكلي ر يچبقدون هق سازمان مجاهقدین

 این توجيقه اكرد. افرادي كه ب ندون خواهگسرن

 چمقي شقدند هقي سازمان مجاهدیناه گوارد قرار

  و فنون نظامي نداشتند. رهبقري آشنایي با سلا

رفته بود این افراد تازه وارد گسازمان تصميم 

 پ) تعداد افراد هر تيقنظامي   یها پرا در تي

. تعدادي دنفر بود ( تقسيم نمای 334تا  04بين 

ما كه فرمانقدهي آن  پنيز به تياز این افراد 

تحویل قزه ) زهرا رجبي ( به عهده داشت ئرا فا

عر  چند دردستور داد  پرمانده تي. فندداده شد

س پبه آنها آموزش نظامي داده شود. آنها  ساعت

بقا تفنققگ کلاشقينکف  رتيقخشققاب نقد چاز شليك 

وني گآماده رفتن به عمليات سرن بعنوان رزمنده

  نمي دانستندان خوش باور گشدند. این مصيبت زد

رم گر جانشان را در بيابانهاي گند روز دیچتا 

ابتقدایي  آنهققا، خواهند داد غرب كشور از دست

 ترین فنون نظامي در رابطقه بقا اسقلحه یعنقي 

نياموختنقد. از تانقك م يقر را هقگرف   وير گ

خلاصقي کقه بودم  يویم. من راننده تانكگخودم ب

از روي  را ا پق ي داشت.  اگرفرمان خيلي زیاد

 )تانقك خقاموش مقي شقد  از برمي داشتيپدال گ

نایي نيروها به البته این امر ناشي از عدم آش

ون این ایراد را مي شد بقا چمسایل فني بود ، 

از بر طرف كرد(. مقن هقر گتنظيم  پچبالا بردن 

ردان صحبت كردم كه این تانقك گه با فرمانده چ

وشش بقدهكار گخراب است و نياز به تعمير دارد 

 يژولوئایقد باباید به من ميگفت تو و ا .نبود

در طقول   .را تا تهران ببقريتانک   مریم این

كدام از تانك هاي تحقویلي از  يچاین شش روز ه

و بقدون  نقدك نشده بودچلحاظ استفاده از سلا  

ك سلا  و شيوه استفاده از سلا  مقا سقوار بقر چ
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از ساعت هفت شقب تقا نزدیقك صقب  رجقوي طقر  

مقریم بقه همسقرش توجيهي عمليات فروغ را بقا 

نان حرف مي زد چاعلام نمود. رجوي  تمام نيروها

ار همه مردم ایقران دقيققه شقماري مقي گكه ان

كنند كه ما وارد خاك ایران شقویم تقا از مقا 

. طب  بقرآورد سترده به عمل بياورندگاستقبال 

شد. وقتي ميون گیم سرنژند ساعت رچس از پرجوی 

از ميقان بود یك نفر کردن كه او در حال صحبت 

ر مقردم مقا را كمقك گقفت اگشد و بلند جمعيت 

ه خواهد شد. رجوي سعي كرد او چنكردند آن وقت 

كنيزان و خادمان رجوي حاضقر  .را سركوب نماید

 ه به وی گفتنددننل کؤادر جواب فرد سدر نشست 

قله دار هستي. ایقن روش یعنقي جلقو ئكه تو مس

ران براي مقابله با فرد مخالف یا گانداختن دی

سققازمان شققيوه هققاي رایققج در  منتقققد یكققي از

  (منصقور) جلو دار پروز شنبه تي .است مجاهدین

بقيقه  .نيروهاي خود را به سمت مرز حركقت داد

 3ارتش رجوي صب  دوشنبه سوم مقرداد از سقاعت 

ام گقصب  به سمت خقانقين حركقت كردنقد. در هن

نقدین بقار بقه چ تردد در جاده به سمت خانقين

زدیك بقود ماشقين فرمان تانك ن علت خلاصي زیاد

ر یقك ديققرم. گهاي شهروندان عراققي را زیقر ب

مورد مجبور شدم كقه تانقك را از جقاده اصقلي 

منحرف كنم تا جقان سرنشقينان یقك مينقي بقوس 

ند روز چتویوتا را نجات دهم.  نيروهاي عراقي 

يشقروي پ ،اتقاقپ ،و ،كققل داود،قبل تا نزدیك 

 سازمان مجاهدینكرده بودند. وقتي كه نيروهاي 

  اتاق و كقل داودپ از ندمي خواستمنصور  پيتو 

یم مقاومت مقي كردنقد. ژعبور نماید نيروهاي ر

خانقه و پارتش عراق با اسققتفاده از نيقروي تو

اتققاق را پ هققای نظققامیيماپترهققا و هواپهليكو

عصر روز دوشنبه بود كقه  .مورد حمله قرار داد

یم عقب نشيني كردند و ما در جقاده ژنيروهاي ر

سمت كرند حركت كردیم. در اطراف جاده اصلي به 

نيروهاي ارتشي بدون سلا  به سمت كرند و اسقلام 



 

 

خبققري از  چآبققاد در حققال حركققت بودنققد. هققي

بقا ایقن  سازمان مجاهدیناه نبود. پنيروهاي س

اه پكاري نداشت. امقا نيروهقاي سق چنيروها هي

بيشتر از راههاي كوهستاني به سمت كرمانشاه و 

شب بود كقه  2ت بودند. ساعت اسلام آباد در حرك

ورود به اسلام س از پ .ما وارد اسلام آباد شدیم

ما راه خود را به سمت كرمانشقاه ادامقه آباد 

جلو دار با مقان   پندین مرحله تيچدادیم. در 

ولي توانسته بودند راحت به  ه بودبر خورد كرد

 مهقارچسمت كرمانشاه حركت كنند. روز سه شنبه 

در  سازمان مجاهقدیني ارتش مرداد تمام نيروها

ردنه حسن آباد متوقف شدند و من نيز جزو یكي گ

ردنقه موضق  گردانهقا بقودم كقه در گاز همين 

ند بار فرمانقدهان چ رفته بودیم. در طول روزگ

رفتند از طریق  جقاده گتصميم  سازمان مجاهدین

هقار چه گقاي كه در دشت حسن آباد واق  بود تن

انهقاي گوقت كه ی اما هر .زبر را تصرف نمایند

وارد جاده مي شدند از زمين و  سازمان مجاهدین

یققم قققرار مققي ژهققاجم نيروهققاي رت هققوا مققورد

رفتند. ما سلا  هاي دور بقرد نداشقتيم و مقي گ

بایست با غيرت و شهامت و بي باكي راه را باز 

ميلي  322 پعدد تو 1مي كردیم. ارتش رجوي تنها 

ازمان سقمتري با خقود آورده بقود. فرمانقدهي 

هقا را بقه جقاي اینكقه در  پاین تقو مجاهدین

یا در جایي كه به هقر حقال و  حسن آباد ردنهگ

د نقمسقتقر نماییقم نباشقد ژدر دید نيروهاي ر

آنها را در وسط دشت و در كنار جاده دشت حسقن 

بقدین  .آباد و نزدیك بهم مستقر كقرده بودنقد

ها مورد تهاجم دشمن ققرار  پجهت بسرعت این تو

در مدت زمان كوتاهي به همراه خدمقه  و ندرفتگ

شقدند. آرایقش نظقامي به آتقش کشقيده شان یها

از حداقل هاي تجربه كودكقاني  سازمان مجاهدین

ر هفت تير بازي مي كننقد كمتقر و گكه با یكدی

اه اشرف گویا كه ما از قرارگ .ابتدایي تر بود



 

 

يك نيك خقارج شقده بقودیم. لازم بقه پبراي یك 

ن نيروهاي رجوي دیده بقان توضي  است كه در بي

بقراي  پمقا از تقو علاوه بقر آن . وجود نداشت

شليك هاي مستقيم استفاده مي كقردیم در حقالي 

. این نقدانم ميباشدمنحني زن یک سلا    پكه تو

كاري ها و بي اطلاعقي هقا در صقورتي اسقت كقه 

سققازمان مققأمورین نظققامي عققراق مرتققب بققراي 

. امقا ذاشقتندگكلاس هقاي نظقامي مقي  مجاهدین

را از فنون نظامي در این عمليات چمعلوم نبود 

كه به ققول رجقوي دار و نقدار خقود را در آن 

قرار داده بود استفاده نشد؟ روز سه شقنبه در 

ردنقه گدر  سازمان مجاهقدینطول روز فرماندهي 

حسن آباد مسقتقر بقود و هقر بقار تعقدادي از 

س از توجيه تنها از طری  جاده و دشت پنيروها 

اعقزام مقي شقدند. سمت چهار زبر آباد به حسن 

ایان روز سقه شقنبه بققا جانبقازي پبالاخره در 

مقا هار زبر به تصرف چ جلوی  دو یالهواداران 

رده ک مسدود با خاك ریزیم جاده را ژدر آمد. ر

 ه بققود.ودمققنمسققدود  را يشققرويپراه  بققود و

ي فقرار كقرده گقیم كه از منطقه جنژنيروهاي ر

به اطراف شاه آباد دوباره س از رسيدن پبودند 

مسل  شده و از هر طرف ما را مورد تهاجم قرار 

ه ما از هر طقرف مقورد حملقه چر گمي دادند. ا

رفتيم ولي رجقوي مقي خواسقت كقه از گقرار مي 

بقه سقمت  طری  جاده شقاه آبقاد و كرمانشقاه 

هارشقنبه شقب بقيقه چ. يميشروي كنقپکرمانشاه 

يرند گم مي ردنه تصميگنيروهاي باقي مانده در 

ما نيز یكي  پتي. را آزاد نمایندچهار زبر كه 

شب ما به خط شقده  32بود. ساعت انها گی از آن

بودیم كقه حملقه را آغقاز نمقایيم. فرمانقده 

 برومداخل تانك به  به من دستور داد کهردان گ

داخل  ر مي شودگفتم مگ به او  من .مو حركت كن

انقک تر گقفقت مگاو  تانک شد و رانندگي کرد. 

فتم من كه گد. در جواب به وی نداردوربين  شب 

ر شقما مقي گقا .نمي دانم و آمقوزش ندیقده ام



 

 

ت من نيز گفكار كنم. وي چویيد گدانيد به من ب

ي تانك كقه محمقد نقام پچوتنمي دانم. در ضمن 

و  پداشت تمام روز سه شنبه تلاش كرد كه با تقو

دوشكاي تانك شليك كند اما موف  نشد. در واق  

نك ما فقط یك دكور بود كه با خود داشقتيم. تا

 1هارشقنبه بقود كقه چصب   5بالاخره ساعت هاي 
ي در گقجلو تر از مقا حركقت كردنقد و هم  پتي

ه و گیم در داخل تنژميان آتش سلا  هاي مختلف ر

س نوبت پدر طول جاده مشرف به آن كشته شدند. س

به ما رسيد، من كه تا قسقمت سقينه بيقرون از 

 .ي خود ادامه دادمگك بودم به راننده تانچدری

 کنقيم.تانك شقليك ما قادر نبودیم که با توپ 

بقا كلاشقينكف شقليك مقي  تانک ه ها از داخلچب

من بقا دادن مقانور و عبقور از ميقان  .كردند

ایر ادوات بقه راه ماشين هاي سوخته هينو و سق

در زیققر آتققش تمققام عيققار . خققود ادامققه دادم

جقایي كققه راه بقاز یم توانستم تا ژنيروهاي ر

س از آن كقه پيشروي خود ادامه دهم و پبود به 

یم در انتهاي ژتانك من به آخرین خاكریزي كه ر

هار زبر به سمت كرمانشقاه درسقت چس از پجاده 

مقورد بلافاصقله كرده بود رسقيد متوققف شقدم. 

متقري  1تقا  2دشمن از فاصقله اصابت آتش سلا  

اره و آر پر انفجار شدید خمر. بر امرفتگقرار 

يقاده پمن و فرمانده تانقك از تانقك  1ي جي پ

تانقك مشقتعل شقد. در . پس از چند لحعقه شدیم

سقينه خيقز رفقتن ند دقيقه چس از پكنار جاده 

. از رفتمگقققرار  تقرکش خمپقاره  مورد اصابت

ولي بقا یقك  م.شدمجرو   چپسينه و دست ناحيه 

اهایم توانستم سينه خيقز خقود را بقه پدست و 

هار زبر بود برسانم. در حين چكه وسط لي پزیر 

ل ماشين هاي هينقو را پحركت سينه خيز به سمت 

كقه دو  یدر همان حقالت نيروها  .مشاهده كردم

سقلاحهای ر شقليك رقطرف هينو نشسته بودند در ا

یم كشته شده بودند. ایققن لحظقه را ژنيروهاي ر



 

 

ام كقه گق. در آن هنخواهم بقردیادم ناز ز گهر

 .یقم افتقاده بودنقدژدام رمقا در  پتينفرات 

محسن اسكندري ) ذبي  ( با كلاشينكف شقليك مقي 

مقی عققب نشقيني دیگر افراد دسقتور كرد و به 

 پ. ذبي  در همان جا كشته شد. او معاون تيداد

ل وسقط پقهارشنبه به زیقر چصب   34بود. ساعت 

هار زبر رسيدیم. در این سقاعت غيقر از یقال چ

ر در گقل دییقا 1سمت راست به سقمت كرمانشقاه 

تصرف ما بود. وقتي كه به آنجا رسقيدیم حقدود 

افرادی که مجرو  بودنقد خقود نفر از  54تا  04

نقد چبغيقر از  .بودنقدرسقانده ل پزیر را به 

بقيقه  شقغول بودنقد،ري مگامقدادبقه كه  ینفر

از مجرو  بودند. بععي از افراد قدیمي سازمان 

ایقن  ءجقزنيقز جمله رحقيم حقاج سقيد جقوادي 

كقه اسقم بودند هم ري گافراد دی .بود مجروحين

یم از سمت راسقت ژر مانده است.شان به خاطرم ن

نداشقت مقا را ل پقدهانه نداني با چكه فاصله 

ام جمعيت حقرار مي داد. بعلت ازدتهاجم  مورد 

ه هقا بقر چقل مجدداً عده بيشتري از بپدر زیر 

اره زخمي شدند. افرادي كه سقالم پتركش خم ررا

ي كردنقد. چقيپنه ام را بانقد بودند دست و سي

رفتم به هر صقورتي شقده گتصميم  32حدود ساعت 

دهم. فرماندهان مجرو  بقه مقن برا نجات  مخود

افرادی حتماً به کمک ما خواهنقد فتند صبر كن گ

( انتققال عراق  )بهه به پشت جشتافت و ما را 

كقردم هقر لحظقه مقی مقن احسقاس  داد.خواهند 

ي پقا شليك یقك آریم بژاحتمال دارد نيروهاي ر

ه فقرق چقفتم گبا خود  .همه ما را بكشند 1جي 

ل كشته شقوم. پاز  بيرونل یا پمي كند در زیر 

س از پقل خارج شدم. اما بلافاصله پلذا از زیر 

جقاده بقه سقمت كنقاره هقاي حرکت در ند قدم چ

نيروهقای  بقار مسلسققلگزیر ر گردنه حسن آباد 

ت نقد صقد متقر بصقورچحدود رفتم. گقرار  رژیم

بقه جلقو جاده  چپسينه خيز در كنار شيار سمت 



 

 

آتش مسلسل بيشقتر مقي شقد. هر لحعه رفتم ولي 

شقليك مقي  هقم ارهپقمقن خم بسقمتعلاوه بر آن 

ك عقده چكردند. در كنار جاده داخل یك شيار كو

را دیقدم كقه كشقته شقده هقواداران زیادي از 

من مجبور بودم كه از روي اجساد آنقان  .بودند

وم. وقتي كه از روي اجساد عبور سينه خيز رد ش

مي كردم، كسي مرا صدا كرد و از من آب خواسقت 

اما من آبي نداشتم كه بقه او بقدهم. اسقم او 

شقمال بقود. او در رشقته و اهقل عبداللهي فر 

بقود. در  کقرده ا تحصقيلپقمهندسي نفت در ارو

و شقدیداً مجققرو  بقود و ا .كنارش توققف كقردم

نداشت. بقه او  مرا ه كترین حركتيچتوانایي كو

من سعي مي كنم تقو را  .يرگاي مرا بپفتم كه گ

نمي  هم لي او حتي این كار راو .بكشم مبا خود

دهد. به حركت سينه خيز ادامقه بتوانست انجام 

بيشتر مي شقد  باری رژیمتشحجم آ هظ. هرلحدادم

و فاصله من تا رسيدن به كارخانه آسفالت زیاد 

انيقه ر 5ي رفتم بقا خيزهقاگقلذا تصميم  .بود

در این خيزهقا را  .رتاب كنمپرا به جلو  مخود

همين طور  . نجام ميدادمفاصله توقف شليك ها ا

ادامه دادم تا به كارخانه آسفالت رسقيدم. از 

زشكي پكه تيم  حسن آبادردنه گآنجا خود را به 

دكتر رضقي یكقي از   .در آن قرار داشت رساندم

فت گمن  به سازمان مجاهدینزشكي پاطباي امداد 

دسقتت  یند ساعت دیر تر آمده بودي بایستچر گا

زیرا دسقت تقو آنققدر محكقم  .را قط  مي كردم

 در رگهقای دسقتت یخقونهيچ ي شده كه چيپباند 

یقم ژدكتر  رضي  بعداً توسقط ر  .داشتهنجریان 

 5ساعت حدود  ير و در شهر ایلام اعدام شد.گدست

ش ر از حال رفتم و بيهوگبعد از ظهر بود كه دی

همقراه بقا بقيقه  یقك آیفقارا توسط شدم. ما 

در بين راه  منتقل کردندمجروحين به سمت كرند 

یقم ققرار ژنقطه مقورد تهقاجم ر 24در بيش از 

صب  بود كقه بقه  0رفتيم. بالاخره حدود ساعت گ



 

 

نج پقبعقد از ظهقر روز  1سيدیم. سقاعت ركرند 

در شهر بعقوبه عراق  یشنبه من وارد بيمارستان

رفتم. گعمل جراحي قرار  2اصله مورد بلافشدم و 

 روي زمقينمجروحين ر ثمجروحين اك کثرتبه علت 

شقده بعقوبه بسقتری راهروهاي بيمارستان و در 

بقه  جراحی لعمس از پمجروحين بلافاصله بودند. 

بعد از یك هفتقه  .ندشدمياه اشرف منتقل گقرار

 جان سالم بدر بقردهاز جنگ که ي یتمام نيروها

بقا بازگشقت  .شقتندگخقود بر هایبه محل بودند

و تلافات حاصل عم  فاجعه تمام افراد ما متوجه 

ي كه محمد معصومي )مسلم( پاز تي از جنگ شدیم.

نفقر  334، از فرماندهي آن را بقه عهقده داشقت

بعد از برگشت بقه  شتند.گنفر زنده بر 22تنها 

عقلاوه بقر قرارگاه به علت تلافات بالای نيروها 

ر در جا منحقل گدی پند تيچو رحيم  پما تي پتي

 پافراد باقي مانقده در سقایر تيق. اعلام شدند

ذشقت گند. هر روز كه مي یدردگادغام  ی دیگرها

و آرایقش در رابطه بقا طقر   روهاانتقادات ني

نظامي عمليات فروغ كه رجوي براي فقت  تهقران 

ي بقر عده زیقاد .تصویب كرده بود بيشتر مي شد

رهبقری يتي لئوسقر این بقي كفقایتي و بقي مرا

و در شقده بودنقد ز سازمان سر خورده سازمان ا

ي سقؤالمهمترین يري مي نمودند. گخواست كناره 

نحقوه و يکردند نيروها از فرماندهان خود مكه 

آرایش نظامی نيروهای مجاهدین در طقی عمليقات 

چگونه چند روزه بود. همه افراد ميپرسيدند که 

نمود صف  در یك جاده بهرا نيروها ميتوان همه 

و بدون هيچگونه آرایش نظامی بقه سقمت تهقران 

فت  تهران و سایر اسقتانهای . آیا ی کرديشروپ

بقود کقه  سهل و آسقان ایران در عمل اینگونه 

این رجوی طی نشست های توجيحی ادعا کرده بود. 

آبکی رجوی بود که  تحليل ناشی ازاري گساده ان

 یعنقی بود قبول آتش بس از جانقب خمينقيگفته 

بر طب   .است یمژاشي رپر نقطه ضعف و فروثحداك



 

 

هيچ ا با حمله به رژیم مروایات رجوی در صورت 

. رجقوي شقب قبقل از ميشقدیماومتي روبقرو نمق

ارتش عقراق تقا تهقران اظهار داشت که عمليات 

خواهنقد  شتيباني هقوایيپرا جاهدین نيروهاي م

جاهقدین نيروهاي مد. اما صدام فقط تا كرند رك

فتقه گرجقوي  همچنقيناني هوایي كرد. شتيبپرا 

 دوارد ایقران شقو ازمان مجاهقدینسقبود وقتي 

از حمایقت بقه مردم ایران قيام خواهند كرد و 

استقبالي در  قيامي و هيچاما ما بر ميخيزند. 

نبقود خبقری  استقبال از  بود. نه تنها نكار 

بقا بلكه اهالي شقهرهاي كرنقد و اسقلام آبقاد 

بققه خقارج از  مجاهدین سازمانشنيدن خبر حمله 

هقر شهر و كوه هاي اطراف فرار كقرده بودنقد. 

وقت بياد روزههای درگيری و کشته شقدن افقراد 

زیادی ميافتم که بقرای آزادی و رهقائی مقردم 

ایران  جان خود را در طب  اخلاص گذاشته بودند 

و از این همه صداقت و رشادت آنها بنف  مناف  

ر گقميپرسقم شخصی سوء اسقتفاده شقد از خقود م

كقه  بقود انقدازه مهقماین رسيدن به قدرت تا 

نفقر از  3544بقيش از رجوی بقا قربقانی کقردن 

در فکر تسخير ایران بود. بهترین جوانان كشور 

رژیقم فته بود كه صقل  طنقاب دار گر رجوي نگم

 سقازمان مجاهقدینرا چس پ .است جمهوری اسلامی 

 .بس تا این اندازه سراسقيمه شقدآتش با اعلام 

یا بهتر نبود ما صبر مي كردیم تا این طنقاب آ

ر ثقكشقته شقدن اك ابق ي كقرد؟كار خقود را مق

متأهققل و داراي  بخصققوص كسققاني كققهنيروهققا، 

 ه بودند و شكست مفتعقحانهگافرزنداني در قرار

در  افقراد همه عمليات فروغ جاویدان  ناشی از

  .بودنقدگقی فقرو رفتقه يجي و مقاتم زدگحالت 

فعاي قبرسقتان بقر  كور واه اشرف سوت و گقرار

ود. افرادی که سالم به قرارگاه آن حاكم شده ب

دوستانشقان خالی جاي مشاهده با برگشته بودند 

بققا . رجققوي ميشققدندين گققبسققيار افسققرده و غم

راه انقداختن ببا  فترگتصميم مشاهده این فعا 



 

 

زیقر ضقرب بقه را نيروهقا  ند روزهچنشست هاي 

در  یيروزم پعددیگر افراد و و كشته شدن  بکشد

ردن كسقاني بينقدازد كقه به گرا فروغ عمليات 

و یا مجرو  حود را به قرارگقاه رسقانده سالم 

ر اگق فقتگرجوی در طی این نشسقت مریم  بودند.

داشتيد زنده بر نمي  ایمانرجوی رهبري به شما 

بقا  چهقارزبر هگقتن ازمي بایستي شما شتيد. گ

ه گشت تنپشما ها  .ي كردیدعبور مچنگ و دندان 

کقه یعني ایقن  .ير كرده بودیدگهاي فردي خود 

انقه نبودیقد. كسقاني كقه گیرجقوی  با رهبري 

 نشستسازمان مجاهدین نه بودند كشته شدند. گای

ه و گقنشسقت تنهای چند روزه بعد از فروغ را "

ناميد. بنظر رجوی  علت شکسقت سقازمان  "توحيد

مجاهدین در این عمليات ایقن بقود کقه افقراد 

نگه های فردی خویش گير کرده بودند همگی پشت ت

و اینک ميبایستی از تنگه هقای فقردی و علایق  

فردی خویش ميگذشتند. تا برای شرکت در عمليات 

رجقوی بعدی آماده و اخلاص خقویش را نسقبت بقه 

نيروهای روحيه دادن به برای نشان دهند. رجوی 

 نامگذاری دسته هقای نظقامی را ازباقی مانده 

تعداد این لشکرها را  ل نمود.مبدلشکر به تيپ 

)تعقداد نفقرات هقر لشقکر  .عدد رسانيد 23به 

با این شقيوه  نفربود( رجوی 25الی  24بال  بر 

ميخواست به نيروها بگویيد ما با از دست دادن 

نفر نه تنها کم نشده ایم بلکقه ققویتر و  3544

ه و گقعقلاوه بقر نشسقت تن  بيشتر هم شده ایم.

نقه گاكه دو نشسققت جدا رفتگتوحيد رجوي تصميم 

براي زنان و مردانقي كقه همسقران خقود را در 

ایقن دو  .ذاردگقعمليات از دست داده بودنقد ب

 نشست در محلي به نام نماز خانه لشقكر محمقود

ر در گقي و نشست دیچتوسط مهدي ابریشم قائمشهر

زار گقطقاهره( بر)ریا شهري رسالن اركان توسط 

كقه  ایقن نشسقت هقا ایقن بقود از ردید. هدفگ

بقه سریعاً تا دهند برا زیر فشار قرار نيروها 



 

 

ر كسقي سقر گققا تن بدهنقد.ازدواج تشكيلاتي یک 

قله ئقم فرود نمي آورد به عنقوان فققرد مستسلي

را  شهمسر هكه هنوز نتوانسته یاد و خاطر یدار

س از پقفراموش كند با او برخورد مقي كردنقد. 

نقدین مراسقم ازدواج چاین نشست ها در یك روز 

ر مي شد. تعداد كمي با این مقوج ازدواج زاگبر

هاي اجباري مخالفقت كقرده و از سقازمان جقدا 

 شدند.



 

 

از لحاا   جاويادان  بررسي عمليات فروغ

 شتيباني پنظامي ا لاستيكي ا 
نشست یک  رجوي دراز عمليات فروغ  شب قبل 

طقر   . براسقاس ایقن قه دادئاراطرحی توجيهي 

  تهقران از از بغداد تقاميبایستی همه نيروها 

در  ميکردندبصورت ستونی حرکت  طری  جاده اصلي

يوه دیگقری هقم مقورد شق چهيعملياتی این طر  

رفته بود. با توجه به ایقن كقه گقرار ن بررسی

 رفته بقودگقرار ن ثري مورد بحگتاكتيك دی چهي

س در پردنقه حسقن آبقاد و سقگروز سه شنبه در 

ش روي ادامقه يپهار زبر  نتوانستيم به چ گهتن

فقت حتقي گيام فرستاد و پدهيم. رجوي از عراق 

ه عبور گو دندان هم كه شده باید از تن گنچبا 

در روز سقه شقنبه همگی ماندهان رجوي كنيد. فر

 .بودندحسن آباد مستقر  ردنهگدر 

محبوبه  ،يچمهدي ابریشم ،ابراهيم ذاكري  

ران در هر نوبقت یقك گ، زهرا رجبي و دیجمشيدی

دشقت حسقن و  طری  جقادهاز نيروها را از  پتي

یم بقود ژآباد كه در دید تمام عيار نيروهاي ر

دون هقم بقنيروها  .مي كردند نبرد راهي منطقه

وش بقه فرمقان گقاین كه فكر كنند صقد در صقد 

یم حركت مي كردند ژين رگفرماندهان زیر آتش سن

حتقی س از مدت كوتاهي كشته مي شدند. آنها پو 

 . تاش نكردندآزمایرا  ري گیك بار هم  طر  دی

ري بجققز جققاده اصققلي بققه سققمت گققاز طریقق  دی

متأسقفانه هميشقه مقرغ  .دكرمانشاه حركت كننق

يشروي هایي هقم صقورت پر گا داشت. اپرجوي یك 

كه با هوادارانی بود  رفت فقط بخاطر جانبازيگ

 سر توي آتش مي رفتند.

 



 

 

    جاويدان  عمليات فروغ سليحات نظاميت
 در تسقلط كقافي سازمان مجاهدیننيروهاي  

ين و نيمقه گاستفاده از سلا  هاي سقن رابطه با

كه  یلاً تانك هاي كاسكاولثم .ين را نداشتندگسن

ورد اسقتفاده با خود به منطقه جنگی بقردیم مق

شقليك  هقم لولقهگحتي یقك زیرا  ندرفتگنقرار 

ه تلاش كقردیم چ گردنه حسن آباد هر. در نکردند

را هقا از تانک ییکقو دوشقكاي  پنتوانستيم تو

بققه همققين خققاطر از سققلا   .مراه انققدازي كنققي

 پسه قبعه تو یه  كردیم. هر كسكلاشينكف استفاد

 .در دشت حسن آباد دیده باشدرا ميلي متري  322

ونه ارتشي چگمي تواند حدس بزند كه ارتش رجوي 

كجاي دنيا نيروهقاي نظقامي  چبوده است. در هي

رای كه یك سلا  با آتقش منحنقي اسقت بق پاز تو

تازه آن هم  .استنموده استفاده نشليک مستقيم 

ونقه حفقاظ امنيتقي وجقود گ چدر جایي كقه هقي

وانسقتيم نداشته باشد. تنها سلا  هایي كه ما ت

 وكلاش و بي كي سي خوب استفاده كنيم  ها از آن

و نارنجقك دسقتي بقراي خودكشقي  1ي جقي پ ر آ

ي پقبقا ك سازمان مجاهدین يري بود.گام دستگهن

ماشين هایي كه برخي كشققورها بقراي برداري از 

اققدام  .سركوب تظاهرات خياباني بكار مي برند

به ساختن نوعي ماشين نمودنقد كقه دو طقرف آن 

افراد مجهز به ابتدائی  . صندلي نصب كرده بود

در دو طرف آن مي نشسقتند و راهقي ترین سلاحها 

كلاسيك مقي شقدند. ایقن ماشقين هقا  گميدان جن

یقك نفقر در اگر  .نداشتندر امنيتي پونه سچگهي

مقي توانسقت  راحتقيمي نشست به كمين جاده به 

بقار ببنقدد و از قعقا گهمه افراد آن را به ر

چگونه كه  دیدم دمشمان خوچنين هم شد. من با چ

هقار زبقر بقدون چه گنتدر  ند هينوچسرنشينان 

ي كشققته شققدند و گققكترین عكققس العملققي همچكققو

ین صحنه ها رفت. هر وقت اگبلافاصله ماشين آتش 

  بقه پقر پقر شقدن گلهقای را به یاد مقي آورم 



 

 

ير اميال رجوي ها و خمينقي هقا اسکه ناشکفته 

كقه هقوادارانی ند افسوس مي خورم. خيلي از شد

اسقتفاده از از خارج كشور آمده بودنقد بقدون 

خود در دم كشته مي شدند. این اعزامي هاي سلا  

ه ا كه با وعده فت  تهران و دروغ و دغل بپارو

عراق كشانده شده بودند حتي آشنایي اوليه بقا 

بود كقه  گنداشتند و وقت آنقدر تن هم را گتفن

  نمي شد به آنها آموزش داد.

 

 عمليااات فااروغ پشااتيبانی و لاسااتي 

    جاويدان 
از عقراق دولت رجوی روی پشتيبانی هوائی  

تهران حساب زیادی باز فت  تا سازمان مجاهدین 

سقازمان عمليات مرزی "ام کرده بود. زیرا درتم

ارتش عقراق  جمهوری اسلامی" عليه رژیم مجاهدین

ه آتش پشتيبانی ایققن عملياتهقا را انجقام داد

بنا به گفته متخصصين نظامی دنيقا ارتقش  .بود

عراق یکی از بهترین ارتشقهائی اسققت کقه آتقش 

  .استپشتيبانی آن از کيفيت بالائی برخوردار 

سققازمان در عمليققات تصققرف مهققران وقتققی  

ارتقش صقدام  به خط مرزی نزدیقک شقد، مجاهدین

 سقازمان مجاهقدینبزرگترین آتش تهيه را برای 

. در واق  بقدون آتقش تهيقه ارتقش فراهم نمود

نميتوانست یققک ققدم هقم  سازمان مجاهدینعراق 

در عمليات  .چه رسد به فت  تهران پيشروی کنند

از  سققازمان مجاهققدینفققروغ تققا زمققانی کققه 

 نی و هوائی عراق برخققوردار بقودميپشتيبانی ز

ادامه بدهد. به سمت تهران  توانست به پيشروی 

در تنگه چهقارزبر  سازمان مجاهدینکه اما وقتي

ققرار شدید رژیم جمهقوری اسقلامی مورد محاصره 

فرمانقدهان  ، دیگر کسی به کمک نشقتافت. گرفت

تقاضقای آتقش مرتبقا رجوی که در صحنه بودنقد 

امققا از آتققش  ،دپشققتيبانی هققوائی ميکردنقق

نيروهای از طرف دیگر . شدپشتيبانی هيچ خبری ن



 

 

. صحنه جنگ نداشتندهم دیدبان  سازمان مجاهدین

هقوائی های نيروآنقدر بی حساب و کتاب بود که 

عوضقی چهقار زبقر  کقردنمبقاران جای بعراق  ب

 فرو سازمان مجاهدینهواداران بر سر را بمبها 

نيروی سط وتاشتباهی این اقدام . پس از ندریخت

 دیگقر خبقری از پشقتيبانی هقوائيهوائی عراق 

  . زمانی که من با هزاران سختی و جاننشدآنها 

کندن  خود را زیر آتش سنگين رژیم بقه گردنقه 

رساندم و گزارش دادم که صدها نفقر مجقرو  در 

کندن  جانر پل و بيابانهای چهارزبر در حال زی

تند . در پاسخ گفميباشند و به کمک نياز دارند

ما سيستمی برای انتقال مجروحين به پشت جبهقه 

رجوی در شقب توجيقه گفقت مراقبقت از نداریم. 

ين به عهده مردم ایران اسقت. بقه همقين حمجرو

تا  دخاطر به هر کدام از ما یک فرم داده بودن

به خل  قهرمقان و منتظقر  در صورت مجرو  شدن 

 .نمایندشناسائی و کمک ایران بدهيم تا ما را 

روی عقب نشينی و شکست حسقاب نکقرده اصلا  رجوی

 ون عقب نشقينیدو فکر ميکرد تا تهران با .بود

مجروحينقی تنها کرد.  دو یا توقف پيشروی خواه

ستند جان خود را نجات بدهند کقه هماننقد توان

من خودشان با تحمل مرارتها و ریسکهای خطرناک 

و بقه  ردنقدراه برگشت به پشت جبهه را پيدا ک

 يقهبق ند.سقتننش سازمان مجاهقدینک انتظار کم

نيروها در ارر جراحات و خونریزیهای شدید جان 

خود را فدای آزادی ميهن و مردم ایران نمودند 

و یا به اسارت رژیم در آمدند و در زیر شکنجه 

های طاقت فرسا به شهادت رسيدند و یقا اعقدام 

 شدند. 

نقشه ای هم برای مهمقات  وهيچ طر   رجوی 

در صحنه نبرد نداشقت. وقتقی يروها نرسانی به 

 .نميشقد دیگر خبری از مهمات مهمات تمام ميشد

وقتی تقاضای مهمات ميکقردی جقواب صقد در صقد 

طبق  تنها جوابی که دریافت ميکردی  .منفی بود

بقدون نيروهقا ميبایسقتی  (رجقویبرادر )گفته 



 

 

رهبری را بقه بجنگند و با چنگ و دندان مهمات 

   تهران برسانند. 

 

 

    جاويدان  عمليات فروغ سيران جنگیا
رجوی هيچ گونه سيستمی هم برای نگهقداری  

شقت پو یقا به مکقان دیگقر اسراءو یا انتقال 

کقه بقه نداشت. نيروهای نظقامی و مسققل  جبهه 

اسارت نيروهای سازمان مجاهقدین در ميآمدنقد، 

آزاد ميشدند. رجقوی بقا سپس خل  سلا  بلافاصله 

ت و رحمت رهبری را بقه این شيوه ميخواست عطوف

نکقه آآنان نشان بدهد. همين نيروها بقه محق  

توسط رژیم مسقل  و منطققه  آزاد ميشدند مجدداً 

ایقن نيروهقا نققاط ضقعف و  ميشدند.گسيل جنگ 

را از نزدیقک دیقده  سقازمان مجاهقدینموقعيت 

بققا گققزارش موقعيققت و بودنققد. بهمققين خققاطر 

 امکانات سازمان مجاهقدین بقه فرماندهانشقان،

را آسققانتر مقورد  سازمان مجاهدینميتوانستند 

تقا زمقانی کقه رجقوی و  تهاجم ققرار بدهنقد.

فکر ميکردنقد پيقروز ميشقوند  سازمان مجاهدین

ولی بمحق  اینکقه طعقم  .را آزاد ميکرد اسراء

دیگقر بقه  .تلخ شکست را به کام خقود چشقيدند

 حتی افرادی .هيچکس رحم نکردند

ا بقه رگبقار که خود را تسليم ميکردند در جق 

بسققته ميشققدند. تعققداد زیققادی از اسققيران در 

 پادگان الله اکبر اسلام آباد اعدام شدند. 

 

 جاويدان رژيم در عمليات فروغ تلفات
شکی نيست که در این عمليقات تعقدادی از  

شته شدند. ولقی ک جمهوری اسلامی  نيروهای رژیم

که رجوی بعقد از جمق   کشته  55444آمار نجومی 

ات فروغ اعلام کرد دروغ بزرگقی بقيش بندی عملي

 نبود.



 

 

آمقار این آگاهی یافتن به این موضوع که  

چگونه تهيه شده بسيار جالب و شنيدنی است. پس 

از پایان عمليات و برگشت نيروهای باقی مانده 

بندی   جم رابطه بانشست هائی در  ،به قرارگاه

شقته شققدگان رژیقم کو تهيه آمار  عمليات فروغ

در طی این نشست  ترتيب داده شد.می جمهوری اسلا

ها هر کسی سقعی ميکقرد بقرای خقود شقيرینی و 

در رابطقه بقا تعقداد تلفقات بقه گزافه گوئی 

آمار نجومی بدهقد. هقر کسقی تقلاش اصطلا  دشمن 

ميکرد از دیگری سبقت بگيرد. بطور مثقال تيقپ 

مققا کققه هققيچ گونققه شققليکی بواسققطه خرابققی 

اعقلام  ،د بکندکاسکاولها و سلاحها نتوانسته بو

جمهقوری از نيروهای رژیم نفر  3444بيش  ازکرد 

در طقول روزهقای  .ابود کقرده اسقتنرا اسلامی 

دوشنبه، سقه شقنبه و چهارشقنبه کققه خقودم در 

منطقه عمليات بودم و شاهد تمامی لحظقات جنقگ 

تنها تعداد کمی جنازه در کنار جقاده و  .بودم

ته شقکالاترین تعقداد بقشيارها مشاهده نمودم. 

در منطققه سقرپل  راجمهوری اسلامی  شدگان رژیم

اجسقاد  ذهاب و قصر شيرین مشقاهده نمقودم کقه

ن یتمامی آنها باد کرده بود و معلوم بود که ا

. ميباشقندمربوط به عمليقات فقروغ نها  جنازه

ه عليه ایران کق بلکه در عملياتهای قبلی عراق

فروغ انجام شقده بقود عمليات چند روز قبل از 

آمار نجومی رجوی فقط به خقاطر  .اند دهشته شک

شقود و  این بود که تسلی خاطر دل ریش نيروهقا

تلخی شکست را از نظرهقا محقو کنقد. در واقق  

 3544رجوی ميخواست بدینوسيله بگویقد اگقر مقا 

از نيروهقای نفر  55444نفر شهيد دادیم در عو  

رژیم را به هلاکت رساندیم. علاوه بر این رجقوی 

شر  وققای  جنگقی کقه در صقحنه  سعی ميکرد با

سققازمان مققورد ر عمليققات و بعققد از عمليققات د

اتفاق افتاده بقود  مجاهد وص زنانبخص مجاهدین

نهقا احساسات نيروها را جریحه دار کند و در آ



 

 

بر انگيزد. بدین  حس انتقام جوئی و کينه توزی

 هقم  خود را از زیقر ضقرب برهانقد وهم وسيله 

شت بقه قرارگقاه را شکست و بازگگناه و تقصير 

     بياندازد.بازماندگان عمليات فروغ به گردن 

 



 

 

شکسات عملياات  برگشت به عاراق بداد از

 جاويدان فروغ
توسط  ،بهمراه دیگر مجروحان عمليات فروغ 

نيروهای عراقی به پشت جبهه انتقال داده شدم. 

نفقر مجقرو  دیگقر بقه  5من به همراه بيش از 

دریافقت يه پزشققکی کمکهای  اولی ورژانسصورت ا

به کردیم. بعد از دریافت کمکهای اوليه ما را 

گروه اول کسانی بودنقد کردند. دو گروه تقسيم 

که انتققال آنقان بقا اتوبقوس ميسقر نبقود و 

لذا ارتش عراق آنان  ميرفت که بميرند.احتمال 

را از قصر شيرین به وسيله هليکوپتر به بغداد 

سط اتوبقوس انتقال داد. من و دیگر دوستانم تو

به شهر بعقوبه انتقال داده شدیم. بيمارسقتان 

يت پذیرش این همه مجرو  را نداشت. بعقوبه ظرف

چنققدین اتققاق بققرای حققل ایققن مشققکل  تختهققای 

ومجقروحين را  کقرده بودنقدجم  بيمارستان را 

اتاقی که ظرفيقت  کرده بودند. یزمين بسترروی 

در نفقر  14ال بقيش از ح ،داشت را نفر 3الی  3

. پقس از اینکقه مقا در اتقاق ندبستری بودن آ

پزشققک جقرا  عراققی همقه مقا را  .بستری شدیم

معاینه کرد و بنابر تشخيص اوليه خود کسانيکه 

حال شان خرابتر بود زودتر به اتقاق عمقل مقی 

برد. به خاطر شدت جراحات اولين نفری بودم که 

شقدم. پقس از بقی هوشقی فرستاده عمل به اتاق 

از ناحيقه من اتاق عمل بودم. ساعت در  2حدود 

دست و سينه مقورد اصقابت تقرکش قققرار گرفتقه 

کمبود جا و . وقتی  به هوش آمدم به خاطر مبود

کقه از مقرز  یمجروحقان دیگقرامکانات و ورود 

همراه با سقایر نفراتقی وارد عراق شده بودند 

بقه  نقدمورد عمل جراحقی ققرار گرفتقه بودکه 

ال داده اشققرف انتققققرارگققاه آسایشققگاه هققای 

شدیم. آسایشگاه یادآور خاطرات تمققام افقرادی 

 کار سازمان مجاهدینبود که سالها با هم برای 



 

 

شان خالی  بود. یک هفته یکرده بودند و حال جا

امر که  از عقب نشينی گذشته بود و همه به این

واقف شده بودیم.  شکست سختی را متحمل شده ایم

دیگقری اميدوار بودیم که افققراد هنوز هم ولی 

امقا بعقد از از دوستان مان به ما بپيوندند. 

بقدل مس أبه یقها اميدگذشت جند روزی همه این 

از تيپ فائزه )زهرا رجبی( غيققر از زهقرا . شد

رجبی فرمانده تيپ و چند نفر دیگقر کقه سقالم 

برگشته بقود تعقدادی کمتقر از انگشقتان دسقت 

مجرو  در گوشه آسایشگاه بستری بودنقد. بقاقی 

تيپ مقا و   ا مفقود شده بودند.ید وينفرات شه

اینکققه تعققداد  چنققدین تيققپ دیگققر بققه خققاطر

نفراتشان کم شده بود منحل اعلام گردیدند و ما 

را به تيپ جواد منتقل نمودند. جقو بقدبينی و 

عدم اعتماد به رهبری رجقوی هقر روز بقالا مقی 

رفت. خيلی از بچقه هقا تقاضقای جقدا شقدن از 

ت خقورده و بقدنهای سازمان نمودند. روحيه شکس

مجرو  بچه ها نشقانه ای از شکسقت تقاکتيکی و 

استراتژیکی ارتش رجوی بود. تقا چنقدین هفتقه 

نمی شقد. پقس از  آفتابیهيچ فرماندهی در جم  

از سقطو  مختلقف تشققکيلاتی نقوک نيروها اینکه 

رجوی به فکر  ،حمله خود را متوجه رجوی نمودند

سقعی چاره افتاد و با راه انقدازی یقک نشسقت 

وارده توسقط فشقار  نمود کقه خقود را از زیقر

کقه بقا بقدن هقای نيروها برهاند و آنانی را 

انقد  رگشتهببه قرارگاه و لت وپار شده مجرو  

قبقل از  د.یامنمعرفی  شکست مقصر اصلیبعنوان 

 سالم و مجقرو ان وی افراد نشست رجوی فرمانده

آمار کشته تا و از آنان خواست ند را فراخواند

دشمن را اعلام نماینقد. مقن از روز اول شدگان 

تا نابودی تيپ زهرا رجبی )فائزه( در چهارزبر 

شد کقه  سؤالوقتی از من  .تيپ بودماین همراه 

غير از یقک جنقازه  . من گفتمام چند کشته دیده

که هنگام برگشت از چهارزبر در دشت حسن آبقاد 

 ،پایين تر از کارخانه آسفالت مشاهده کرده ام



 

 

در جمهقوری اسقلامی  گقری از رژیقمید هيچ کشته

درک بقر ا نقمنطقه عملياتی ندیده ام. هر کس ب

داد. خيلی از افقراد پاسخ مي سؤالخود به این 

که دنبال کسب رده تشکيلاتی بودند ومی خواستند 

که از این نمد کلاهی برای خقود درسقت نماینقد 

آمار نجومی می دادنقد. تيقپ مقا کقه در هقيچ 

نکرده بقود و در چهقارزبر درگيری واقعی شرکت 

به دست نيروهای رژیم زمين گير شده بود، اعلام 

نمود کقه چنقدین هقزار نفقر از نفقرات رژیقم 

را کشته و مجقرو  نمقوده اسقت. جمهوری اسلامی 

مسعود رجوی برای جم  و جقور کقردن سقازمان و 

جم  بنقدی فقروغ را  جلوگيری از فروپاشی نشست  

نام تمام کشته ا نشست را برجوی برگزار نمود. 

شدگان آغقاز نمقود و ادعقا کقرد کقه سقازمان 

همچنقين  مجاهدین در این جنگ پيروز شده انققد.

نرسيدن به تهقران و عامل اصلی اظهار داشت که 

بققه قرارگقاه هستند که زنده  کسانی حکومتغصب 

گشته اند. مریم نيز حرف هقای او را تائيقد بر

نمود و گفت حاميان واقعقی رجقوی همقان هقایی 

ودند که کشته شدند. شما ناخالص می باشيد به ب

زیرا اگر شما خاطر همين هم سالم برگشته اید. 

هم با چنگ و دندان مقاومت ميکردید حتمقاً بقه 

ایقن باید بگقویم کقه البته تهران ميرسيدید. 

مخالفت که بار دیگر افراد شد نشست رجوی باعث 

ی چنققد صققباحی کنققار هققا و مشکلاتشققان را بققرا

خيلی از افراد بقه خونخققواهی کشقته  بگذارند.

شدگان فروغ برخواسته بودند و با مطر  کردنقد 

ين آنها را زیقر فشققار گذاشقته لئوساز م سؤال

بودند. رجوی در نشست جم  بندی اعلام نمود کقه 

هيچ کس ح  ندارد از کشته شدگان حرفی به ميان 

 آنها به خقاطر مقن کشقته شقده انقد.  .بياورد

که رجوی و خقانمش از صقحنه زیرا با توصيفاتی 

جنگ ارائه دادند ،تمامی افراد بدهکار بودنقد 

و حققال ميبایسققتی بدهکاریهایشققان را پرداخققت 

کنند. بعد از این نشست، نشست های جداگانه ای 



 

 

در عمليقات فقروغ  که یک طرف آنها کسانیی برا

. مهدی برگزار گردیدشده بود و یا مفقود کشته 

قائم شقهر  دوميپ محدر ت برای مردان ابریشمچی

)رریقا  نشست گذاشته بود و برای زنقان طقاهره

يت را بقه عهقده داشقت. هقدف مسئولاین  شهری(

رجقوی رهبقر  .دوازدواج براضی کردن افراد به 

فتوا صققادر نمقوده  سازمان مجاهدینخاص الخاص 

د اجقرا یقبود و تمام مریدان او آن فتوا رابا

ر شقده این فتوای ازدواج زمانی صاد می کردند.

 سقازمان مجاهقدینبود که در تمام پایگاه های 

در سراسر عراق و خارج کشور جو عزا حاکم بود. 

در عر  یک روز فرد باید در جو ازدواج و شادی 

و جشن قرار می گرفت. به مردان و زنان یک نفر 

پيشنهاد می شد و باید آن را قبول می کردنقد. 

دند خيلی از افراد تسليم فتوای امام رجوی نشق

و پس از مدت کوتاهی تحت برخورد قرار گرفتند. 

بقه  را متهم ميکردند کهآنها  مسئولينرجوی و 

همسران شان وصل می باشند. بععی از این افراد 

همسری که وجقود خقارجی  .در محفل ها می گفتند

ندارد و معلوم نيست که قبرش کجاست چطقور مقی 

 شود ما به آنها وصل باشيم. در مدت کوتاهی که

بچه ها تحت فشار بودند تعداد زیادی از آنقان 

مجبور به ازدواج شدند و تشقکيلات بقرای آنهقا 

 ازدواج های جمعی برگزار می کرد.

هایم التيام پيدا کقرد  پس از اینکه زخم 

تعطقيلات گذرانققدن به همراه خانواده ام بقرای 

ش زاده در بغداد اپایان هفته راهی پایگاه داد

پایگاه شدیم همه جا ساکت شدیم. وقتی که وارد 

و همانند قبرستان بود. قبل از عمليقات فقروغ 

از بود مملو چندین طبقه دارای این پایگاه که 

بود. در عمليقات  سازمان مجاهدینخانواده های 

فروغ اکثریت قریب بقه اتفقاق بچقه هقای ایقن 

بقه بعد از چند هفته پایگاه کشته شده بودند. 

 ،بودشده گاه  کم خاطر اینکه تعداد نفرات پای

برای افراد باقيمانده دیگر پایگاه بسته شد و 



 

 

بقه بغقداد نمقی پایان هفتقه گذراندن تعطيلات 

هقم ادی در اسکان قرارگاه یخانه های ز .ندرفت

مقردان و زنقان تعقداد زیرا ، ندخالی شده بود

کشقته شقده بودنقد عمليات فروغ متأهلی که در 

هقای  هایگقبه همين خاطر نفقرات پا .زیاد بود

تعداد زیادی . ر را به اسکان انتقال دادنددیگ

مادرشان را از دسقت داده  یاپدر و کودکان از 

ا از دسقت داده دو ر هقربودند. حتی خيلی هقا 

برای حقل مسقئله بقی مجاهدین  بودند. سازمان 

را به خقانواده کودکان آنها ن یمادری ا پدر و

ا افرادی یو ئی که خود دارای فرزند نبودند ها

سپرد که هيچگونه تجربه ای در رابطه بقا بچقه 

 کودکقانخيلقی از همين علت داری نداشتند. به 

 به بيماری های روانی دچار شدند. 

 

سااازمان ايراناای  بااه  اساارایپيوسااتن 

 و عواقب آن مااهدين
پس از اینکه رجوی رابطه ای گرم و تمقام  

و با کمک ارتش کرد عيار با دولت عراق برقرار 

ایقران  ه چند حمله به مناط  مرزی عراق دست ب

از دولت عراق تقاضا نمقود کقه بقه آنهقا  زد.

 اسقرایاجازه دهد تا بقا تبليق  در اردوگقاه 

نمایقد.  سازمان مجاهدینرا جذب  آنها  ایرانی

 سقازمان مجاهقدیندولت عراق با این درخواسقت 

 .موافقت نمود

بخققش تبليغققات سققازمان فققيلم هققایی از  

د. مهقدی نقرجوی درسقت نموآشپزخانه های ارتش 

ی جققذب نيققرو در اردوگاههققا مسققئولابریشققمچی 

وی با نمایش  انقواع مقواد . شداسرای ایرانی 

خوراکی و اجرای سخنرانی آنها را آماده نمقود 

وقتقی  اسراءبپيوندند.  سازمان مجاهدینکه به 

که دیدند با این شيوه مقی تواننقد از چنگقال 

سقازمان بقه استبداد فرار نمایند. دسته دسته 

پيوستند. هزاران نفر از آنها با پقر  مجاهدین



 

 

 سقازمان مجاهقدینکردن فرم به قرارگقاه هقای 

انتقال پيدا کردند. آنان از بدبختی و شقکنجه 

و تجاوز عراقی ها و هم بندی های خود حرف مقی 

زدند. شبهایی کقه افسقر نگهبقان بقودم بععقی 

اوقات با بععی از آنان حرف می زدم. آنان فاش 

نمودند که حتی بچه های کوچک که سققن آنهقا از 

سققال کمتققر بققود و اسققير شققده بودنققد در  33

یکقی از  اردوگاه به عقد دیگران در مي آمدند.

فردی کقه حقال  ،این اسيران برایم تعریف نمود

نماینده ولی فقيه در امور جانبقازان اسقت در 

اردوگاه آنان صيغه عقد قرائت مقی کقرد. ایقن 

توضي  می داد که  اسراءتمام  آخوند اسير برای

باشيد و هيچ گونه امکانی برای رفق   اگر اسير

عقد کردن  ،ديباشدر دسترس نداشته مسائل جنسی 

ندارد.  یمرد و لواط کردن از لحاظ شرعی اشکال

او برای اینکه عقد مرد با مرد را در اردوگاه 

توجيه شرعی نماید می گفقت اگقر فققردی گرسقنه 

سقگ هقيچ چيقز دیگقری در  باشد و غير از گوشت

خقوردن گوشققت سقگ در آن  .دسترس نداشته باشقد

شرایط حلال است. چقون در اردوگقاه هقای عقراق 

 قانون زور حاکم بود افراد پر ققدرت و زورگقو

هميشه افراد کم زور و بچه های کوچک را مقورد 

نققد. ایققن سققوء ه بودسققوء اسققتفاده قققرار داد

لکقه بنشقده، استفاده فقط شامل افراد هم بند 

عراقی نيز در ایقن  اندر مقياس بزرگتر نگهبان

جنایت شریک بوده اند. یک شب هنگقام نگهبقانی 

چنقدین نفقر در  هالشقکرمقر یکی از در اطراف 

داده  مسققئولينحال عمل لواط دستگير و تحویقل 

 مکقررشدند. خيلی از آنان بر ارقر تجاوزهقای 

کرد از ميدچار بيماری شده بودند. سازمان سعی 

این اخبار جلوگيری نمایقد. ولقی انتققال پخش 

و  سازمان مجاهقدیناین افراد به اردوگاه های 

دیگققر باعققث شققد کققه  اسققرایافشققای آن توسققط 

قدیمی سازمان مسقئله دار شقوند و از نيروهای 

که چرا سقازمان کميقت را  کنندبسؤال  مسئولين



 

 

فدای کيفيت نموده است. پس از مدتي این افراد 

ر شهرستان ها در سر کوچه و مانند افرادی که د

مقی گرفتنققد و ایجقاد را خيابان جلو دختقران 

مزاحمت می کردند در قرارگاه اشقرف شقروع بقه 

این مسئله باعقث گردیقد کقه  این کار نمودند.

دچقار  ی مستقر در قرارگاهخيلی از خانواده ها

انقات ادامه این جریمشکل با سازمان شوند. در 

تقاضقای ای خققود در ليست نيازه اسراءخيلی از 

آسایشقگاه  مسقئول. مقن از تشکيلات ميکردندزن 

خيلی از آنقان  .بودم اسراءنفر از  14بيش از 

نوشتند اگقر بقه مقا زن داده ات خود گزارشدر 

نشود ما به اردوگاه عراق برمی گردیم. هر روز 

سعی می اسراء  شب ها بععی از .وض  بدتر می شد

ا ایجقاد از پشت پنجره ها برای خانم هق ندکرد

نمایند. با نوشتن نامه هقای زیقاد از مزاحمت 

رجقوی در یقک  ،قدیمی نيروهای طرف خانم ها و 

هقر کسقی خقواهران را  .نشست جمعی اعلام نمقود

اذیت نماید و یا به آنها تجقاوز نمایقد طبق  

اصول اسلامی ما آنها را اعدام مقی کنقيم. هقر 

از نيازهقای آنقان  ئیروز ليست های بلند بقالا

فت مقی کقردم. در ليسقت نيقاز آن هميشقه دریا

بهترین شلوار و ساعت و بهترین نوشت افزارهقا 

بود. کسانيکه اصلا سواد نداشتن در ليست نيقاز 

خود خودنویس پارکر تقاضا می دادند. بقر ارقر 

دسقتور داده شقد  مسئولينتقاضای زیاد از طرف 

کقه آنهقا  یکه به آنها بگویم خيلقی از اقلامق

نمی شقود. تهيه گر برای آنان دیسفارش ميدهند 

را آزاد  اسقراءوقتی که رژیم عراق پذیرفت که 

در حقال  اسقراءنفر از  14نماید من به همراه 

مانور ارتباطات در نوژول بودیم. رجقوی بقرای 

م پيقام فرسقتاد کقه بقه یما که در نوژول بود

ه مقمتن ناقرارگاه برگردیم. وقتی که برگشتيم 

در رجوی قرائت شد.  اسراءای از رجوی خطاب به 

بقه مقی خواهقد کسقی نامه نوشته بود اگر این 



 

 

صليب سقرخ خودش را به می تواند ایران برگردد 

شب  2فقط تا ساعت  هاوی به آنرج معرفی نماید.

. تققا فکرهایشققان را بکننققد وقققت داده بققود

فرمانده لشکر به من گفت افرادی که می خواهند 

و فرم را به ایران بروند باید فرم پر نمایند 

پس از خواندن نامه  اسراءدهند. ببه من تحویل 

آزاد ميخواهد  را اسراءرجوی و پذیرش صدام که 

آنها  . تصميم گرفتند به ایران برگردند.نماید

و فرم رفتن هایشان ليست نيازدر دست داشتن با 

به ایران نزد من آمدند. فرمانده لشکر دسقتور 

آنها داده ی به داده بود هيچ گونه وسيله جدید

نفر تمام افراد  1شب غير از  2شود. تا ساعت ن

که بيش ما در لشکر  سازمان مجاهدینبه  پيوسته

نفر بودند سوار ماشقين شقدند و تحویقل  34از 

ما بقه  هاصليب سرخ داده شدند. پس از رفتن آن

سخره می گفتيم کقه بينقه هقای مقریم مشوخی و 

رفتنققد و تمققام اطلاعققات را بققه رژیققم هدیققه 

سققازمان ودنققد. آخققر زمققانی کققه آنققان بققه نم

رجوی در یقک نشسققت آنهقا را  دپيوستن مجاهدین

نفری کقه در  1بينه مریم ناميده بود. در ضمن 

شقدید  یهقایلشکر ما باقی ماندند دچقار بيمار

بودند و از ایقن طریق  مقی خواسقتند معالجقه 

 شوند. 

 

 آموزش هاای نظاامی بداد از فاروغ

 جاويدان
نيروهای رجوی نبود که هيچ کس پوشيده  بر 

شکست مفتعقحانه ای را متحمقل عمليات فروغ در 

 لاپوشقانی ایقن شکسقت اما رجوی برای شده اند.

خقود سالم مجرو  و یا افرادی را که مفتعحانه 

 نبعنققوان عقاملارا به قرارگاه رسانده بودنقد 

. متعاقبقا معرفی کقرد عمليات فروغ اصلی شکست

که آموزش کرد م طی پيامی اعلاععدانلو هم  مریم

د. ما بایقد شوهای نظامی بایستی از نو  شروع 



 

 

از نوع آمقوزش کقلاش و حتقی رزم انفقرادی مقی 

می کردنقد  سؤالاز هم نيروها دیدیم. بععی از 

مگر باز و بسته کردن کلاش قبل و بعد از فقروغ 

فرق می کند. خيلی ها فکر می کردند کقه شقاید 

ه اسقت. چيز تازه ای کشف نمقودععدانلو مریم  

اما اینطور نبود و مسقئله اصقلی چيقز دیگقری 

کنقد را پقر افراد بود. رجوی برای اینکه وقت 

وقتقی دستور شروع مجدد آموزشها را داد. زیرا 

صقحبت مقی بقه بيکار بودند با هقم نيروها که 

و بررسققی مسققائل روز تحليققل نشسققتند و بققه 

هقم به قول رجقوی خقوره تشقکيلات ميپرداختند. 

افراد بفهمند چه ميگذرد. افقراد همين بود که 

بود. آگاه نبایستی فرصت فکر کردن را داشتند. 

هقراس عاملی بود کقه رجقوی از آن نيروها شدن 

 مسقئولمقن  می کرد.داشت و جداً از آن جلوگيری 

بودم. هر هفته باید گقزارش  21کتابخانه لشکر 

می دادم که چه کسی کتاب می خواند و چه کتقاب 

 مسقئولينلعه قرار می دهقد. هایی را مورد مطا

می گفتند ما فرد کتاب خقوان و روشقنفکر نمقی 

 شاو خقود. خواهيم. مسعود بققرای مقا بقس اسقت

گر قهاری است و دیگر نيازی به تحليلگقر تحليل

بود فققط  21 . کتابخانه ای که در لشکرنداریم

زیرا غير از کتاب  .از لحاظ شکل کتابخانه بود

سازمان هيچ کتاب  های سازمان و نشریه های خود

تازه اگر کسی همقان  نميشد. پيدادیگری در آن 

مطالعه می کرد به عنقوان نفقر هم کتاب ها را 

 ظن قرار می گرفت. ؤمسئله دار مورد س

هفته فرماندهان یگان هقا چنقدین هر آخر  

صرف برنامه ریزی هفتگی برای  خود راساعت وقت 

 ميکردند. من در لشکر منقوچهرهای مربوطه یگان

همقراه  .فرمانده دسته پشتيبانی توپخانه بودم

 5تقا  2هر روز جمعقه از سقاعت  مسئولينسایر 

  بعد از ظهر نشست برنامه ریزی هفتققه داشقتيم.

بقود. هدف اصلی پر کردن ساعات و وقت نيروهقا 



 

 

م. یبرای ما مهم نبود که برنامه تکراری بریقز

بععی از برنامقه هقا از جملقه تنظيقف سقلا  و 

توپ ها هر هفته چندین بار تکقرار  مستقر کردن

زمانی که وقت اضاقی ميآوردیم برای می گردید. 

خوانقدن جمعقی نشقریه شقورا و نيروها برنامه 

هر هفتقه روز يم. گذاشتميسایر نشریات سازمان 

پنج شنبه روز شتشوی ماشين های تيپ بود. اگقر 

چه ماشين های تيپ تميز بودند ولی دستور ایقن 

نيروهقا تا حداقل یقک روز  .بود که شسته شوند

بعقد از شکسقت در  با ایقن برنامقه پقر شقود.

خبری از شور و فتور بقرای دیگر  عمليات فروغ 

 سرگرم نبرد با رژیم جمهوری اسلامی نبود. برای 

کردن نيروها و دادن اميدهای واهی، اقدام بقه 

شروع آموزشهای جدید بقرای گقرم و و شقعله ور 

گوشقه هر در  روز  هر .شدتنور جنگ نگه داشتن 

دایر نظامی  ای جدیدهکده دانشقرارگاه  و کنار

. با اوج گيری آموزش هقای جدیقد و دعقوت ميشد

های نظامی بقه  افسران عراقی برای دادن آموزش

از طقرف لشقکر نيز من نفرات سازمان مجاهدین، 

به عنوان مربی مخابرات برگزیده شدم. حدود  21

سقاعت  3از  ماه به صورت فشرده هر روز بقيش 2

آموزش مخابرات دیدیم. پس از  یاز افسران عراق

ندین ساعت نيز بقه های آموزشی چتعطيل شدن کلاس

بعققد از طققی  صققورت فققردی تمققرین مققی کققردم.

بول شدم و بقه عنقوان مربقی آموزشهای فشرده ق

کلاسققهای کققلاس ارتباطققات و مخققابرات در لشققکر 

دایقر نمقودم. در یکقی از  را آموزش ارتباطات

 حتقی  های آموزشی یک نفر از شاگردانم که دوره

نياورده بود بقه عنقوان مربقی هم نمره قبولی 

من و من کنار گذاشته شدم. زیرا  انتخاب گردید

را بقه  بقرای اینکقه او .بودمشده مسئله دار 

بقه کقلاس آماده تدریس نمایند آتی عنوان مربی 

د. فرد نقامبرده نردکهای افسران عراقی اعزام 

  یز افسران عراققهای فراوانی که اشپس از آموز



 

 

دایقر  را ارتباطاتهای آموزشی کلاسگرفته بود. 

بقا مشقکلات  در حقين تقدریس فرد مذکور . نمود

 توانائی حقل مشقکلاتلی نمود وميزیادی برخورد 

 فرمانقده لشقکر .را نداشتگير دستگاها  وفنی 

نفقر ایقدئولوژیکی خقود با مشاهده بي تجربگي 

مقرا بقه رد ایقن کلاسقها ناچار شد برای پيشقب

در  نمایقد.عنوان کمک مربقی در آنجقا معرفقی 

ولی چقون مسقئله دار  .واق  من همه کاره بودم

شده بودم. چون معرفی بودم به عنوان کمک مربی 

او از لحاظ ایدئولوژیکی به رهبقری وصقل بقود 

 بود. شده کلاس  مسئول

 

 اتاق تلويزيون
اردوگقاه ایرانقی کقه در  اسرایوقتی که  

تشققکيلات  و  هققای عراقققی اسققير بودنققد بققه

وارد شقدند. از  سقازمان مجاهقدینقرارگاههای 

بقه تشکيلات درخواست نمودند که پس از صرف شام 

تلویزیقون عقراق را آنها اجازه نگاه کردن به 

فرمانققدهان . بدهنققددر سققالن هققای غققذاخوری 

سازمان مجاهدین نميتوانستند به ایقن خواسقته 

تصميم گرفتند کقه د. لذا آنها پاسخ منفی بدهن

بققه جققای سققالن غققذاخوری در هققر لشققکر اتققاق 

دایر نماینقد  یونجداگانه ای بنام اتاق تلویز

که در آنجا امکان دیدن تلویزیون باشد. البته 

بر ارر فشار مجبور به پقذیرش  سازمان مجاهدین

کقار بعد از دایر شدن این اتقاق این کار شد. 

روه ایقن بقود تا رده فرمانده گ مسئولينتمام 

بقه اتقاق تلویزیقون سایر نيروها که از رفتن 

ن ما گایدر  تعداد کسانی که  .جلوگيری نمایند

خيلقی زیقاد به اتقاق تلویزیققون  مقی رفتنقد 

زیقاد  اسقراءتعقداد ما . زیرا در یگان ندبود

بود. کار ما این بود که هقر شقب  نقوبتی بقه 

اتاق تلویزیون برویم و گزارش بقدهيم کقه چقه 

ر آنجا می باشد.  افرادی که بقه  اتقاق کسی د



 

 

تلویزیون ميرفتند مورد برخورد تشکيلاتی ققرار 

 ميگرفتند. 

 

 ميدان های مانور

منطققه  ،دولت عراق پس از پذیرش آتش بقس 

نوژول را که در کردسقتان عقراق بققين شقهرهای 

قادر کرم، کفری، طوز خرمقاطوز و سقليمان بقک 

زمان سقاواق  شده بقرای تمرینقات نظقامی بقه 

يت مققن مسققئولاولققين  داد.تحویققل  مجاهققدین

 درقرارگاه دیدبانی توپخانه بود.

اشينی در اختيقار  این مسئوليت مبه خاطر  

من گذاشقته بودنققد، کقه بقرای انجقام وظقایف 

نقوژول سازمانی موظف به شناسائی تمام منققاط  

بودم. من نيز به این مناط  آشنائی مکفی پيدا 

وسي ، سرسبز و زیبا . در این منطقه کرده بودم

هيچ موجود زنده ای زندگی نمی کرد. هر کسی که 

از دور به منطقه نگاه می کرد فکر می کرد کقه 

این منطقه هميشه خالی از سکنه بوده اسقت. در 

واق  چنين نبود. صدها روسقتا در ایقن منطققه 

. نقدوسط دولت عراق با خقاک یکسقان شققده بودت

م وارد ایقن بععی اوقات که وقت اضافی می آورد

ظقاره روستاهای خراب شده می شدم و از نزدیک ن

يها و آرار بقاقی مانقده از زنقدگی ویران گر 

وزر دلقو. تمام خانه ها توسققط بمشدانسانها مي

در بععققی جاهققا از مققواد  نققد.خققراب شققده بود

منفجره برای خراب کردن خانه ها استفاده شقده 

بود. در زیر آوار خانه های روسقتائيان تمقام 

این خود نشقان مقی  ایل آنان مشاهده می شد.وس

داد که ارتش عراق به این اکقراد حتقی اجقازه 

 نداده است که وسایل خود را با خود ببرند.

 دیده ميشد در شمال نوژول منطقه زیبائی  

بقود. در ميقان ویرانقه که با خاک یکسان شده 

اسباب بقازی  های این روستای متروکه هنوز هم 

. در زمان زنقدگی سقنگری در بچه ها دیده ميشد



 

 

نوژول یکی از کارهای ما این بود که بقه ایقن 

و  الققوارروسققتاهای خققراب شققده مققی رفتققيم و 

تيرآهن آنها را می آوردیم که با آنهقا سقنگر 

و تيرآهن الوار در آوردن  هنگامدرست نمائيم. 

بععی اوقات بچه ها دینار نيز پيدا می کردند. 

ویقران گشقته ي  این منطقه وسق یروستاهاتمام 

ممنوعه اعلام  را  ط امناین دولت عراق  ند.بود

کققرده بققود. مققردم کققرد منطقققه نققوژول تمققام 

و بقا زور  نقدامکانات خود را رهقا کقرده بود

سرنيزه عراق از آن منطقه بيقرون رانقده شقده 

بودنققد. ایققن مققردم بيچققاره حتققی کققوچکترین 

امکانات مقورد نيازشقان را  بقا خقود نبقرده 

ل دولت عراق ایقن منطققه را تحویقل بودند. حا

آقای رجوی داده بود که مقورد اسقتفاده ققرار 

دهد. در طول مقدتی کقه مقا در نقوژول مسقتقر 

بودیم از طرف دولت عقراق مقورد حمایقت ققرار 

نيروهای ، بععی از علاوه بر دولت عراق .گرفتيم

مزدور کرد که در خدمت دولت عراق بودند و بقه 

از سقازمان مجاهقدین آنها فرسانها می گفتنقد 

پس از اینکقه نيروهقای کقرد  کردند.حمایت می 

عراقی برای آزاد کردن کردستان تلاش نمودنقد و 

سققازمان بققر شققهرهای کردنشققين مسققلط شققدند، 

نيز از منطقه نوژول به سمت قرارگقاه  مجاهدین

اشرف عقب نشينی نمودند. از این زمان به بعقد 

از مانور رجوی از دولت عراق علاوه بر اینکه جو

دریافت نمود. همچنين از  را در اطراف قرارگاه

 ميدان مانور ارتش عراق  نيز استفاده می کرد. 

 

 انقلاب ايدئولوژ  و طلاق های اجباری
بقه عنقوان ععقدانلو پس ازانتخاب مقریم  

عو  شد و روابط  ها اول سازمان جو لشکر مسئول

در سقازمان . تشکيلاتی دست خقوش تغييراتقی شقد

يقرات از بقالا بقه پقایين يتغهميشقه ن مجاهدی

الفت فرمانده لشکر فرهاد  .انتقال داده می شد



 

 

شقب تمقام افقراد  32شقب تقا سقاعت  2از ساعت 

تشکيلاتی از فرمانده گروه به بالا را به نشسقت  

این بود بر این نشست سعی او طی دعوت می کرد. 

امری منطققی و ضقروری بقرای که مسئله طلاق را 

شقرکت در پس از چند جلسقه  دهد.مبارزه جلوه ب

نقزد سقهيلا شقعبانی این جلسقات مقن نيقز بقه 

رفقتم و حلققه ازدواجقم را لشقکرمان فرمانده 

تحویل او دادم. در آن شقرایط فکقر مقی کقردم 

و این هقم ضقرورت مبقارزه  رجوی درست می گوید

چند روز پس از تحویل حلقه ازدواجم به   است. 

خاب و یک شبه انت  21عنوان معاون آموزش لشکر 

چنقدین مقاه  حدودارتقاء تشکيلاتی پيدا کردم. 

و  برققرار نکقردمهيچ گونه ارتباطی با همسرم 

حتی برای ملاقات دختقرم نيقز نقرفتم. روزهقای 

تعطيل مجبور بودم که در آسایشگاه بخوابم چون 

 از همسقرم که  طی مدتی  کار دیگری نداشتم. در

را اتم ققوبيشقتر ا ،طلاق گرفته بودمیک جانبه 

کتابخانه نيقز  مسئولچون  .ميکردمصرف مطالعه 

زیقادی بقه  بودم از کتابخانه مرکزی کتاب های

 نتيجققه مطالعقات، امانت تحویل می گقرفتم. در

تفکرات و تحقيققاتی کقه طقی ایقن مقدت کقردم 

که مبارزه مسلحانه بدون عش  به همسقر فهميدم 

و فرزند نمی تواند مقدس باشد. در همين زمقان 

 ماندانا بيدرنگ فرمانده خانم که بود 

.  لشکر ما شده بود. او مرا به دفتر خود خواست

اگقر و مطمئن شود  واست با من حرف بزندميخ یو

بر روی اصولی که رجقوی مقی خواسقت من همچنان 

نفرات مرید، مخلص و صادق  صمخصوهستم به نشست 

 ،که وارد اتقاق کقار او شقدموقتي .کنددعوتم 

  تقوبقرای خاطر انقلاب کردنت بگفت خواهر مریم 

لازم به توضي  است که من  .تبریک فرستادهپيام 

سازمان یقک  مسئولپس از معرفی مریم به عنوان 

گزارش نوشته بودم و ایقن حرکقت رجقوی را بقا 

و در  مسقيفه بنی سقاعده مقایسقه نمقوده بقود



 

 

نهایت برای او نوشته بودم که زنم را طلاق مقی 

نمقود  سقؤالا از من دهم. پس از اینکه ماندان

به او گفتم احسقاس  ؟که حال چگونه فکر می کني

می کنم که مبارزه مسلحانه بدون عشق  ورزیقدن 

آنها یک جنگ به زن و بچه  و بدون دوست داشتن 

تقرور و بنظقر مقن بقيش نيسقت.  یتقرورخشک و 

تروریسم هميشه بدون عشق  بقه آینققده و محقيط 

من بقه افراد دیگری را قربانی می کند.  ،خویش

بقدون عشق  یک رزمنده رسيده ام که  تيجهاین ن

به سقمت ميقدان  دنميتوان  به خانوادهورزیدن 

د. اگر هم کسی بر خلاف ایقن حقيققت برومبارزه 

واقعقی نيسقت.  دست بزند آن مبارزه مبارزه به 

همسقرم من  که نیمازدر طول در ادامه افزودم، 

دیقدار  فرزنقدم کقه در  طلاق داده ام و به را

 چيقزمتری من زندگی می کند نرفتقه ام  ند صدچ

تحقولات جدیقد ی کسب نکرده ام. قبل از این خاص

مقن  عشق بقود .  انرژی من برای مبارزه بيشتر

خقانواده ام مقرا از مبقارزه منصقرف نسبت به 

از  کیهر وج از ایران هم خرهنگام نکرده بود. 

بقرای جداگانقه ما با تقبل ریسقکهای فقراوان 

خود را به عراق رسانده تقا بقه ادامه مبارزه 

هقم علقی تا به حال سازمان مجاهدین وصل شود. 

نسققبت بققه تی کققه سققؤالامشققکلات و  یتمققامرغققم 

درون روابقط داشقته ایقم در استراتژی سازمان 

تشکيلاتی باقی مانده  و همراه با دیگر نفقرات 

 یمقدتطقی در ضمن به مبارزه ادامه داده ایم. 

فرصقت  ميقرفتم،م نهمسرم و فرزندکه به دیدار 

من در طی ایقن مقدت مطالعه داشتم.  کافی برای

گذشقته بقه انقلابات با مطالعات زیاد در مورد 

این نتيجه رسيدم که در تمقام انقلابقات جهقان 

اینگونه انتققادی بقا مسقئله تأهققل و ازدواج 

برخورد نشده که سازمان مجاهدین با آن برخورد 

مقائو تقا بزرگترین انقلابيون جهان از ميکند. 

لنين و چه گوارا گرفته همگی متاهل بوده انقد 

و تاهل آنها هقيچ وققت مقانعی بقرای مبقارزه 



 

 

نبوده است. پس از اینکه این حقرف هقا را زدم 

او گفت پس چرا به خانه نمی روي. به او گفقتم 

ولقی ابتقداً  .تصميم گرفته ام به خانقه بقروم

اگقر او مقرا  ،با همسرم تمقاس بگيقرمستی بای

خواهم رفت. پس از تماس با همسرم  حتماً  بپذیرد

بعقد از و موافقت او دوباره به خانقه رفقتم. 

بازگشت مجدد من به نزد همسر و فرزندم، بخاطر 

م از اسقامی ماسق رد عملی نظریه طلاق و جدائی،

رده هقم و چنقد روز بعقد حققذف انقلاب کرده ها 

 از من گرفته شد. ام تشکيلاتی

معاون لشقکر ، چند روز بعد از این جریان 

محمدرضا طامعی مرا صدا نمود و گفت مسقئله  21

های نظامی در شرایط کنونی حققائز اهميقت آموزش

نيست و سازمان وارد فاز جدیدی شده است. لقذا 

 مخقابرات لشقکرما تصميم گرفته ایم که تو به 

پققس از اینکققه بققه مخققابرات لشققکر برگققردی.  

 21 به یگان پياده نظام لشکر، بلافاصله برگشتم

به عنوان ععو تيم و توپچی انتقال داده شدم و 

 کار گماشته شدم. به  BMP1 نفربر

تلاش بقودم کقه بقا دنيقای در من همواره  

بيرون از روابط تشکيلاتی رابطه برققرار کقنم. 

بقی های خوابگاه لشکر به رادیوبهمين خاطر در 

گوش مقی دادم و دیگر رادیوهای خارجی بی سی و 

خققالف اسققتراتژی سققازمان مکققه ی ینيروهققابققا 

از جملققه تقققی زشققتی از بودنققد  مجاهققدین

بقه بحقث و گروه ابقوذر نهاونقد ان بنيانگذار

گفتگققو مينشسققتم. ایققن عملکردهققا و رفتارهققا 

فرمانده لذا روزی  برخلاف موازین تشکيلاتی بود.

تقا  صدا زدبهروز مرا به دفتر خود بنام  محور

صقحبت در مورد این نق  روابط تشقکيلاتی با من 

بقه مرا ققان  نمایقد کقه او ميخواست نماید. 

با نيروهایی کقه  وهای  خارجی گوش نکنم رادیو

رابطقه  مخالف استراتژی سازمان مجاهدین بودند

و هسقتی برقرار نکنم. وی گفت تو ععو سقازمان 



 

 

. او در کنقیباید سعی نمائي از سازمان دفقاع 

چنقد مقن حالی این حرفها را به من می زد کققه 

ه کسقی کقزیر دست  بایستی بدستور اوبل ساعت ق

عراقی به قرارگاه  اسرایتازه از اردوگاه های 

هقم آمده بود و حتقی سقواد خوانقدن و نوشقتن 

به بهروز گفتم من نه ععقو  .کار ميکردم نداشت

سازمان هستم و نه می خواهم باشم چرا بقه مقن 

یقک اسقير  مسئولمن امروز تحت  .دروغ می گوئي

نکه مقرا ققان  نمایقد گفقت بودم. او برای ای

ععویت تو را غيقر از بقردار )منظققورش مسقعود 

حق  نقدارد بگيقرد. در  یهيچ کقس دیگقر ی(رجو

نهایت به او گفتم من تا زمقانی بقاقی خقواهم 

ماند که وض  آرام شود. تا شما فکر نکنيد کقه 

 از ترس جان فرار کرده ام. 

 

خاار، اشاااورزی و دامااداری در  اریرياادخ

   عراق
بقرای سقرگرم کقردن بچقه هقا در  سازمان 

نوژول به همه  یگان هقای مسقتقر در کردسقتان 

عراق )نوژول( دستور داد که هر یگققان نفراتقی 

را برای خرید خر به روستاها بفرستد و به بچه 

ان گقها وانمود کند که شرایط جنگی اسقت. در ی

نفره تشکيل داده شد که من نيقز  3ما یک گروه 

 جزء آن گروه بودم. 

بعد از ظهقر  0صب  تا ساعت های  3از ساعت ما 

گشتيم و بقه خریقد خقر مشقغول  در روستاها می

بققودیم. بععققی از روسققتائيان عراقققی از عققدم 

نيروهائی که مسئوليت خرید خر را بعهده تجربه 

در رابطققه بققا سققن و سققال الاغ هققا داشققتند، 

سوءاستفاده ميکردند و خرهقای پيقر و از کقار 

کردنقد. چنقدین يلقب مافتاده را بقه آنهقا قا

شقده  باراتفاق افتاده بود که خرهائی خریداری

قبققل از رسققيدن بققه پایگققاه در ماشققين مققرده 

ایقن بقود کقه از خریقد خقر بودند. هدف اصلی 



 

 

احساس نمایند که شرایط جنگقی اسقت و  نيروها 

 دیگر بنزین وجود ندارد و همه کارها 

 ازگيققرد. بصققورت  یققانپا بایققد توسققط چهققار

امکانات  ئی و حمل ونقل جابجابرای  چهارپایان

مجبقور شد. اما گاهی اوقات افققراد استفاده مي

 می شدند علاوه 

روی دوش خود با هزار بدبختی خر وسایل حمل بر 

را دوباره به محل اصلی آن بر گردانند. زیقرا 

خرها آنچنان مردنی و پير بودند کقه صقب  هقا 

 باید آنها را با هزار بدبختی و چوب انقداختن

مقی مجبور به ایستادن و راه رفتن زیر شکمشان 

کردي. با این شيوه چندین نفر هقر روز سقرگرم 

نگه داری از خرها بودند. هر کدام از ما بسته 

های چند هزار دیناری در جيب داشقتيم و بقرای 

برابقر قيمقت آن پرداخقت مقی  34خرید هر خقر 

کردیم. چند نفر از افراد عراقی ما را کمک می 

ا خرهای بيشتر خریداری نمائيم. آنهقا کردند ت

دینقار  04که پيدا می کردنقد  یدر ازای هر خر

 از ما دریافت می کردند. 

سازمان مجاهدین فکر ميکرد که جنقگ بقين  

عراق و کویت دیر زمانی طول خواهقد کشقيد. در 

تمقامی لشقکرهای   همين راستا رجوی دستور داد

نقد. در زمين های نوژول  گنقدم بکارمجاهدین  

 در ایققن راسققتا چنققد تراکتققور بققرای سققازمان

بقه  کار می کرد و دهها نفر مشقغول  مجاهدین 

با این اققدام دیگقر نيروهقا  ه بودند.کار شد

کنند. زیرا ميتوانستند بن تقاضای غذای بيشتری

مقققدار نققاچيزی نققان و مققواد غققذایی نيروهققا 

و ميبایستی به همقان مققدار  دریافت می کردند

مقی نيروهقا بقه  مسقئوليندند. کم بسنده ميکر

، آیدعمل بيگفتند اگر کشاورزی خودمان خوب به 

می توانيم سالها بدون مشقکل در شققرایط جنگقی 

 سققازمان  مسققئولينزنققدگی نمققائيم. رجققوی و 

فکر می کردند صدام حسقين مقی توانقد مجاهدین 



 

 

مقاومقت نمایقد. در  متحقدینسالها در مقابقل 

 ی غصقب شقدهروستاها سازمان مجاهدین در واق  

بقه غصب شقده بقود توسط دولت عراق که  کردها 

ود. پقس از شقده بققدامداری و کشاورزی مشقغول 

سازمان خریداری تعدادی  گوسفند و بز دامداری 

نيز در نوژول به راه افتاد. همه این  مجاهدین

کارها در شرایطی انجام می گرفت که انبارهقای 

. کیمواد خوارامملو از  سازمان مجاهدینغذائی 

شقهر  شهرهای قادر کقرم، سقلمانيه و زمانی که

و نيروهای پيشمرگه کرد به تصرف مردم کرد  طوز

تمقام احشققام و چهقار  سازمان مجاهدین ،درآمد

پایققان را در نققوژول رهققا نمودنققد. از تمققام 

ی اسقتقلال و خودکفقائی کقه در راسقتاکارهایی 

نکقردیم. بهقره ای حاصقل هيچ گونقه شد انجام 

کار داشقت سقرگرم این که ای که  تنها استفاده

دیگر نيروها بود . آنها تعداد زیادی از کردن 

هم  وقت اضافی نداشتند که فکر نمایند و یا با

  هدف رجوی هم همين بود. .محفل بزنند

 

باه  اعزا  اودااان باه خاارج از عاراق

 بهانه عد  امنيت

 ناز والديم ئی دائو جدا
در تمققام  سققازمان مجاهققدینپققرچم هققای  

بر افراشته بقود.  سازمان مجاهدینایگاه های پ

بر متحدین انيه یک هواپيما از هواپيماهای هرر

ولی هيچ گاه به  .آمد در میپرواز به فراز ما 

حتقی در  سمت نيروهای مجاهدین شليک نميکردند.

یک هم  سازمان مجاهدینای هچند صدمتری پایگاه 

بقه رمقر رسقاندن  . رجوی برایفرود نيامدبمب 

افقراد ز همقه اانققلاب ایقدئولوژی ه دوم مرحل

دادن همسران خود بقا رهبقری طلاق با که خواست 

یگانه شوند. برای پيشبرد این مسئله لازم بقود 

که فرزندان نيروهای حاضر در قرارگاه مجاهدین 



 

 

بققه کشققورهای اروپققائی و امریکققا و کانققادا 

 فرستاده شوند.

های فراوان ادعقا نمقود زمينه سازی رجوی با  

اسققت و تمققامی خطققر در فرزنققدانتان جققان کققه 

منطققه به یقک از قرارگاه اشرف کودکان سریعاً 

منتقل شوند. در حالی که قرارگاه اشرف در امن 

آن زمان یکی از امن ترین مناط  بود، کودکقان 

پایگقاه  زیرزمين هقای یکی از  را سراسيمه به

واق  در بغقداد کقه در حقيققت ميقدان   ازهدی

انتققال داد. رکز بمبارانها بود اصلی جنگ و م

پيماهقا بقود. اشب و روز بغداد مورد حملقه هو

دچقار  مداوم یارر بمباران ها اکثر کودکان در

در شرایطی کقه   شده بودند.روانی  یهای بيمار

کودکان در زیرزمين پایگاه ازهقدی در بقدترین 

رجوی دسقتور شرایط روحی و جسمی بسر ميبردند، 

را بققرای ملاقققات  پققدر و مادرهققاتققا  داد

کقه  هققر کسقیفرزندانشان به بغداد بفرسقتند. 

زیققرزمين موجققود در  شققرایطفرزنققدش را در آن 

شقده دیده بود به مرگ خود راضی ازهدی پایگاه 

بود. هنگامی که والدین قرزندانشقان را در آن 

وضققعيت دیققده بودنققد، سققازمان مجاهققدین و 

فرماندهان با طر  این سؤال که فرزندی سالم و 

یا فلج ميخواهی راه اعزام کودکان را به خارج 

از عراق و جدائی آنان را از والدینشان فراهم 

یک هفتقه از ایقن نمقایش گذشت پس از نمودند. 

والدین نيز را پيشنهاد سازمان مجاهدین مبنقی 

بر اعزام کودکان به خارج از عراق تقا پایقان 

مشقاهده مقا نيقز پقس از ودند. وافقت نمجنگ م

ر زیقر زمقين حی و جسققمی فرزنقدمان دوضعيت رو

با پيشقنهاد سقازمان مجاهقدین موافققت بغداد 

بقرای اعققزام دخترمقان از نقوژول بقه کردیم. 

ی کقه اشرف فرا خوانده شدیم. کودکقانقرارگاه 

بققه قرارگقاه اعزام ميشدند از بغداد به خارج 

عصقر یقک روز ه بودند. ما نيقز اشرف آورده شد

شرف شققدیم. همقان وارد قرارگاه اسرد زمستانی 



 

 

شب ميبایستی با دخترمان وداع ميکققردیم. امقا 

مققا تصققميم گققرفتيم کققه عاصققفه را شققب بعققدی 

بفرستيم. آن شب تا صب  او را در بغل فشقردیم 

و بوئيققدیم و بوسققيدیم. روز بعققد فرمانققدهان 

مجاهدین بهانه آورنقد و گفتنقد کققه وی دیشقب 

بایستی ميرفت و ما الان جا نقداریم کقه او را 

رستيم. شما ميتوانيد منتظر بمانيد، اگر جا بف

بود او را هم ميفرستيم. آن شقب بيصقبرانه در 

همققراه بققا عاصققفه و دیگققر پانسققيون مدرسققه  

والدین و کودکان ساعات تلخ و فراموش ناشقدنی 

را سپری نمودیم. کودکان همگی شاداب و خنقدان 

در جست و خيز بودند و نميدانستند که سقاعاتی 

ش گققرم و پقر احسقاس والدینشقان دیگر از آغقو

  ربوده و به مقصدی نقا معلقوم بقرده ميشقوند. 

 32سقاعت بالاخره بعد از ساعتها انتظار حقدود 

، در حالی که کودکان در خواب سنگين و خوشی شب

فرو رفته بودند، به داخل یک مينی بوس منتققل 

شدند.  ما نيقز هماننقد سقایرین بقا چشقمانی 

خقداحافظی عاصقفه از  گریان و قلبقی دردنقاک 

برای او نامه هقایی نوشقتيم و از قبل کردیم. 

ایقن نامقه هقا گذاشقتيم. در  شدر ساک وسقایل

برایش ذکقر کقرده بقودیم کقه بخقاطر آزادی و 

رهائی مردم ایران از چنگال استبداد از او دل 

کنده و تا پایان جنگ سرپرستيش را به سقازمان 

یقا آنمی دانستيم  مجاهدین واگذار ميکنيم. ما

دخترمقان  مجددار موف  به دید هم یک بار دیگر

زمانی که عاصفه و صقد هقا کقودک  خواهيم شد. 

خردسال دیگقر آغققوش گقرم والدینشققان را تقرک 

گفتند نميدانستند که ضرورت مبقارزه و انققلاب 

یعنی چه؟  بعد ها فهميدیم که این کودکان سدی 

در راه رسيدن رجوی به اهدافش بودند. پقس چقه 

فرصت طلائی که پيش آمده بود بقرای از  بهتر که

و امکان طلاق و جدائی استفاده این کودکان حذف 

ما را شبی که عاصفه  والدینشان را مهيا کند. 

بقی پایقان ی سقرد،خموش ، تلقخ و بترک کرد، ش



 

 

سقال از آن زمقان مقی  32 زبود. حال که بيش ا

اشک جدائی ميآندیشم آن لحظه به گذرد وقتی به 

 د.اری و بغ  گلویم را می فشارج انمدر چشم



 

 

سااازمان سااراوب اردهااای عراقاای توساا  

 خل  مااهدين
س از پایققان تهققاجم پقق سققازمان مجاهققدین 

سلسقله عمليقاتي  عليه عقراقآمریكا و متحدین 

در مناط  كرد نشين عقراق  »مروارید  «تحت نام

مقابلقه  . هدف از انجام این عملياتانجام داد

. یقدردگلامي اعققلام رژیم جمهوري اس اتتهاجم با

اما حقيقت امر چنين نبقود و بخقش اعظقم ایقن 

نيروهای  .عمليات سركوب جنبش كردهاي عراق بود

ا نيروهقاي رژیقم در یک مورد بقتنها مجاهدین 

من سعی  بخشر این د. ندجمهوري اسلامي درگير شد

و بقا  وقای  پيش آمقدهبر این است تا با شر  

 .ازماذهان همگان را روشن س ذکر حقای 

ظهر گرم و سقوزان در قرارگقاه اشققرف در  

نزدیكي شهر خالص مشقغول راه انقداختن سيسقتم 

ناگهان یكي از  .بودم 55مخابراتي تانكهاي تي 

به سرعت به محل پارك زرهي آمد  21 رکلشنفرات 

فقرا د كه مشقغول كقار بودنقافرادی را و همه 

دستور داده کقه  21ر کلشفرمانده  گفتو  خواند

  برونقد.به سالن غذاخوري ریعاً سراد  تمامی اف

در از شقادی فرد مزبور بسيار خوشقحال بقود و 

پوست خود نمي گنجيد. وي گفت ارتش عراق كویقت 

راه براي ما باز شده حال  .را تصرف نموده است

فققرو رفقتم و است. با شنيدن این خبر در خقود 

ر خود حركت نمودم. جقو کبسيار ناراحت بسوي لش

از فرمانقده تقا  .خوشحالي بودر سرشار از کلش

صقدام را سقتایش مقي كردنقد.  ،نيروهاي پائين

ر فرمققان فرمانققدهي كققل ارتققش کفرمانققده لشقق

آزادیبخش مسعود رجوي را مبني بر آمقاده بقاش 

صد در صد نيروها قرائت كرد. پس از این تاریخ 

فرماندهان ارتش مسعود رجوي تا سقط  فرمانقده 

ت صقدام را دسته تلاش مي كردنقد تقا ایقن حركق

و او را فردي ضد امپریاليسقت و  توجيه نمایند

بقه شقرایط  . بععي شبها با توجهبنامندمردمي 



 

 

نيروهققای  ر و تعققاریف متملقانققه کسققنگين لشقق

 ساعتها  معراق مجبور بود از دیكتاتورمجاهدین 

در بيابانهاي قرارگاه در تاریكي راه بقروم و 

ور با خقود فكقر كقنم. پقس از مقدتي بقه دسقت

پقرچم ایقران و  ،سازمان مجاهدین اندهي كلفرم

قرارگقاه تمامی نققاط در  سازمان مجاهدین آرم

كقه  یمقاه اشرف برافراشته شقد.  در مقدت یققك

هيچ بمبي  .عمليات متحدین در عراق ادامه داشت

 .فرود نيامقد سازمان مجاهدیندر قرارگاه هاي 

. مطل  در سراسر قرارگاه حکمفرمقا بقودامنيت 

 ،متحدین به عراقهوائی و زمينی  تحملابا شروع 

قرارگاه اشرف را ترك كقرده و سازمان مجاهدین 

. ندمسقتقر گشقت »نقوژول  «در منطقه كردنشين 

 در درجه اول سرگرم سازمان مجاهدینهدف رهبري 

شقب و  تمقامی نيروهقا نگه داشتن نيروها بود.

روز به سنگر كني براي جلوگيري از خطرات حمله 

هيچ وقت اضقافي و نيروها . بودندهوایي مشغول 

از  .ندي براي فكر كقردن نداشقتا حال و حوصله

ه همه اینگونه وانمود کرده بود که طرف دیگر ب

این در حقالي  .جنگي بسر مي بریمشرایط ما در 

بود كه حتي یك بمب نه در قرارگاه اشرف و نقه 

و از  سققازمان مجاهققدیندر سققایر قرارگاههققاي 

 .حنيف( فرود نيامقد، )»نوژول  «جمله پایگاه 

آن هم بدین خقاطر بقود كقه بقر فقراز تمقامي 

سقازمان ی ها پرچم سازمان مجاهدینقرارگاههاي 

در حال اهتزار بود. تا پایان جنقگ و  مجاهدین

بققا حركققت هواپيماهققاي  »نققوژول  «خققروج از 

متحدین ما باید از خقواب بيقدار شقده و وارد 

 سنگر مي شدیم. پس از مدتي این حركقت زائقد و

غير ضروري و حمایت بي قيد و شقرط از صقدام و 

عده زیادي از نيروهقا  ،صحنه سازي شرایط جنگي

كرده و باعث شد تعداد زیادي از  را مسئله دار

آنها از سازمان كناره گيري كننقد. بقا شقروع 

ریزش نيروها در سقازمان بقه دسقتور رهبقري ) 



 

 

راه اندازي شد كه از  ئیمسعود رجوي ( نشست ها

اندهي عذرا علوي طالقاني شروع گردید. بخش فرم

جداشقدگان از سقازمان  اعقدامرا  نشسقت موضوع

شققب هنگقام در دسقتورات ، نقدبودانتخاب کرده 

سنگر فرماندهي بققه افقراد تشقكيلاتي تقا سقط  

د و روز بعقد توسقط شقفرمانده گروه القاء مي 

اعقلام مقي به تمامی افراد لشکر ر کفرمانده لش

كه فرمانقدهي آن  21ر کدر لش این نشستگردید. 

در برگقزار گردیقد. بود داچي غاحد بوبه عهده 

به عملکقرد  وي در رابطه با معترضيناین نشست 

. نمقودصققحبت و جداشدگان  سازمان مجاهدینهای 

هر كس  .یمرمي ببسر گفت ما در شرایط جنگي وی 

اي زدر شرایط جنگي سلا  خود را زمين بگذارد سق

پایين پشت سر هقم  او مرگ است. سپس فرماندهان

جو رعب و وحشقت  نظرات وي را تصدی  مي كردند.

 سقارتچنان بر نشست سنگيني مي كرد كقه كسقي ج

حرف زدن نداشقت. نقيم سقاعت صقبر كقردم و در 

داده و دستم را بلند كرده  جرأتنهایت به خود 

را بقا ایقن  و اجازه صحبت خواستم. صحبت هایم

هقوادار من به خاطر این ه كلمات شروع نمودم ك

سازمان شدم كه محمد حنيف نژاد گفته بود وارد 

شدن به سازمان از دهانه تنگ قيف و خارج شقدن 

امقا شقما حقالا آنقرا  .از دهانه گشاد آن است

چندین  ،وارونه كرده اید. دوم اینكه در تاریخ

با ما نيسقت  سیهر ك "نفر مانند شما گفته اند

ل و آنها خميني و موسقيليني و امثقا"بر ماست 

مگر شما ادعا نداریقد كقه  هيتلرها بوده اند.

پيرو حسين مي باشيد ؟ مگر این حسين نبود كقه 

در شب عاشورا چراغ ها را خاموش كرد و گفت هر 

كس كه مي خواهد از تقاریكي اسقتفاده كقرده و 

قافله را ترك نماید. من نمقي دانقم شقما چقه 

مسلك و مرامي دارید؟ خيلقي از كسقاني كقه در 

ه تشكيلاتي بودند از جا بلند شدند و انتظار رد

او را  .براي خود شيریني گفتند این فرد بریده

به ما بدهيد تقا اعقدامش كنقيم. )خقط اعقدام 



 

 

جداشدگان قبلا توسقط فرمانقدهان بقه نيروهقاي 

تشكيلاتي تا رده فرمانده گروه القاء شده بقود 

تا در مواق  مقتعي بلند شوند و جو سازي كنند 

يافریند( من در آن هنگام بلند و رعب و وحشت ب

     من براي اعقدام .دارد جرأتشده و گفتم هر كس 

تا به تاریخ رابت كنم كه شقما چقه  .آماده ام

كساني هستيد. در پایان صحبت هایم عده زیقادي 

جداشقدگان  اعداماز بچه ها به مقابله با طر  

نفر گفتند ما حاضریم نقان  34حدود  .پرداختند

 لشکرخود را به آنان بدهيم. چون احد فرمانده 

نتوانسته بود آن شرایط و جقوي را كقه مسقعود 

نشست را نيمه  .رجوي خواستارش بود فراهم آورد

تمام گذاشت و آنرا تعطيل اعقلام نمقود. سقاعت 

ر بقه کشب بود كه مامورین امنيتي لش 34حدود  

در دند و تمام بچه هایي را كه سنگرها هجوم بر

پس از من حرف زده بودند با خقود بقه آن جلسه 

سنگر فرماندهي انتقال دادند.  پقس از ضقرب و 

شتم به آنان گفته بودند كقه حق  ندارنقد تقا 

فردا از سنگر خارج شوند و باید در رابطه بقا 

گفته هاي خود توبه نامه نوشته و براي مسقعود 

شار و رعب و وحشتي كه رجوي بفرستند. بر ارر ف

بوجقود آورده فرققه رجقوی  چماق بدست نيروهاي

خيلي از آنها به ایقن خواسقته تمكقين  .بودند

در ارر شكست پي در پي  و كردند. زمان مي گذشت

ارتش عراق در جبهه هاي جنوب در گوشه و كنقار 

و از اطراف شهرهاي ققادر كقرم و كفقري حركقت 

. مقي شقد طرف نيروهاي كقرد مشقاهد ه هایي از

در شقرایطي كقه  32اسقفند  33صب  شنبه  3ساعت 

مسقعود . چندین شهر كردنشين سققوط كقرده بققود

رجوي اعلام آماده باش داد و دستور داد كه مقا 

را ترك نمائيم. شب  "وژول"نباید هر چه سریعتر

هنگام تمام نيروها به ستون به سرعت بقه سقمت 

قرارگققاه اشققرف در نزدیكققي شققهر خققالص بققراه 

دنققد. مققا صققب  زود وارد قرارگققاه اشققرف افتا



 

 

 32اسقفند مقاه  32بعقد از ظهقر  1شدیم. ساعت 

دستور آمد كه ما باید برگقردیم و در سقليمان 

بك مستقر شویم. وقتي كه به سليمان بك رسيدیم 

نمي دانستيم كه برنامقه چيسقت و بایقد چكقار 

در اطرف جاده مسقتقر شقده و سقه راهقي  .كنيم

بققك را تحققت كنتققرل طققوز، كفققري، و سققليمان 

تمققام تحركققات كردهققا را تحققت نظققر  يم.گققرفت

داشتيم. هر نوع ورود و خروج به سمت بغداد را 

اگر افراد عقرب بودنقد  .كردیميم تماما كنترل

داشتند هيچ مشكلي براي تردد نداشتند و اجازه 

كه براه خود ادامه دهند. امقا اگقر ماشقين و 

ز آنان سرنشينان آن كرد بودند بازرسي دقيقي ا

به  یسلا  مي بایستدر صورت حمل   .بعمل مي آمد

 24مخابرات عراق تحویل داده مي شدند. دوشنبه 

یكي از یگانهاي ارتش مسعود رجوي از  32اسفند 

 .در حركت بقود "طوز"به سمت  "قادر كرم"جاده 

 قبل از رسيدن به شهر طوز، نيروهقاي پيشقمرگه 

 جاهقدینسقازمان مبا کرد هوادار جلال طالبانی 

تماس گرفتند و اعلام نمودند كه با آنان كقاري 

ندارند و مي توانند بدون درگيري و مزاحمت از 

شهر عبور كنند و به سمت قرارگاههاي خود حركت 

پس از این كقه سقتون نظقامي در حقال  نمایند.

ي اعبققور از شققهر بققود در ارققر شققليك گلولققه 

نامشخص یك مجاهد بنام رضا كرمعلي در دم كشته 

سقازمان د. پس از این واقعه فرماندهي ارتقش ش

دستور داد كه شهر طوز را با سلا  هاي  مجاهدین

سنگين درهم بكوبند. در یك لحظه از هر سو شهر 

طوز با سلا  هاي سنگين و سبك مورد تهاجم قرار 

تمام مغقازه هقاي اطقراف جققاده ویقران  .گرفت

گردید و زنان و كودكقاني كقه در شقهر مسقتقر 

بققه  سققازمان مجاهققدینشققروع آتققش  بودنققد بققا

بيابانهاي اطراف گریختند. پس از ویران كقردن 

 سازمان مجاهقدینقسمت بزرگي از شهر فرماندهي 

ین درس عبرتي بقراي كردهقا بقود تقا "اگفت : 



 

 

 21صقب  شقنبه  33اعت " سقبفهمند ما كي هستيم 

اسفند، محوري كه تحقت فرمانقدهي عقذرا علقوي 

و سقليمان بقك  طالقاني بقود و در جقاده طقوز

مستقر بود به حال آماده باش در آمدنقد. سقلا  

، نفربر بي ام پي، سلا  55سنگين، تانك تي  یها

لول و نفربقر ام ال پقي،  0لول و  2ضد هوایي 

همه آماده بودند تقا هماهنقگ در یقك عمليقات 

و  32و  21 لشکر 1شركت نمایند. در این عمليات 

 شركت داشتند. 32

ه سمت سه راهي طوز، كفقري، از طرف شهر كفري ب

یك ميني بوس كوستر در حقال حركقت  ،سليمان بك

بود. وقتي كه ميني بوس دید كه مسير حركت بقا 

تانك مسدود شده است راه خود را عققو  نمقود و 

به سمت خرابه هایي رفت كه ققدیم آنجقا مركقز 

قطار بود. به دستور فرماندهي محور عذرا علوي 

بقه  21 لشقکرص بخصقو لشقکرطالقاني  هقر سقه 

داچي ميني بوس را  زیر آتقش غفرماندهي احد بو

نشينان مينقي بقوس سنگين قرار دادند. تمام سر

 .از آن خارج شدند

ي در امتداد پل هقاي راه آهقن بقه ا عده 

سققمت كققوه هققاي كفققري عقققب نشققيني نمودنققد. 

ي به سقمت مقا اسرنشينان ميني بوس هيچ گلوله 

در سقه  لشکرشليك نكردند. ولي نيروهاي هر سه 

جهت آنان را مورد هجوم قرار دادند. در اولين 

دقای  ميني بوس به آتش كشيده شد و سقپس ققدم 

ر با تمام امكانقات زرهقي خقود کبه قدم سه لش

تمام سرنشينان ميني بوس را قتل عام نمودنقد. 

من كقه در آن لحظقات مقامور حفاظقت از جقاده 

سليمان بك بودم شاهد ایقن جنایقات بقودم. در 

ین عمليات یك زن مجاهد توسط یك تك تيرانداز ا

مجرو  گردید. این زن داراي پناهنققدگي سياسقي 

كشور فرانسه بود. پس از این كه تمقام افقراد 

ميني بوس كشته و یا مجرو  شدند به نفربر مقا 

كه فرماندهي آن را عقزت الله ماسقوري بقر عهقده 



 

 

داشت و فرماندهي دسته آن فردي به نام مسقعود 

تور داده شقد كقه در منطقققه عمليقاتي بود دسق

تعداد كشته شدگان را شمارش كنقيم. وقتقي كقه 

براي شمارش به آنجا رفتيم با چشمان خود دیدم 

و لبقاس  نقدكه بيشتر افراد كشته شده كرد بود

 سقازمان مجاهقدینبر تن داشتند.  ای هاي ژنده

چشققم پوشققی در تعقيققب آنققان از هققيچ جنققایتي 

زیر پل هاي راه آهن   بودند که نكردند. كساني

ایقن  سازمان مجاهقدین. اما پناه گرفته بودند

و آر پي جي  55را با گلوله هاي تانك تي ها پل

تمامي افرادي كه بقه  .مورد تهاجم قرار دادند

راه آهن پنقاه بقرده بودنقد هقيچ های  زیر پل

مي  سازمان مجاهدینگونه راه خروجي نداشتند و 

با اینكه گيرند. به اسارت بتوانستند آنان را 

هيچ عكس العمل نظامي از خود نشان  اناسيراین 

مقورد تهقاجم تانقك هقا  و نفربرهقاي  ندادند

قرار گرفتند و همگي از فاصله  سازمان مجاهدین

چند نفر از سرنشينان ميني  شدند. کشته نزدیك 

مرکز قدیمی قطار سليمان  های بوس كه در خرابه

اي تير خورده پنهان شده بودند نيز با بدنهبک 

ققرار  سازمان مجاهدینو مجرو  زیر مشت و لگد 

گرفته و به شدت كتك خوردند. من با چشمان خود 

 سقازمان مجاهقدیننيروهای  زی ایكشاهد جنایت 

ر کلشق سقپاه از فرمانقدهان ایلام که ققبلاً اهل 

در د بودم. فرد مقذبور امير المومنين ایلام بو

 هققدینسققازمان مجاعمليققات مهققران بققه اسققارت 

 سازمان مجاهدین. بعد از اسارت به درآمده بود

سققرتيمهاي  یکققی از آن زمققان پيوسققته بققود و 

ی را جروحقم ردوی کق .شده بود سازمان مجاهدین

 رفتقه بققود. كردهقا زیر مشت و لگقد گوحشيانه 

اسير بعد از ضرب و شتم توسط نيروهای مجاهدین 

داده مقي تحویققل  نيروهاي استخبارات عقراقبه 

پس از عمل شمارش وقتي كه به سمت جقاده شدند. 

حركققت كققردیم تعققدادي جنققازه در اطققرف جققاده 

ی که من هقم در فرماندهي نفربرمشاهده کردیم. 



 

 

جنازه ها از روی  نفربربا  دستور دادآن بودن 

صداي انفجار كاسه سقر یكقي از ایقن د شوید. ر

این   .جنازه ها هنوز در مغزم طنين انداز است

یسقت كقه از ایقن جنایقات در بدترین حادره  ا

رم مي دهقد. پقس زاذهنم باقي مانده  و هنوز آ

من بقه گریقه  ،از این حركت زشت و جنایت آميز

او  .مكقرد افتادم و به فرمانده نفربر اعترا 

گفقتم  .داد كه این سزاي جنایتكاران است جواب

براي فقيری هستند که دوست گرامي اینان مردمي 

 یكننقد . فرمانقده آزادي كشور خویش تقلاش مقي

خقاموش نظامي براي این كه صقداي معترضقين را 

آنها مزدوران رژیم جمهوری اسلامی گفت كه  ،کند

 بود.دیناري نو  25در جيب آنها بودند و 

سقازمان ان فرماندهعذرا علوی طالقانی یکی از 

ة کفقری داد كقه در كنقار جقاددستور  مجاهدین

بقه  ی کقهدر اطراف ریل راه آهنقو سليمانبک _

و  هائی حفقر شقودگودال سمت کفری ادامه داشت،

دفققن نماینقد. دسته جمعقی در آن  جنازه ها را

رهبقري چریقك هقاي  از این واقعه چندین روزپس

برنامه هویت( آقاي سعيد یقزدان پيرو فدایي ) 

کردستان  پناه تلاش نمود كه بين اتحادیه ميهني

ميقانجيگري نمایقد.  سازمان مجاهقدینو  عراق 

بققه مجاهقدین  كردها گفته بودند كه ما نارهبر

بقه قرارگاههقاي . آنها ميتوانند ریماري نداک

هدف اصلی ما آزاد سققازی منقاط   گردند،خود بر

بقا ایقن  سازمان مجاهقدیناما  است.رد نشين ک

و دسقت از  نکردكردها موافقت پيشنهاد رهبران 

 .و حمایقت از صقدام بقر نداشقتآزار و تعقيب 

به صدام قول داده بودند ین سازمان مجاهدزیرا 

بقرای او كه جاده استراتژیك كركوك بغقداد را 

مققذاكرات بققه شكسققت خواهنققد کققرد. محافظققت 

انجاميد. پس از شكسقت مقذاكرات آققاي یقزدان 

كقه هقوادار  "هویقت"پناه از تمامي نيروهقاي 

مهدي سام  مي باشند خواست تا مواضق  خقود را 

هقدین در قبال سرکوب کردها توسقط سقازمان مجا



 

 

از لاً ند مسقتقستكساني كه مي خوا. روشن نمایند

در  نماینقد،مناف  مردم ایران و كردها دفقاع 

از تمقامی ایقن ند. دیك حزب جدید ععو گيري شق

نفر با كمك رهبري انقلابي ) شاخه  5نفرات فقط 

از نفر 0 رفتند.منشعب حزب دمكرات ( به رمادي 

دي باقيمانده در هتل صنوبر در رمقانفر  5این 

در رمقادي بقراي و نفر دیگقر هقم  مستقر شدند

پرونقده بدین گونه  ید.هميشه از آنان جدا گرد

سازمان چریكهاي فدایي پيرو برنامه هویت براي 

 هميشه در كردستان بسته شد.

آسمان ابري در حالی که  32اسفند  25شنبه  

در  ،بود و نم نم باران زمين را خيس كرده بود

ن ده تیك كمپرسي  مان بكجاده كفري به سمت سلي

قرمز رنگ حركت مي كقرد. هنگقامي كقه راننقده 

 -جقاده طقوز سقه راهقيکمپرسی متوجه شقد کقه 

مسدود  سازمان مجاهدینتوسط سليمان بک و کفری 

ولقي  .تصميم گرفت كه به عقب برگردد است، شده

بلافاصقله بقا  مجاهقدیننيروهقای  .فرصت نيافت

و شقليك انواع سلا  هاي ضقد هقوایي بقه سقوي ا

كردند. كمپرسي پر از گلوله هاي خمپقاره بقود 

مستقر در طقوز حمقل کرد كه براي پيشمرگه هاي 

این كمپرسي را در سه  مجاهدیننيروهای  .مي شد

كفري متوقف نمودنقد.  و طوز _راهي سيلمان بك 

نيروهقای ، وقتي راننده از ماشقين پيقاده شقد

راننقده در دم  .بسوي او شليك كردنقد مجاهدین

 ته شد و بقيه سرنشينان كه دو بچه و یك نفركش

دسقتور  و ندپقایين آورده شقد نقدبودبزرگسال 

یکقی از شوند. دراز كش  داده شد که روی زمين 

بقا دیقدن و بچه كه فرزنقد راننقده بقود دآن 

خودش را روی جسقد پقدر انقداخت و جنازه پدرش 

پسقر  دوسقت  هقم دیگري  .ناله سر دادمظلومانه 

سقازمان از سقاعتي نيروهققاي راننده بود. پقس 

ماشين و جنقازه را بقه سققمت پایگقاه  مجاهدین

ایققن مجاهققدین نيروهققای  .اشققرف حركققت دادنققد



 

 

لوازم غنيمتي كقه  ءكمپرسي و خمپاره ها را جز

و مدتها از  معرفی ميکردنداز رژیم گرفته اند 

براي حمل و نقل تسليحات اسقتفاده  این کمپرسی

 مي كردند. 

به فرمانقدهي  34ر کلش  32اسفند  25شنبه  

مسقتقر در اطقراف كوههقاي  "ماندانا بيدرنگ "

ر حفاظققت از کيت ایققن لشققمسققئولكفققري بققود. 

 -نيروهایي بود كه مستقر در دشت سه راهي طقوز

این نيروها كقه مشقرف  .سيلمان بك بود و كفري

بودند سعي مي كردند تمقام حركقت  "نوژول "بر 

تحقت را اتفاق مي افتاد  "نوژول "هایي كه در 

ر کشته باشند. قسمت دیده باني لشکنترل خود دا

 .هدایت آتش توپخانه و كاتيوشا را بعهده داشت

زیرا این منطقه محل تقردد نيروهقاي پيشقمرگه 

ي بود كه براي پشتيباني از نيروهقاي خقود هائ

راهي طوز و شهر كفري مي شدند. ظهققر كقه هقوا 

 آفتابي و صاف بود یك نفر كرد كه سعي داشت از

طری  سلسله كوههاي منطقه به شقهر كفقري وارد 

ققرار  سازمان مجاهدینشود مورد حمله نيروهاي 

گرفت. فرد مزبور در جا كشته شد. پس از كشقته 

بر سقر نعقش او  مجاهدینشدن این كرد نيروهاي 

و بعنوان غنيمت جنگي وسقایل او را كقه  رفتند

شامل ساعت مچي و انگشتر و محتویات داخل جيقب 

شقد برداشققته و او را در همانجقا دفقن او مي 

در محقل كقه  سازمان مجاهدینكردند. فرماندهي 

رحقيم فرمانقده دستور این جنایت را صادر كرد 

 بود. 34ر کگردان تانك لش

شب بود كقه یكقي از فرمانقدهان  33ساعت  

گردان سراغ من آمد و گفت كه كاك جعفر با تقو 

 لمسقئورد. من مي دانستم كه كاك جعفقر كار دا

امنيتي محور اسقت. وي در مدرسقه سقليمان بقك 

مستقر بود. با ماشين جيپ فرماندهي راهي اطاق 

ما یقك نفقر  محمدرضاجعفر شدم. كاك جعفر گفت 

را دستگير كرده ایم مي خقواهيم كققه برایمقان 



 

 

صحبت هاي او را ترجمه كنقي. مقن همقراه كقاك 

در  جعفر وارد یكي از كلاس هقاي مدرسقه شقدیم.

زیراندازي روي زمين هيچ ردي بدون گوشه اطاق ف

دراز كشيده بود. فرد مزبور لباس نظامي به تن 

هقم  ناي حرف زدن یو .خون بود ه درداشت و غرق

نداشت، كاك جعفر از من خواست تا از او بپرسم 

كه از كجا مي آید و چه رابطه ي بققا پيشقمرگه 

مستقر در طقوز دارد. فقرد مزبقور در کرد هاي 

در  نفرات ارتش عراق هستم كقهمن از  جواب گفت

اطراف كركوك مستقر بودیم. بخاطر اینكقه نمقي 

در حقين  .خواهم كسي را بكشقم فقرار كقرده ام

 فققرار بققين طققوز و سققليمان بققك مققورد تهققاجم

قابل توجه اسقت  .قرار گرفتم مجاهدیننيروهای 

كه این فرد در عين حالي كه مسل  نبقود بقدنش 

شده بقود. او  از چند ناحيه با كلاشينكف مجرو 

گفت من كرد هستم ولي هوادار هيچ حزبي نيسقتم 

و در یكي از روستاهاي اطراف كفري زنقدگي مقي 

 سؤالاز او  .كنم. كاك جعفر گفت دروغ مي گوید

اگر این طور است چقرا در مقابقل نيروهقاي  كن

متجاوز در كنار ارتش عقراق نمانقده اسقت. وي 

 دوباره تكرار كقرد كقه دوسقت نقدارد كسقي را

بكشد. اگر چه فرد مزبور ناله ميكرد اما كقاك 

جعفر سعي ميكرد كه او را به پيشمرگه ها وصقل 

كند. ولي او با این كه رمقي نداشت قبول نمقي 

كرد. در نهایت كاك جعفر بقا فرمانقدهي سقپاه 

كفقري و سقليمان بقك  -عراق كه در سه راه طوز

مستقر بود تماس گرفت و از فرماندهي راج  بقه 

آنها تائيد كردند  .نمود سؤالگير شده فرد دست

كه او از نيروهاي تحت فرماندهي این سپاه مقي 

بدین جهت فرد مزبور را با آنكه زخمي و  .شدبا

 بي حال بود تحویل ارتش عراق دادند. 

شقارخی ر سقعيده کلش  32 د اسفن 21ه وشنبد 

در عمليقات  (سوسقنعذراء علوی طالقانی )محور 

ي امنطقه به هر جنبنده  پس از خروج از خانقين

ر ایققن بقود كقه کاصلي لش مسئوليت. دشميشليك 



 

 

شهر كلار و كوههاي اطقراف آن را آزاد نمایقد. 

كيلومتر پيشروي این یگقان بقه سقمت  35پس از 

كلار با مقاومت نيروهقاي پيشقمرگه مواجقه مقي 

شود. در این درگيقري كقه در یقك منطققه تپقه 

بققه  55مققاهوري اتفققاق افتققاد یققك تانققك تققي 

 BMP1"فرماندهي منصور كرمانشاهي و یك فرونقد 

به رانندگي حسن مورد تهاجم قرار گرفت و از  "

نفر از افراد كرد  1كار افتاد. در این منطقه 

كشته شدند. این  سازمان مجاهدینتوسط نيروهاي 

یگان  سقه روز در منطققه ماموریقت داشقت تقا 

كردها را سقركوب نمایقد و پقس از آن بقه یقك 

ري خانقين برگشت و در آنجا مستقر شقد. كيلومت

تصقميم  سازمان مجاهدینچند یگان  14فروردین  5

داشتند كه شهرهاي كفري و جلقولا را بقه تصقرف 

چنقد روز در  . ایقن یگقان بمقدتخود درآورنقد

 .اطراف شهر با نيروهاي كرد مشغول جنگ بودنقد

در نهایت یك واحد تانك كقه در عمليقات تصقرف 

بقيه نيروها سقریعتر حركقت  شهر شركت داشت از

مي كند. در نتيجققه دفقاع جانانقه مقردم كقرد 

نمي توانند به پيشروي ادامقه  سازمان مجاهدین

داده و شهر را تصرف كننقد. لقذا افقراد ایقن 

واحد توسط مردم كشته مي شوند و فققط دو نفقر 

از آنان اسير مقي شقوند. ایقن دو نفقر مقورد 

تحویقل  معامله قرار گرفته و به رژیقم ایققران

و بعدا در زندان اوین اعدام شدند.  ندداده شد

نام یكي از افراد اسير شده بشار شقبيبي اهقل 

مهران دانشجوي رشقته پزشقكي دانشقگاه تهقران 

 بود. 

ارتش عراق با تجدیقد ققوا و پقس گقرفتن  

تعداد زیادي از سلا  هقاي خقویش كقه ققبلا بقه 

داده بود توانسقت بقه نسقبتي  سازمان مجاهدین

و به سمت مناط  كردنشقين  ندا بازسازي كخود ر

 د.نقحركت كبود  سازمان مجاهدینکه تحت کنترل 

سقازمان ارتش عراق تمامی منقاط  تحقت حفاظقت 



 

 

 زماندر این را از آنان تحویل گرفت.  مجاهدین

در شمال شقهر خقانقين مسقتقر  سازمان مجاهدین

فاصله ما با خطوط مرزي ایران خيلي كم  .بودند

تش توپخانقه مقي توانسقتيم خقاك با آما بود. 

ایققران را مققورد حملققه قققرار دهققيم. در بققين 

صحبت از حمله و آزاد  سازمان مجاهدیننيروهاي 

پقيش آمقده ي از شرایط اعده  .كردن ایران بود

و فکر ميکردند زمان  ددر پوست خود نمي گنجيدن

. هنوز چند ساعتي از رسيده است 2عمليات فروغ 

كه یقك سقتون زرهقي و طلوع آفتاب نگذشته بود 

ي كه مقا بقراي اپياده ارتش عراق وارد منطقه 

عراق حفاظت مي كردیم گردیقد. فرمانقده ارتقش 

در منطققه  سازمان مجاهدینعراق سراغ فرمانده 

  لشقکراو با محمدرضا طامعي معاونقت  .را گرفت

صحبت كرد و گفت شما نمي توانيقد و نبایقد  21

ي توانيقد شما فقط م .به سمت ایران شليك كنيد

عملياتي در داخل خاك عراق آن هم عليه كردهقا 

داشته باشيد. ما با دولت ایران نمقي خقواهيم 

جنگ راه بيندازیم. فرمانده یكان عراق دسقتور 

داد با توجه به نزدیكي به مرز ایران هقر چقه 

این دستور دولت عراق سریعتر عقب نشيني كنيم. 

 ینسقازمان مجاهقدمبنی بر عقب نشينی نيروهای 

از منققاط  مققرزی بققين ایققران و عققراق باعققث 

که خقود را  سازمان مجاهدینی سرخوردگي نيروها

همقه  آماده رفتن به ایران کقرده بودنقد شقد.

آنها كه بقراي آزادي ایقران بقه عقراق آمقده 

بودند متوجه شدند كه چقه كقلاه گشققادي سرشقان 

در . رفته است و در خدمت چقه كسقي بقوده انقد

اسقتقلال نشقان از عققدم کقه شقرایط نتيجه این 

سقازمان و مرز  و اطاعت بي حد سازمان مجاهدین

اععا دچار  بود بسياری ازاز عراقي ها مجاهدین

 ك رواني شدند. وش

حدود عصر بود كقه همقه نيروهقا را جمق   

. مقتن پيقام خواندنقدا كرده و پيام رهبققري ر



 

 

شما پيروز شقده ایقد و كقار شقما  "د:چنين بو

ان ها بقه قرارگاههقاي تمام شده است. تمام یگ

. تمام یگان ها مستقر در منطقه  "خود برگردند

مذكور تا هنگقام شقب منطققه را تقرك و راهقي 

قرارگاه اشرف شدند. از زمان اولين درگيري در 

تمقامي عمليقات  14فروردین  33تا  32اسفند  32

بر عليه مردم كرد بود . فققط  سازمان مجاهدین

تقي كقه مقا در وق 3114فروردین سقال  33در شب 

سقازمان نيروهققاي  .شمال خانقين مستقر بقودیم

و رژیققم جمهققوري اسققلامي كققه فاصققله  مجاهققدین

چنداني با یكدیگر نداشتند بقا آتققش توپخانقه 

همدیگر را مورد تهاجم قرار دادند. عقلاوه بقر 

این پاسداران از چنقدین جهقت تمقام نيروهقاي 

را در این منطقه مقورد حملقه  سازمان مجاهدین

نقدهي دادند. من در این شب در ستاد فرما قرار

 هابه تمام یگان. در شهر خانقين بودم مجاهدین

 سریعاً اعلام كردند كه در محاصره مي باشند. ما 

خقانقين  شققهر حومقهستاد فرماندهي كقه در به 

ي از مقا بقراي اده عق .مستقر بود اعزام شدیم

توپخانه كه نزدیك سقتاد فرمانقدهي  حمل مهمات

با آتش توپخانه بدون هقدف سراسقر  بود رفتيم.

منطقه زیر آتش بود و نيروها بدون جهت به هقر 

 3طرف شليك مي كردند. این حمله رژیم تا ساعت 
 مقوردخوشبختانه غير از چند  صب  ادامه داشت.

كه پاسداران از فاصله نزدیك بچه ها را مجرو  

بسقيار كقم  سازمان مجاهدینكرده بودند تلفات 

یك واحد را  سازمان مجاهدین 34بود. صب  ساعت 

نمود تقا منطقه عملياتي فيلمبرداری از مامور 

و فيلمبرداري كننقد از آن  اگر كسي كشته شده 

 د.نقاسقتفاده کن آنبعنوان خوراک تبليغاتی از

واحد بودم. پس از بازدید از ععو  این  من نيز

نفر پاسدار كقه در  1تمام منطقه ما با جنازه 

فتاده بودند مواجقه شقدیم. نزدیكي چند درخت ا

 1علاوه بر آن در قسمت شمالي تقر نيقز جنقازه 



 

 

پس از  مودیم.پاسدار در یك دشت مسط  مشاهده ن

سازمان در چند متري ما نيروهاي  روشن شدن هوا

پاسدار را كقه در یقك شقيار پنقاه  5 مجاهدین

گرفتققه بودنققد و راه فققرار نداشققتند اسققير 

یوتقا كقه نمودند. در ضمن یقك عقدد ماشقين تو

پاسداران از آن براي تردد خود استفاده كقرده 

بودند در كنار یك كانال آب در گل گيقر كقرده 

بود كه ما با خقود آن را بقه قرارگقاه اشقرف 

 انتقال دادیم.

نيروهقاي با  سازمان مجاهدیناین تنها درگيري 

گقر چقه ایقن تنهقا ا رژیم جمهوري اسلامي بود.

سقازمان سقط تو گوشه كوچكي از وقایعي است كقه

شققاهد تمقامی من  واتفاق افتاده است  مجاهدین

در ح  مردم مظلوم کرد  سازمان مجاهدینجنایات 

سقازمان ابعقاد جنایققات  وسققعت ام تقا نبوده 

در جریقان رهبري مسقعود رجقوي را ه ب مجاهدین

ولي همه خوب مي دانند كه  .خليج برملا کنم گجن

 براي رژیم بعث عقراق سازمان مجاهدینرجوی و 

انجقام کقه چه خود شيریني ها و خوش خدمتي ها 

ند. در حقيقت سازمان مجاهدین با کشتار و دادن

سکان متزلزل حکومت   قتل عام مردم بيگناه کرد

. سازمان مستحکم و پا برجا نگهداشتند عراق را

طقوز  و مجاهدین از سه راهي قادر كرم، كركقوك

تا منطقه زورباطيه و مندلي سرتاسر این منطقه 

ا كنترل  و هر حركتي كقه عليقه رژیقم صقدام ر

سركوب مي كردند. در ضمن در مشاهده ميشد حسين 

این منطقه وسي  هيچ خبري از نيروهقاي عراققي 

خقود را  رژیم صدام حسين تمام نيروهقاي ،نبود

جنوب و منطقه كركقوك مسقتقر نمقوده  در مناط 

خقالص یكقي از  به بود. جاده استراتژیك بغداد

بقا نيروهقاي  سازمان مجاهقدینه مناطقي بود ك

سقازمان ي كردند. در ضمن زیاد از آن محافظت م

 "ارتش آزادیبخش ملي ایقران" در كتاب مجاهدین

ي ااعتراف نمقوده انقد كقه محقدوده  210صفحه 



 

 

كيلومتر را براي صدام حسقين حفاظقت  354بطول 

سقازمان اند. البته غير از این منقاط  نموده 

ز در سركوب مردم شيعه در شهر كربلا ني مجاهدین

دست داشته است. ایقن كمقك بيشقتر شقامل دادن 

گققزارش و اطلاعققات بققه اسققتخبارات عققراق از 

فعاليتهاي مردم آن سامان بقود. در ایقن شقهر 

كارهاي اطلاعقاتي سقازمان  نفراتي كه سالها در

 .وخته بودند بكار گرفته شده بودندتجاربي اند

ربلا و لو در ارر حركتهاي اعتراضي مردم شيعه ك

 سازمان مجاهقدینرفتن بععي از نيروهاي جاسوس 

سقازمان كادرهاي بقالاي نادر افشار )بيژن( از 

نفر دیگر كشته شدند. پقس  2به همراه  مجاهدین

یوس أو م سلط مجدد صدام حسين بر شهر كربلااز ت

بخاطر پيدا نكردن جنقازه  سازمان مجاهدینشدن 

بقه  هقدینسازمان مجاكربلا  هاي كشته شدگان در

بقراي بجای قبر صورت سمبليك در قرارگاه اشرف 

تي كقه ایقن . وقدرست نمودندسنگ یادبود آنها 

همه جنایات و رذالت در ح  كردها و خوش خدمتي 

 مجاهقدین به ارباب نتيجه نداد و رهبري فرققه

 فرمان بازگشت به قرارگاههقا را صقادر نمقود.

باهقر آنچه كه بيش از همه  را  یشقرف انسقان 

ار مي داد این بود كه مي بایستي یكقي یكقي آز

پست هاي حفاظتي را تحویل نظاميان صقدامي مقي 

دادیم. آنجا بود كه عم  وابستگي بقه بيگانقه 

آشكار مي شد و انسان مي فهميد كه تمامي ایقن 

مدت در خدمت عملكردها و فقرامين صقدام حسقين 

بوده است. به همين خاطر است كه با نشقر ایقن 

مي خواهم صقفحاتي را در تقاریخ  وقای  هولناك

مبارزات مردم ایران ربت كنم و عنققوان نمقایم 

حمایقت وكسب آزادي نيازي به كرد كشي برای كه 

 بود.از جنایتكاري نظير صدام حسين ن

 

 سازمان مااهدينبه  خدمتجواب دو دهه 



 

 

 سقازمان مجاهقدینبقه خدمت جواب دو دهه  

. ودزندان و تبعيد هيچ چيزی دیگر نبقجز  رجوی

عقراق پقس از ضقربه کمقر شقکنی کقه از   رژیم

مجبقور ، نيروهای غربی در جنگ خليج متحمل شقد

نيروهقای  .دمتحقدین شقپذیرش خواسته هقای به 

پقس از یقک  عراق و ارتش   گارد ریاست جمهوری

سازماندهی جدیقد بقرای تحویقل گقرفتن منقاط  

سقازمان کردنشينی که در طی دوران جنقگ توسقط 

سقمت ایقن   حراست شده بود بهحفاظت و  مجاهدین

پس  سازمان مجاهدینحرکت در آمدند.  به مناط  

منققاط  کردنشققين بققه تمققامی از تحویققل دهققی 

  در خالص در راهی قرارگاه اشرف واق عراقيها،

تعققدادی از نيروهققای  نزدیکققی بغققداد شققدند.

واقق  در جلقولا  هيقرارگقا در سازمان مجاهدین

تحویقل دهقی  در حقيقت در جریان . مستقر شدند

پستها به نيروهای عراقی و بازگشت به قرارگاه 

در طقی  مجاهقدینمشخص و عيان شد که نيروهقای 

دوران جنگ عراق با کویت همانند گققارد ریاسقت 

جمهوری عقراق از سققوط حکومقت صقدام ممانعقت 

  نموده و کمک شایانی در جهت حفقظ ربقات رژیقم

نيز نموده اند. این مسئله باعث شد حتقی  عراق

گونه مشکلی و مسئله ای بقا آنهایی هم که هيچ 

ناق  و مسئله شوند. در تسازمان نداشتند دچار 

این هياهو مثل هميشه رجوی به ميدان شقتافت و 

اعلام یک نشست عمومی نمقود. رجقوی توجيقه گقر 

بود و خوب می دانسقت کقه در  یحرفه ای و ماهر

دوبقاره بقه خقر چگونقه شرایط بحرانی و وخيم 

 شود. رجوی در این نشست همکاری بقا سوار رادم
جقاده  صدام کشتار افراد بيگناه کقرد و بسقتن

زنقدگی و ه کرد و گفت کرکوک به بغداد را توجي

و تمقام  مرگ ما با رژیم صدام گره خورده بققود

 .ودرژیم بقحرکت های ما در راستای مبارزه با 

وی  قبل از نشست با همسرم تمقاس گقرفتم و بقه

ات مکرر رجقوی هندارم توجيگفتم که دیگر دوست 

را بشنوم و مطمئنم که وی چيز تقازه ای بقرای 



 

 

کشتار مردم کرد عقراق.  هالا توجي .گفتن ندارد

م و ياو مرا قان  نمود که در نشسقت شقرکت کنق

بی حد و وابستگی دجاليت و  ازاطمينان بيشتری 

البته هنوز هم بارققه ای  حصر رجوی کسب کنيم.

که رجوی خود بی خبر  از اميد در درون مان بود

است و فرماندهان زیردست وی مرتکب اعمال خقلاف 

  م.یدر نشسقت شقرکت کقردلذا انسانی می شوند. 

ین بار نيز رجقوی اهمانطور که انتظار می رفت 

همانند گزافه گوئی های قبلی اش کشتار کردهای 

مظلوم را پيروزی بزرگ ارتقش آزادی بخقش خقود 

به نشسقت هقای  ناميد. رجوی هيچ اشاره ای نيز

اعدام در طی دوران سقنگر نشقينی ننمقود. مقن 

دیگر طاقت تحمل این فعای مسقموم و آلقوده را 

برای آخرین بار می خواستم با چشقمان  .نداشتم

خودم حقيقت و واقعيت را لمس کنم گرچقه خيلقی 

هم تلخ بود. لذا برای رجقوی نامقه ای نوشقتم 

ه سعود آیا واقف هستيد کقبرادر م"بدین معمون 

و سوسقن )عقذرا  21فرمانده لشکر  بوغداچیاحد 

شب به  های نيمه ،علوی طالقانی( فرمانده محور

رها یقورش مقی برنقد و افقراد معتقر  بقه گسن

ای سققازمان را زیققر مشققت و لگققد مققی هققعملکرد

گيرند؟ آیا می دانيد که فرماندهانت با سقيلی 

یقن گوش پاره می کنند؟ شکنجه می کننقد؟ مقن ا

یت نوشتم تقا بقداني در محقور یادداشت را برا

سوسن چه می گذرد. اگر این یادداشقت بقه دسقت 

خقون شقهيدان راه آزادی  بقه ، تقرارسقيدشما 

. اما جوابی نشقنيدم. "رسيدکه سوگند فقط بگو 

با خود گفتم خانقه از پقای بسقت ویقران اسقت 

سالن نشسقت را   ان است.وخواجه در فکر نقش ای

مختلفقی دور ترک کردم. در بيرون سالن افقراد 

هم جم  بودند. بوی تنفر و نارضایتی همقه جقا 

 وبه چشم می خورد. مهدی تقوایی، علی رضقوانی 

خيلققی هققای دیگققر همگققی صققحبت از انحققراف و 

سازمان مقی نمودنقد. ایقن دگرگونی استراتژیک 

افققراد کققه تعققداد آنققان هققم کققم نبققود و از 



 

 

هيچ تقوجهی بقه  دبودنمجاهدین قدیمی نيروهای 

 کقه  نقدو در فکر این بود دنمی کردنحرف رجوی 

گونه دیگقران را از وضقعيت بحرانقی سقازمان چ

د از نشست نامه ای بقرای روز بع آگاه نمایند.

نوشتم بدین شر  که مقن بقه علقت  بوغداچیاحد 

دیگقر  سقازمان مجاهقدینعدم پذیرش اسقتراتژی 

و اقامقت  سازمان مجاهقدینقادر به همکاری با 

نمی باشم و تصميم  دینسازمان مجاهدر قرارگاه 

در ایقن نامقه . گرفتقه امبه خروج از سازمان 

نيز قيد کرده بودم کقه چقاره سقرنگونی رژیقم 

جمهوری اسلامی ارتش آزادیبخش مسقتقر در عقراق 

نمی باشد. در آن شقرایط کقه نامقه را نوشقتم 

هنوز به شقورای ملقی مقاومقت وفقادار بقودم. 

ت. وی البته نمی دانستم سگ زرد برادر شغال اس

نامه را باز نکرد و فکقر کقرد مقن از سقخنان 

رجوی متحول شده ام. پس از تحویل نامقه راهقی 

 .اسکان شدم
هلين أاسکان به محلی گفته می شود که متقق 

البتقه اسقکان تقا در آنجا یک اتاق داشقتند. 

زمانی دایر بود که رهبر فرقه دستور طلاق هقای 

 اجباری را صادر نکرده بود و بچقه هقای کوچقک

توسط سازمان از والدین شان جدا و به کشورهای 

. این اتقاق هقا بقرای ندبود شدهخارج اعزام ن

می گرفت. ی آخر هفته مورد استفاده قرار هاروز

دیدم همسرم نيز بقا  وقتی که به اسکان رسيدم.

چند خانم دیگر در اسکان می باشند و ح  خقارج 

ندارند. همسرم نيز هقم  را شدن از محل مسکونی

 سقازمان مجاهقدینن با مستقر شدن نيروهای زما

در مناط  کردنشين عراق دچار مسئله شده بود و 

پس از پایان نشست رجوی بعقد از جنقگ کردکشقی 

تصميم به خروج گرفته بود. شب را در اسکان به 

سر بردم. در همان اتاقی که زمانی روزها و شب 

ه همراه با دخترمان روزهقای خقوبی را عهای جم

بقه  خانقهزنگ صب   2ده بودیم. ساعت سپری نمو

 "فرمانده گردان تانک احد"مصطفی  .صدا در آمد



 

 

با خود به لشقکر به سراغ من آمده بود تا مرا 

کقه فرمانقدهی  21ر ببرد. همراه مصطفی به لشک

 .شقدماحعار عهده داشت ه ب بوغداچیآن را احد 

وقتی که وارد اتاق احد شدم با تبسمی موذیانه 

وبی برای سازمان بودی ولقی حقالا گفت تو فرد خ

ولقی حق  نقداري تقا  .که می خواهی بروی بقرو

حل نشده  با همسرت تماس داشقته خروجت  مسئله 

به او گفتم مهم نيست که پيش همسقرم باشي. من 

مقن تصقميم گرفتقه ام از  . باشم و یا نباشقم

سازمان خارج شوم و همسرم نيقز همينطقور. مقا 

ه تنهققائی تصقميم برای خروج از سازمان نيز بق

هقر هقم بقه سقازمان برای پيوستن  .میگرفته ا

کدام از ما مسقتقل تصقميم گرفتقه بقود. احقد 

دستور داد که من همراه مصقطفی بقه آسایشقگاه 

بروم و وسایل شخصي ام را که لباس زیقر و یقک 

دسققت لبققاس شخصققی غيققر نظققامی بققود بققردارم. 

در آسایشققگاه بودنققد. آنققان نيروهققای زیققادی 

را جم  مقی کقردم وسایل شخصی ام من زمانی که 

می کردند کجا می  سؤالدورم جم  شدند و از من 

خواهي بروي. آیا ماموریت می روي؟ گفتم نه به 

ناکجاآباد می خواهم بروم. بععی از بچه ها که 

مرا خيلی خقوب مقی شقناختند و در نشسقت هقای 

شده و نوژول که توسط احد اجرا  یاعدام در کفر

اصرار ميکردنقد و بودند ات من دفاعيبود شاهد 

ميخواستند بدانند که مقن کجقا ميققروم و چقرا 

معطرب مرا نگاه مقی انی با چشمنيروها  ميروم.

از آسایشگاه  کردند و با من خداحافظی نمودند.

 Uمرا به قسمت اتاق های کار لشکر که در قسمت 

در آنجا چند سقاعت در یقک  . نددبرقرار داشت 

این شروع در حقيقت  .شدماتاق در بسته زندانی 

پقس از  بققود. سازمان مجاهدینم در نزندانی شد

را بقاز کقرد و گفقت  چند ساعت مصطفی در اتاق

احد دستور داده است تا تقو را بازرسقی بقدنی 

وی گفتم دنبال چه مقی گقردی؟ گفقت ه نمایم. ب



 

 

دنبال نوشته و اطلاعات که تو نباید با خود از 

در جا خشقکم زد لشکر خارج نمائي. در یک لحظه 

و مات و مبهوت او را نگقاه کقردم. در دل بقه 

و رهبرانش خندیقدم و گفقتم مقن او احم  بودن 

خودم اطلاعات می باشم. اطلاعات سقازمان در مقخ 

نياز به نوشته نيست. من  .من بایگانی شده است

هم در از فاز سياسی، زندان، فاز نظامی و حال 

گقام بقه ر عقراق د سازمان مجاهدینقرارگاهای 

بقوده  سازمان مجاهقدیندر کنار  و همواره گام

بایقد ن يام. اگر فکر می کنيد که هيچ اطلاعققات

چقاره ای جقز از سقازمان درز کنقد بيقرون به 

ایی کقه حرف هقعلی رغم   افراد ندارید. اعدام

انجقام  یتفتيش بدنی را با دقت بيشقتر یزدم و

وسقایل  پس از تمام شدن بازرسقی بقد نقیداد. 

 یقک  واررا برداشقتم و همقراه او سق  شخصی ام

ر به زندان دانشکده فروغ واق  دشدم. من هينو 

مصقطفی . ضل  شمالی قرارگاه اشرف منتققل شققدم

 )زنقدان  مسقئولبقه رو ن مدادن  هنگام تحویل

گفت برایتان یک خائن بریقده  (کرد وادیبحسين 

آورده ام. وقتی که این حرف را شنيدم هماننقد 

ی ئآمدم و بقا صقدادر خروش  آتشفشان به جوش و

بلند که از اعماق وجقودم بقر مقی خواسقت داد 

کشيدم و گفتم خائن خودت و تمام کسانی هسقتند 

که تو از آنان فرمقان مقی بقری. چقه روزگقار 

در زنقدان هقای رژیقم جمهقوری  . منعجيبی است

حال شما بی کسوتان  .اسلامی از پای در نيآمدیم

 مسقئولينکققه چه کار می توانيد بکنيد. وقتقی 

ادیب و چند نفر دیگر بقا هقل  دزندان جم  شدن

  دادن من سعی نمودند که مقرا مرعقوب نماینقد.

صدایم را بلندتر نمودم و به آنان گفقتم مقرا 

مقن  سال پيش حکم اعدام  3از مرگ باکی نيست. 

ولقی بقه خقاطر  .صادر گردید خمينی توسط رژیم

 حکم اعقدام مقن  مسائل بين المللی که پيش آمد

می کقنم  فکر من .سال زندان تقليل یافت 34به 



 

 

شقدم. حقال چقه می اعدام بایستی که همان سال 

تا چهره شما قبل  کنيدبهتر که شما مرا اعدام 

  از به حکومت رسيدن برای همگان روشن شود.



 

 

زناادان دانشااکد  و يااا بااه قااول رجااوی 

 مهمانسرای

 دانشکد  فروغ جاويدان

 .شغال نمقودپس از اینکه عراق کویت را ا 

ت ئقاو از نفقرات هيرجوی و تمقام فرمانقدهان 

از این عمل صدام  هگرفت اجرائی تا ععو سازمان

از افراد بيشتری  نمودند. هر روز تعداد حمایت

د. در ایقن راسقتا نبا سابقه مسئله دار می شد

سازمان نيز تلاش می نمود که با مشقغول نمقودن 

منطقققه )و انتقققال آنققان بققه کفققری نيروهققا 

چند صباحی جلو ریقزش نيقرو را  (ردنشين عراقک

چند هفته  .بگيرد. اما این ریزش شروع شده بود

مققا بققه کفققری تعققداد زیققادی از  ورودپققس از 

سازمان جدا شدند. سقازمان بقرای جلقوگيری از 

 .ریزش نيرو نشست های اعدام را به راه انداخت

در این راستا خيلی از مکان هایی که قبلا برای 

ته بودند و هيچگونه امکاناتی بقرای آموزش ساخ

یکقی از  .ندزندگی نداشت به زندان تبدیل نمود

این مکان ها دانشکده فروغ بود کقه از چنقدین 

دوبلکس و یا دپوی نظامی ارتش عراق تشکيل شده 

شامل یک ساختمان پيش ساخته علاوه بر آن  . بود

ایقن زنقدان در قسقمت فلزی دو طبقه نيز بود. 

اشرف قرار داشقت. چونکقه ایقن  شمالی قرارگاه

محل در یک گوشقه پقرت ققرار داشقت آن را بقه 

زندان تبدیل نموده بود تا سایر نيروهایی کقه 

هنوز چشم و گوش بسته بودنقد شقاهد ایقن همقه 

ایقن  وقتی که من وارد نيروی جدا شده نباشند.

شدم بيش از دویست نفر زندانی در آنجقا  زندان

هققای مختلققف  بودنققد. افققراد زنققدانی از طيققف

تشققکيلاتی بودنققد. از اععققای قققدیمی سققازمان 

شمس حائری تا نيروهایی کقه  آقای هادیمنجمله 

  به عراق آمده بودند.اروپا، آمریکا و هند  از

افراد قدیمی سازمان کقه در  در ميان زندانيان

تمامی مراحل در منطقه کردسقتان تققا قرارگقاه 



 

 

ر اشرف رابط سازمان با نيروهقای اپوزیسقيون د

. هر کسی انحراف مشاهده ميشد نيز منطقه بودند

رجوی و فرقه اش را از زاویه ای مققورد بررسقی 

قرار می داد. عده ای انحراف را در ایدئولوژی 

فتند از ایدئولوژی شيعه ند و می گیدشيعه می د

بقيش ي ولی فقيهق ،آن امامت است ساسيکه اصل ا

خمينی  .دمآخواهد نبيرون  مانند خميني و رجوی

. عقده ای هسقتنداین ایدئولوژی مخلوق و رجوی 

دیگر همه چيز را بر باد رفته می دیدند و بقه 

ی بر باد الهاجبران سفکر این بودند که چگونه 

 سقازمان مجاهقدینکه بقا ای را بنمایند  رفته

. نرسيده انقدهم ی ئکار کرده اند و به هيچ جا

عده ای نيز با مذهب وداع نموده بودند و کاری 

 هقم  یدیگقر .  تعقدادائل مذهبی نداشتندبه مس

مامزاده شورای ملی مقاومقت انتظقار اهنوز از 

به خقاطر دور افتقادگی منطققه  معجزه داشتند.

تقا فاصقله از سقایر قسقمتهای سقازمان زندان 

.  نبقود زیادی هيچ ارری از نيروهای فرقه رجوی

در  سقازمان مجاهقدیننيروهای حفقاظتی غير از 

با ماشقين  ازمان مجاهدینسزندان یک گشت سيار 

 .دور تققا دور قرارگققاه را نگهبققانی مققی داد

سيم های خققاردار نيروهقای ارتقش عقراق نطرف آ

شقتند. در داه دهبعرا  قرارگاهحفاظت و حراست 

 1داشقت بایقد از  واق  اگر کسقی قصقد فقرار 
مرحله  عبور می کرد. ما بایقد در سقاعت هقای 

شقب  3سقاعت مشخصی به هوا خوری می رفتيم. از 

به بعد هيچ کسی حق  خقارج شقدن از زنقدان را 

نداشت. پس از اینکه دو شب و سه روز در زندان 

به سر بردم تصميم گرفتم هر طور که شقده سقری 

به همسرم که در اسکان و در همقان اتقاقی کقه 

سقپری  بقا هقم را چندین سال روزهقای تعطيقل 

بزنم. پقس از اینکقه  بودزنداني  نموده بودیم

مشغول بازی زنداني  های بچه  ک شد وهوا  تاری

 آنها به چند نفر از  دو صحبت کردن با هم بودن



 

 

من به زنقدان اسقکان مقی روم و مقی که  گفتم 

خققواهم خبققری از همسققرم بگيققرم. بققه بهانققه 

دستشوئی و قبل از اینکه درها بسته شقود خقود 

را از دید نگهبان دور نگه داشقتم و بقه سقمت 

آمدم. به علت تاریکی  کان به حرکت درسزندان ا

 بار در ميقان سقيم هقای خقاردار و هوا چندین

چاله های بيابان به زمين خوردم و دست و پایم 

خونی و لباس هایم پاره شد ولی برای رسيدن به 

بقر ارقر تقردد  به راه خود ادامقه دادم. هدف

چنقدین بقار  سققازمان مجاهقدینماشين های گشت 

س از حقدود م. پومجبور شدم روی زمين درازکش ش

به  . یک ساعت به پشت پنجره اتاق همسرم رسيدم

 اتقاق نقواختم.شيشه پنجقره آرامی ضرباتی به 

گفقت  ،وقتی همسرم مرا پشت پنجره مشاهده نمود

فرمانده لشکر  .از درب جلو بيا داخل کسی نيست

مانقدانا بيقدرنگ وی را نيقز بقه بنام همسرم 

ر لشکر برده بود و او را زیر رگبار فحقش ققرا

گفته بقود ایقن لبقاس همسرم  و بها .داده بود

شرف را در بياور و بقرو در اسقکان در اتاققت 

 .نداريم هرا  تاز اتاق ح  بيرون آمدن ، بمان

در ضمن وقتی که او به آسایشگاه رفته بود تقا 

مانقدانا  .را جم  آوری نمایقد شی اوسایل شخص

مقریم اکبقری، از جمله لشکر زنان چند نفر از 

کتقک  فرزانه را دنبال او می فرستد تاو  اقدس

بزنند. همسقرم به او در داخل آسایشگاه مفصلی 

ست قبل از وارد ا رابوقتی که می بيند اوضاع خ

شدن آنان از درب دیگر به حياط لشکر می رود و 

و به سمت اسکان به کند يم خنثی را توطئه آنان

راه می افتد. حدود نيم سقاعت در اوج اضقطراب 

قات نمودیم. حرف هقای مقن و او ایقن با هم ملا

بود که ما نه به خاطر اینکه زن و شوهر هستيم 

می خواهيم از سازمان جدا شویم بلکه به خقاطر 

سازمان از اهداف اوليه خود که جامعقه که این 

بی طبقه توحيدی بوده فاصله گرفتقه و بقه یقک 

و بقه خقدمت صقدام در  فرقه مبدل گردیده اسقت



 

 

. در نهایقت مقا توافق  مجدا ميشقوی آمده است

یکقی از مقا  خقروج نمودیم اگر سقازمان بقرای

باید بداند که ایقن  یمزاحمت ایجاد نمود دیگر

کار به اجبار صورت گرفته اسقت و فقرد مقذبور 

. پقس نمایدباید تلاش نماید تا دیگری را آزاد 

ی سرشار از اضقطراب همقدیگر ئاز اینکه در فعا

بقا و سيدیم همدیگر را بو ،گرفتيمآغوش را در 

 مان  خقودوامشکلات فقرمن با . هم وداع نمودیم

بقه زنقدان بستن  درب هقای زنقدان را قبل از 

ه زنققدان آن شقب پقس از وارد شقدن بق رساندم.

زیرا می دانستم که همسرم بسيار خوشحال بودم. 

است بر سر مواض  خود ایستاده  مقاوم و استوار

 زنقدان هقایدر گونه که طی مدت اسارتش مانه و

تسقليم اینبقار هقم  ،تسليم نشد جمهوری اسلامی

پس از یقک هفتقه  . د شدرجوی و حاميانش نخواه

 سقازمانفهميقدم کقه  ر زندان دانشکدهاسارت د

 برگشت به نتوانسته همسرم را راضی بهمجاهدین 

نماید. بعقد از یقک هفتقه اسقارت در تشکيلات ب

نفقر دیگقر کقه  5بقا همقراه زندان دانشقکده 

بقه  نقدودزندانی بزندان اسکان همسرانشان در 

زنققدان اسققکان منتقققل شققدم. در واققق  زنققدان 

دانشکده اختصاص بقه افقرادی داشققت کقه مجقرد 

 وی توانسته بود همسران آنان رابودند و یا رج

م خود نگه دارد. پس از اینکققه مقا وارد دا در

همسران ما وسایل خود را  دیدیم که اسکان شدیم

به آنان گفتقه  ینسازمان مجاهدکرده اند. جم  

وجقود  قرارگقاه را از نقدبودند کقه مقی خواه

 در این راسقتا .خائنين و کوفی ها پاک نمایند

همه زنقدانيان  را بقه دبقس انتققال  مجاهدین

 . ندادد

 

زندان دبس يا )مهمانسرای شاهيد عساکری 

 زاد (



 

 

ما را بقه صقورت گروهقی و توسقط چنقدین  

دستان ه سمت کرب )کاميون ارتشی(اتوبوس و هينو

بس یک منطقه ای در نزدیقک د عراق حرکت دادند.

 اتوبوسوک می باشد. پس از چندین ساعت کشهر کر

بازرسی نيروهای عراق  در جلو یک ایستحامل ما 

پقس از آن وارد یقک قلعقه شقدیم.  توقف نمود.

بقرای نگهقداری  این قلعقه ققبلاً  ارتش عراق از

سقازمان تفاده کقرده بققود. ایرانقی اسق اسرای

مقرزی  هقایدر عملياتئی را کقه اسقرا دینمجاه

بقه اسقارت جمهوری اسقلامی  رژیمنيروهای عليه 

  .نقدنگهقداری مقی کردقلعه  ه بود در اینفترگ

را  دوگقاهراین اآن زمان نام  سازمان مجاهدین

حقال بقا . قرارگاه عسگری زاده گذاشته بودنقد

ققول رجقوی ایقن اردوگقاه بقه اسم  ،آوردن ما

 ،يانزنقدانگفتقه به و  مهمانسرای عسگری زاده

توسققط شققد. ایققن زنققدان ناميققده دبققس زنققدان 

 هایکققه در روی آنهققا سققيم یددیوارهققای بلنقق

حفاظقت مقی مخاردار حلقه ای جاسازی شده بقود 

 مجاهدیننيروهای این زندان شد. در چهار گوشه 

علاوه بقر آن یقک گشقت . نيز نگهبانی می دادند

 نهدور تا دور قلعه تمقام شقبا مجاهدینسواره 

در فاصقله چنقد روز به گشت زنی مشقغول بقود. 

  هقاکه ارتفاع آن یخاردار هایسيم صدمتری قلعه

خقروج  د و رومان  از  و می شد دو متربيش از 

. گشقت و پسقت ورودی نيقز هر جنبنده ای می شد

توسط ارتش عراق محافظت می شد. بقا توجقه بقه 

اینکه دبس در منطقه کردنشين عراق بقود و پقس 

 سقازمان مجاهقدینمقردم کقرد توسقط  از کشتار

داشقتند ن سقازمان مجاهقدینکردها دل خوشی از 

رجوی ما را به آنجا فرستاده بود تا اگر حمله 

ای توسط کردها صورت بگيرد مقا را بقه عنقوان 

به هلاکت برساند، تا ضمن مظلقوم گلوله دم توپ 

نمائی و مقصر جلوه دادن کردها از شر نيروهای 

د. و با یقک تيققر دو نشقان ناراضی هم راحت شو

ولی خوشقبختانه هقيچ حملقه ای از طقرف بزند. 



 

 

نيروی پيشمرگ کرد به ما صقورت نگرفقت و طقر  

 مجقزا بند 1. زندان دبس از خنثی شدرجوی نيز 

حفاظقت  ،زندانيان جقدا شقده قسقمت پرسقنلی )

زندان و قسمت نگه داری چنقدین پاسقدار اسقير 

.  ده بقودتشکيل ش (تيپ مسلم بن عقيل کرمانشاه

سه بند زندان دبس توسط دیوارهای بلند بتقونی 

که روی آنها سيم خاردار دایره ای نصب بود از 

هم جدا مقی شقدند. یقک راه ورودی در وسقط آن 

قرار داشقت و در قسقمت جلقو زنقدان سقاختمان 

زندان بود. بندهای زندان هقيچ  مسئوليناداری 

شباهتی به هم نداشتند. بند مجردین محل زندان 

 ندانيان مجرد هوادار و اععای قدیمی سقازمانز

بود و از دیگر بنقدها بزرگتقر بقود. مجاهدین 

نفر زندانی در آن زندانی بودنقد. در  244حدود 

کنار بند مجردین و در قسمت جلوی درب در سقمت 

 RDراست یک بند کوچک وجود داشت که به آن بند 

سقازمان ایقن اصقطلاحات را می گفتند.  RP و یا

جنگی که خود اسير کقرده  اسيران برای نمجاهدی

ی کقه از اردوگقاه عراققی بقه اسرائبود و یا 

د. بقرمقی بکار  پيوسته بودند سازمان مجاهدین

نفر زندانی وجقود داشقت.  24در این بند حدود 

آنها افرادی بودند کقه از جقور و ظلقم رژیقم 

عراق و توسط فيلم هایی که مهدی ابریشقمچی در 

سققازمان پزخانه هققای اردوگققاه عققراق از آشقق

 سقازمان مجاهقدینو امکانققات رفقاهی  مجاهدین

نشان داده بود برای نجات از مرگ تقدریجی بقه 

پنقاه آورده بودنقد. پقس از  سازمان مجاهقدین

و مقی  ندجدا شده بود سازمان مجاهدینمدتی از 

سرنوشققت خققویش را تعيققين  شققانخواسققتند خود

ممکنقی  ولی رهبری فرقه به هقر شققيوه .نمایند

دست می زد. تش رجوی اربه  رای وصل مجدد آنهاب

از مسائل سياسی بی  اسراءب به اتفاق اکثر قری

خبر بودند. البته چند نفقر از آنققان افقرادی 

در مقابل بودند که قبلا دیدگاه سياسی داشتند. 



 

 

سقازمان پيوسقته بقه  و  يران جنگیسدرب بند ا

بند بزرگ خانواده هقا و زنقان مجقرد  مجاهدین

شت. این بند که به شکل مستطيل سقاخته قرار دا

شده بقود دور تقا دور آن اتقاق هققای کوچقک و 

. آشپزخانه زندان نيز در بند وجود داشت یبزرگ

خانواده ها مستقر بود. در این بنققد خقانواده 

زنقدگی  یبنقا هایی زندگی می کردنقد کقه سقنگ

مشترک شان را در سازمان و به صقورت تشقکيلاتی 

وه بر این گقروه افقرادی بنا نهاده بودند. علا

نيز بودند که ازدواج تشقکيلاتی نکققرده بودنقد 

آمقده  سقازمان مجاهقدینولی براي پيوستن بقه 

بععقی  .بودند. وض  غذایی زندان بسيار بد بود

از خانواده ها بچه های خود را در جریان جنقگ 

خليج به اردن و یا کشقورهای اروپققائی اعقزام 

 رجوی ولی و .کرده بودند

والقدین در  زیر فشقار گذاشقتناش برای فرقه  

گردانقد می زندان فرزندان آنان را به عراق بر

تا آنان شاهد ناله و گرسقنگی بچقه هقای خقود 

از کمی امکانات باشند. بقر ارقر کمبقود ناشی 

ر نقاچيز مواد غذایی بععی اوققات همقان مقققدا

 .غيبش می زد انبار مواد غذائیمواد غذایی از 

که این کار را چه کسقی د فهميتا آخر هيچ کس ن

آیا زندانيان به خاطر گرسقنگی  .انجام می داد

و یا نيروهای فرقه رجوی  ردنداین کار را می ک

نقد تقا رابطقه ادشب این کار را انجقام مقی د

در گرمقای . سقازندبا هقم تيقره  را زندانيان

داشقتن آب یقخ  در تابسقتان عقراقطاقت فرسای 

بسقيار  قيمقت یقخ در عققراق . بود ینعمت بزرگ

 فشقار اعمقالباند رجوی برای  ولی ناچيز بود.

یخ مقی داد. در يره ای به صورت ج به زندانيان

خانواده  14بند خانواده ها و زنان مجرد حدود 

و چندین زن مجرد زندانی بودند. زنقدانيان در 

رفتن به بندهای دیگقر را داشقتند طول روز ح  

را خقققارج شقققدن از درب ورودی اجقققازه ولقققی 

. تمام زندانيان ح  داشتند که در روز ندنداشت



 

 

ساعت هواخوری داشته باشند. با توجقه  2الی  3

به فشارهای زندان هيچ کدام از زندانيان حاضر 

نشدند به تشکيلات برگردند. پس از مقدتی رئقيس 

زندان های فرقه رجوی آقای ابوالقاسقم رضقائی 

)محسن رضائی( همراه تعداد زیقادی نفقر مسقل  

ا طر  جدید رهبری را به مقا ابقلاغ آمده بود ت

نماید. تمام زندانيان را در سالن هقای بقزرگ 

بند خانواده ها جم  نمودند و رضائی شروع بقه 

حرف زدن نمود. او با کلمقات رکيقک حقرف هقای 

در  ،خویش را شروع نمود و سپس گفت بی شرف هقا

کجاي دنيا این همه آزادی وجود دارد کقه شقما 

است. ما در حالت جنگ می  دارید. ح  شما اعدام

داریقد. باشيم و شما حکم یک سرباز فقراری را 

اعدام است. هر کس حرف می هم حکم سرباز فراری 

در جا به او حمله ميشقد.  زد و اعترا  می کرد

وقتقی می گفت مردیکه خر دهنت را ببند. رضائی 

کققه وی سققرگرم حققرف زدن و تهدیققد کققردن بققود 

بودند زن و مقرد  مسل مریدان رجوی که به سلا  

در ميان ما جولان می دادند و در فکر زهر چشقم 

گرفتن بودند. در این گير و دار بود که مقریم 

. ترابی یک سيلی محکم بيخ گوش همسرم خوابانقد

 یدو سقيل بققااو امان نداد و در جا  همسرم به

را داد. من نيز شروع بقه داد زدن  شمحکم جواب

مقرا بقه  ن دیگر زنقدانياچند نفر از  .نمودم

بيرون بردند و از من تقاضا نمودند کقه سقاکت 

آنان می گفتند که رضائی به دستور رجوی  .باشم

آمده است تا کار ما را یک سره نماید. پقس از 

محمد روزبهان، ادیب، مژده، مققریم ترابقی  این

در فکر انتقام گقرفتن همانند مار زخمی دنبال 

و ه هقشروع ب زندانيان هنگامی که  ولی بودند.

هنگقامی بخصققوص  جو عو  شد. دکردنکردن رضائی 

کققه در اسققارت  قققدیمینيروهققای یکققی از  کققه

شما سققلاحی را کقه  گفت رضائیبه  مجاهدین بود،

ما خودمان از رژیم به غنيمت گرفته ایقم غصقب 

اگقر  .نموده اید و ما را زنقدانی کقرده ایقد



 

 

ا آزاد کنيقد مقا خقود مقی راست ميگوئيد ما ر

رضقائی  با عو  شدن جو  .نمائيمدانيم چه کار 

پس از چنقد سقاعت چنقد  .محل شدمجبور به ترک 

نفر از زنان زنقدانی از جملقه همسقرم طقاهره 

احعقار  خرمی را به محل کار رئيس زنقدان دبقس

پس از اینکه خقانم عفقت گقوهری وارد  .نمودند

چندین نفر از زنقان فرققه  به رضائی .اتاق شد

به دستور داد تا  از جمله مریم ترابی و مژده 

او را  ،شو با در آوردن روسری ا کننداو حمله 

. خانم گوهری شقروع بقه داد و ردندککاری  ککت

ما کقه در آن زمقان در هواخقوری  .فریاد نمود

بودیم با شنيدن صقدای او بقه سقمت درب ورودی 

زندان آمدیم. پس از این کار رضائی با پرتقاب 

تور حمله کردن دسته کليد خود به طرف همسرم دس

نيز صادر نمود که وی از خقود دفقاع  را به او

در مقابقل دیگر زنقدانيان نمود و با جم  شدن 

رئيس زندان های رجقوی  دفتر زندان، درب ورودی

 بقه بنقدزنقدانيان آقای رضائی دستور داد تا 

خود برگردند. رضائی با این حرکقت سقرکوب های 

 گرانه به زندان دبس آمده بود تا به ما بگوید

شما باید بقا دسقت خقط خقود بنویسقيد کقه از 

هيد کقه مبارزه بریده اید و از سازمان مي خوا

کقار  ندر ایق شما را به رمادی بفرستد. آنها 

زنقدانيان خيلقی از  ند.موف  شقدتا حدی  خود 

براس رها شدن از شرایط خفت بار زندان، راضقی 

رجوی خواست شدند و فرقه که هر آنچه به نوشتن 

امعقاء تبعيقدگاه رمقادی ن را بقه حکم رفتنشا

در حال هواخوری و  شده بود. هوا تاریک نمودند

مت بنقد در حال رفتن به سقمن نيز  .بوداتمام 

در مقابل درب اتاق دو نفر از محقافظين  .بودم

زندان به طرف من آمدند و گفتند که رضائی مقی 

در  مبا صدای بلند گفت .کندصحبت  توخواهد با 

با پقای خقود بقه سقوی دانی هيچ زنطول تاریخ 

شکنجه گاه نرفته است، آنها دست مققرا گرفتنقد 

و  بقا مقاومقت و دادمقاومقت نمقودم. من ولی 



 

 

  بقا جمقد. جم  شقدنفریاد من زندانيان دیگر 

از طبقه بالا آنان را  شدن دیگر زندانيها ادیب

خققود بققا  صققدا زد و گفققت نمققی خواهققد او را 

ا آزرد. به دردی شدید قلبم ریکدفعه  بياورید.

در زندان رژیم جمهوری اسقلامی حقال اسارت  جای

ستی زندانی گروهی می شدم که بخقاطر دفقاع بای

رژیم آب خنک  از آرمانهایش سالها در زندانهای

ام وجود برایشان کار کقرده با تمخورده بودم و

باشقد همقه چيقز  شدشمن یزندان کسی ربودم. اگ

دل و  است و رنج تحمل زندان را بازیبا برایش 

کقه تقا  باشیولي اگر زندانی کسي  جان ميخرد.

تحمل زندان بسيار سخت و  بودهتو  دیروز دوست 

خيلقی از بچقه هقای ققدیم  د.وشطاقت فرسا می 

بالا رفتن جو خفقان احساس می کردند کقه  بخاطر

. قصد سر به نيست کقردن آنهقا را داردسازمان 

یکی از این افراد مجيد دادوند معروف به جواد 

قندی بود. وی نزد ما آمد و از یقک راز پقرده 

برداشت که من تا آن لحظه از آن خبر و اطلاعقی 

  حال که من از سازمان جدا شده نداشتم. وی گفت

سازمان مرا سر به نيست  می رود کهاحتمال  .ام

ولی من یک راز دارم که تا به حال بقه  .نماید

به شما می گویم کقه در آینقده  .کسی نگفته ام

ایقن واقعقه  ی مردم بيان نمائيد. او گفقتبرا

و در مورد برادرم و  است فاز سياسی مربوط به 

دادوند برادر مجيد دادوند  حميد خودم ميباشد.

ععقو سقپاه پاسقداران ایقلام  3134-3152در سال 

 هر روز بواسطه فعاليتهققای گسقترده. حميد بود

پاسقداران  سقپاهاز  سازمان مجاهقدیناش عليه 

و هيچ کسقی  بالاتری دریافت می نمودمقام  ایلام

 سقازمان مجاهقدینهم قادر به کنترل وی نبود. 

معقروف بقه  با طر  ریزی نقشه ای مجيد دادوند

اجقرای آن  مسقئولبقرادر وی را  "جواد قنقدی"

طی این نقشه مجيد از سقازمان پيقام  ميکنند. 

بود وقتی که حميد در خقواب اسقت دریافت کرده 



 

 

د. او گفت من ایقن کقار او را بدزد 1اسلحه ژق

را با رعایت تمام مسائل امنيتی انجقام دادم. 

چندین روز قبل از اجرای طر  به حميد و سقایر 

ای خانواده ام گفتم که بقه کرمانشقاه مقی عاع

سازی و برداشتن وسایل سقفر از روم و با عادی 

خانه خارج شدم. مقن ققبلا در آورده بقودم کقه 

نه بر می گردد در چه ساعتی از ظهر به خاحميد 

و سلا  نيز در کجا می باشد. پس از چند روز در 

ساعت مقرر به خانه برگشتم و زمانی کقه حميقد 

در خواب بود سلا  را برداشتم و تحویل سقازمان 

دادم و به مدت چند هفته راهی کرمانشاه شدم و 

در آنجا کار مقی کقردم. پقس از اینکقه حميقد 

حش غيقبش بيدار می شود و متوجه می شود که سقلا

زده است، فرمانده سپاه ایلام و سپس فرمانقدهی 

کل سپاه محسن رضائی در تهران در جریان ققرار 

می گيرد. فرماندهی سپاه تصميم می گيرد که به 

انگشقت  ر صورت که شده سلا  را پيقدا نمایقد.ه

اتهام به سوی من )مجيد( نشانه رفته بود. هدف 

 یقد وسازمان این بود که حميقد را تنبيقه نما

و خدشه  اباو را در بين نفرات سپاه خر موقعيت

متوجقه مقی  سازمان مجاهقدین. وقتی که کنددار

و مسقئله شان نتيجه مطلوب نداشته شوند که کار

سراسقری کشقيده مقی شقود و  هقای به روزنامقه

بقه قرار ميگيرند مورد اتهام  سازمان مجاهدین

چند نفر از کميته مرکقزی  . فکر چاره افتادند

ر سياسی برای منحرف کردن حرکت سپاه دست و دفت

ه انجمقن جوانقان مسقلمان ببه کار می شوند و 

را  "جواد قندی" اول مجيدایلام دستور می دهند 

انجمن با کابل مورد شکنجه قرار دهنقد محل در 

و سپس او را در خيابان خيام در مقابقل خانقه 

تي  یکی از حزب اللهی معروف ایلام ببرند و با 

از  او را مجرو  نماینقد. ایقن کقاری بر موکت

ی انجقام مقی اول تا به آخر توسقط جقلال کيقائ

 اوجلال به مجيد دادوند نقل ميکرد وقتی گيرد. 

. جقلال پقس از شقکافتن ریختيزد اشک مکابل می 



 

 

بخاطر ا تيزبر دچار تناق  می شود. بمجيد  شکم

اشتباهی در  راتيزبر  لالو اضطراب جشب تاریکی 

به سرعت زیادی منطقه می کند و  وطحال مجيد فر

مجيد گفت  برای اینکه مسقئله  .می کندرا ترک 

دقيققه سقکوت  34رو نشود مجبقور بقودم حقدود 

نمایم. بعد از اینکه مطمئن شقدم کقه جقلال از 

. شروع به داد زدن نمقودم ،منطقه دور شده است

من کمک به مردم  در نتيجه داد و فریادهای من 

 .مارستان انتقققال دادنقدبه بيشتافتند و مرا 

با جسم مجرو  و شکنجه شقده حميد برادرم وقتی 

رفقت و قعقيه  هسقپامن روبرو شد بلافاصله بقه 

مجيقد اظهقار  مسکوت نگه داشقت.را تعقيب سلا  

دستور دهنقده اصقلی ایقن طقر  محمقد داشت که 

کقه در نتيجقه آن حياتی و مسعود رجوی بودند. 

از هقم هنوز  اً ضمنو  ی مرگ رفتمممن تا چند قد

بقه در بقدو ورودم ناحيه طحال رنج مقی بقرم. 

نامه عراق چندین بار برای رجوی و محمد حياتی 

علت انجام نوشتم و از آنان درخواست نمودم که 

هدفشقان و توضي  عمل غير اصولی را برایم این 

ولی آنقان  .بيان نماینداز انجام این کار را 

برای " گفتمحمد حياتي به من   ند.جوابی نداشت

ایقن برهاند از زیر ضرب خود را اینکه سازمان 

. رجقوی بقرای راضقی ست"ه ادصادرنمودستور را 

از من به  در آن یک نامه نوشته بود و کردن من

من هنوز در این   .عنوان قهرمان یاد کرده بود

پيش برد هدف رابطه مسئله دارم و معتقدم برای 

یقن ا هر وسيله ای استفاده نمقود.نمی شود از 

ولی می خقواهم است هنوز در پرده ابهام واقعه 

رایطي کقه ش  .در آینده برای مردم روشن نمایم

بسر می برم نگران کننده اسقت و در آن من الان 

از این مي ترسم سازمان به خاطر ایقن راز  من 

خقاطر بقرای به همقين  .نمایدسر به نيست مرا 

شما بازگو می کنم تا شما در آینده آن را بقه 

لازم به توضي  اسقت طر تاریخ بازگو نمائيد. خا

پس از خقارج شقدن از تشقکيلات  "جواد قندی"که 



 

 

دوباره برگشت و با تشکيل دادن گقروه فشقار و 

حمله در رمادی همراه با چند نفر دیگر از جدا 

شدگان به بچه های معتر  جقدا شقده در رمقادی 

حمله می کردند و الآن در خارج کشور برای مهدی 

ار می کند. پس از اینکه تعدادی از بچه سام  ک

های زندانی توانستند از زنقدان آزاد و راهقی 

خققارج کشققور شققوند. آنققان صققدای مظلومانققه 

زنققدانيان در بنققد فرقققه رجققوی را بققه گققوش 

و برای نجات آنان از تمقام  دجهانيان رسانيدن

مجام  حقوق بشری خواسقتار کمقک شققدند. رجقوی 

باعث بی آبرویقی  این افشاگري هادید وقتی که 

نگه داری زندانيان  ااو و فرقه اش می شود و ب

نقزد  رمی شود الا بی آبرویی بيشتنعایدش سودی 

را کقه تقا آن همه افقرادی لذا  .صداماربابش 

ا امعقا رمقادی ربرگه رفتن به تبعيقدگاه وقت 

به زندان اسکان در قرارگاه اشقرف  ندکرده بود

ر آن زمقان . لازم به توضي  اسقت  دداد انتقال

که ما در زندان دبس زنقدانی بقودیم در قسقمت 

زندانی چند اتاق و سلول انفققرادی وجقود عقبی 

نفر از پاسداران اسير در آنجا نگه  5داشت که 

 و جقزء این پاسقداران ایرانقی داری می شدند.

بقرای بودند که کرمانشاه   بن عقيلاتيپ مسلم 

در  .نفوذ در منطقه خانقين فرستاده شده بودند

سقازمان آنجا به خاطر گقم کقردن راه بقه دام 

 افتاده بودند.  مجاهدین



 

 

 قرارگا  اشرف واقع در زندان اسکان
همانطور که ققبلا نيقز شقر  دادم زنقدان  

حومقه شقهر  اسکان در قرارگاه اشقرف واقق  در

ميباشققد.  شققهر بغققداد کيلققومتری 14 خققالص در

صققدها ایققران تققا مققرز ایققن قرارگققاه فاصققله 

از ایقن  سازمان مجاهدینولی  می باشدکيلومتر 

نام ميبرنقد. به عنوان قرارگاه مرزی قرارگاه 

البته این قرارگاه در نزدیکی مرز بغداد واق  

زندانيان باقی مانده را به دو گروه شده است. 

زنققدان  بققهمققرد را  . مجققردینتقسققيم نمودنققد

 ( وعاصفه )لشکر04مهمانسرا که در مقابل لشکر 

بقه زنقدان را ده و زنان مجرد زندانيان خانوا

انتقال دادند. وقتی که  وارد   Dمجموعهاسکان 

دیدم که از قبل همه چيز  شدیم Dمجموعه زندان 

ایقن  . ققبلاً را به شکل یک زندان در آورده اند

واحدهای مسقکونی جقای اسقتراحت پایقان هفتقه 

خانواده های رزمنده بود و از حصقار دیقوار و 

 . دخاک ریز بلند خبری نبو

با ایجاد یک خقاکریز بقه  سازمان مجاهدین حال

را از سقایر  Dمجموعه اسکان  ،ارتفاع چند متر

زندانی غير از سققف  .قسمت ها جدا کرده بودند

آبی آسمان هقيچ جقای دیگقری را نمقی توانسقت 

ببيند. در زندان اسکان بيشتر زندانيان کسانی 

بودند که اعتقاد داشتند اگر از سققازمان جقدا 

 اینقدو شورای ملی مقاومقت را تقویقت نمشوند 

ل دارد کققه رجققوی ضققعيف شققود و دسققت احتمققا

و بققاز خققود بققردارد اسققتبدادی  هققای حرکتاز

سازمان . بدرون تشکيلات سازمان برگردددمکراسی 

و به خصوص رئيس زندان هقای رجقوی از  مجاهدین

توسط یکی  ند.  رضائیداشتخبر ما این طرز تفکر

سازمان موق  در تشکيلات از اقوام ما که تا آن 

در  .ودفرسقتاده بقپيام برای ما بود  مجاهدین

مقدت این پيام از ما خواسته شده بود که برای 

ارتش  لباس مجدداً و  مکوتاهی به تشکيلات برگردی



 

 

اگر مقا بقا ایققن پيشقنهاد  . ميبپوشرجوی را 

آنهقا آنوققت ميکردیم  موافقت سازمان مجاهدین

فققراهم وپققا بققه ار جبققات اعققزام مققا را وم

. ما جواب رد به پيشقنهاد ابوالقاسقم ميکردند

بقرای حتی  .رضائی دادیم و گفتيم حاضر نيستيم

ارتقش رجقوی لباس حاضر به پوشيدن  همیک لحظه 

در زنققدان اسقکان  هی کهپس از چند ما .نيستيم

شاهد ورود نفرات جدیقدی بقودیم  بودیم هر روز

ز که به تشکيلات رجوی پشت کرده بودنقد. هقر رو

مقی افقرادی کتک کاری و اذیقت و آزار خبر از 

کقه در لشقکرهای رجقوی خواسققتار جقدائی رسيد 

بودند. پس از اینکه فرقه رجوی نتوانست ما را 

قان  نماید که به ارتش رجوی برگردیم یقک شقب 

آققای مهقدی خقدائی صقفت را فردی بنام رضائی 

فرستاده بود که به ما ابلاغ نماید چاره ای جز 

مادی نداریم. وی حامل این پيام بود رفتن به ر

که ما بایقد علقت جقدائي از سقازمان را نيقز 

قبل . وی به ما فرصت داد که تا بنویسيممکتوب 

مقن و شب نوشته ها را تحویل دهقيم. از پایان 

همسرم علت جدائی خود را از سقازمان بقن بسقت 

استراتژیک جنگ مسلحانه در شرایطی که جهان از 

ن آمقده و بقن بسقت ارتقش دو قطبی بودن بيقرو

آزادیبخش رجوی بعد از پقذیرش آتقش بقس اعقلام 

خدائی صفت خيلی با تعجب به ما نگقاه  .نمودیم

سقپس مقا  .کرد و دیگر حرفی برای گفتن نداشقت

امعاء مي کردیم را هم  باید زیر یک ورقه دیگر

نوشته بود کقه مقا بقا رضقایت ورقه که در آن 

در شقرایطی  .ميقرویمخویش به تبعيدگاه رمادی 

 یهلأکه رجوی دستور داده بود که هيچ فقرد متق

به مقا خبقر  ،نباید در ارتش وجود داشته باشد

زنقدان "رسيد کقه امشقب در یکقی از واحقدهای 

 سقؤال. بقرای مقا خيلقی اسقت عروسقی  "اسکان

برانگيز بود. آری رجوی بقرای اینکقه در بقين 

نيروهای خود در ارتش وابسته اش تبلي  نمایقد 

ه جداشدگان فقط مسئله جنسی مقی باشقد که مسئل



 

 

ایققن عروسققی را راه انداختققه بققود و بققه 

زندان دسقتور داده بقود  مسئولينفرماندهان و 

دو  داین عقروس و دامقا که آن را انجام دهند.

نفر از جداشدگان بودند که هقم دیگقر را نمقی 

شناختند. عروس کسی بود که شقوهرش کشقته شقده 

بود کققه در زمقان نيز فرد مجردی  دبود و داما

 .هواخوری با عروس خانم آشنا شده بود

رابطقه متوجقه  سازمان مجاهقدین وقتی که 

شده بودند موجبات وصل آنها هم این دو با  گرم

راه عروسقی جشقن آنها  برایرا فراهم کردند و 

تا در درون تشکيلات حداکثر استفاده . انداختند

تا آنجا که بقه خقاطر دارم را از آن بنماید. 

يچ کدام از افراد زندانی در جشن عروسی شرکت ه

چندین شب قبل از اینکه ما را به یکی د. دننکر

از زندان های بغداد انتقال دهند دور از چشقم 

ماموران رجوی یکققی از مقادرانی کققه در ارتقش 

رجوی به دام افتاده بود با هزار بدبختی خقود 

. وی هقم لشقکری همسقرم درا به واحد ما رساني

از سرکوب وحشتناک داخل تشقکيلات خبقر بود. او 

مانقدانا "او گفت وقتقی کقه پقيش  .آورده بود

فرمانده لشکر می رود و می گویقد کقه  "بيدرنگ

مورد بازخواست و بقازجوئی  ود.می خواهد جدا ش

قرار می گيرد و پس از بازجوئی توسط چندین زن 

مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می گيرد. پقس 

نمی کند کقه از سقازمان  جرأتاز این وی دیگر 

يانقه جدا شود. یکی دیگقر از افقرادی کقه مخف

ایقوب بقا مقا در زنقدان شقد ملاققات موف  به 

ایلام بود و دل پر خونی از  اهلاو .مهدیان بود

او گفت شما چرا  .و رجوی داشت سازمان مجاهدین

 را که قصد خارج شدن از تشقکيلات يدبه من نگفت

شقما مقی  انسقتم بققادياگر بموق  ممن  .دارید

آمدم. من نيز حتما جقدا خقواهم شقد ولقی اول 

کقه از  منمقای ضیباید برادر کوچکم را نيز را

البته برادر او نيز  .جدا شود سازمان مجاهدین

سال  33تاکنون که . از آنزمان قصد جدائی داشت



 

 

خبقری در دسققت نقدارم و هيچ می گذرد از آنان 

کقه در  نسازمان مجاهدی ليستنام آنان نيز در 

 نشریه آنان چاپ شده بود وجود ندارد. 

 

 بغداد واقع در زندان ميرزائی
ما را با اتوبوس شبانه از قرارگاه اشرف  

م يما نمی دانسقت .و زندان اسکان خارج نمودند

بعد از طی چند کيلقومتری متوجقه  ست.مقصد کجا

شدیم که اتوبوس به سمت بغداد در حرکقت اسقت. 

در خيابققان مققا را بغققداد ود بققه ورهنگققام 

عال کمی پایين تر از وزارت کشاورزی عراق نابو

محل جدیدی که به آنجقا منتققل پياده نمودند. 

فروغ یکی از پایگاه های عمليات  قبل از شدیم،

بود که خانواده هققای هقوادار  سازمان مجاهدین

اسقتفاده مقی پایان هفتقه از آن برای تعطيلات 

ای نيروهائی این پایگاه اینک مکانی بر ند.کرد

شققده بققود کققه تصققميم بققه جققدائی از سققازمان 

آخقرین مراحقل زنقدان مجاهدین گرفته بودند و 

. در سپری ميکردند سازمان مجاهدینخود را نزد 

رفقتن این زندان افراد زندانی خود را آمقاده 

دارای . این زندان ميکردندبه تبعيدگاه رمادی 

  ندو طبقه اول آدر . بودیک ساختمان چند طبقه 

 طبققه هقای بقالاتر خقانوادهدر افراد مجرد و 

 هائی که از سازمان مجاهدین جدا شققده بودنقد،

. در این زندان بود که من مهقدی ندبود زندانی

تقوائی و همسرش را نيز دیدم. رجقوی آنقان را 

رجقوی روزی آورده بود که راهی رمادی نمایقد. 

مجاهدین که در تشکيلات را  دختران مهدی تقوائی

شققان نققزد پققدر و مادربمانققده بودنققد  بققاقی

آنان را قان  نماینقد کقه از ود تا بفرستاده 

سازمان جدا نشوند. مهدی آن روز پس از ملاققات 

عمر تمام به اندازه من سابقه گفت با دخترانش 

رجوی بچه های من را فرستاده . حال استسازمان 

 د.نقتا برای من در رابطه با مبارزه حقرف بزن



 

 

برد اهدافش ست که رجوی برای پيشاو خوب می دان

. خواهقد کقرداستفاده  هم  حتی از فرزندان او

در این زندان ما ح  نداشقتيم حتقی بقه حيقاط 

داخقل سقتی بایتمام مدت مي .برویم هم ساختمان

البته ح  داشتيم کقه بقه  .می ماندیمساختمان 

 بالکن برویم. 

چون این ساختمان همانطور که گفتم متعل   

ها قبل از طلاق های اجبقاری بقود. به خانواده 

در یکی از اتاق ها چند گونی وسایل بازی بقود 

که بچه های مجرد آنها را در کيسه زبالقه مقی 

ریختند و آن را برای بچه هقای عراققی کقه در 

ن پرتقاب مقی يهمسایگی ساختمان بودند به پقای

 کردند. 

چنققد روز قبققل از اینکققه مققا را راهققی  

کقه افرادی چند نفر از بکنند رمادی  گاهتبعيد

بقه شقده بودنقد  تبعيقدقبل از ما به رمادیه 

از  .نونی به بغقداد آمقده بودنقداقر غيصورت 

سقاختمان ميرزائقی موفق  بقه  بالکن طبقه اول

شان این بود که وض  پيامبا آنها شدیم .  صحبت

هقيچ راه نجقاتی در رمادی خيلی خقراب اسقت و 

پقس از برای خارج شدن از رمادی وجود نقدارد. 

مشورت به با هم  شنيدمن خبرها را ایاینکه ما 

. پس از مشورت به این نتيجقه رسقيدیم نشستيم 

نها را آ سازمان مجاهدینکه با اعمال فشار به 

بکننققد. در ضقمن کمک مقالی  قان  کنيم به ما 

جيره غقذائی روزانقه مقان نيقز سعی کردیم از 

خشقک یم بقا فکر می کردمقداری ذخيره نمائيم. 

ن نقان و درسقت کقردن ماسقت کيسقه ای مقی کرد

توانيم از پس بی غذائی و جهنم ممتقدد رمقادی 

بر آئيم. نا گفته نماند که همين نقان خشقک و 

سه ای بعد از ورودمان بقه رمادیقه در يماست ک

بچقه هقای  دو هفته اول سبب خيقر شقد.ی کیطی 

مجرد هر چه در پایگاه بقود از جملقه لبقاس و 

 هققای ی کققه در اتاقپتققو و سققایر وسققایل برققق

  که در طلسم شيطان گرفتار شقده بودنقد افرادی



 

 

ی گذران  برابا خود به رمادیه بردند. تا شاید 

فقروش آنهقا چنقد  امور زندگی در رمادیقه بقا

ن تبعيقدگاه جهنمقی دوام صباحی بتواننقد در آ

زندان  مسئولين روز موعود فرا رسيد. بياورند.

ام تمققبعيققد اعققلام نمودنققد روز ت از شققب قبققل

تصققميم داریقم بقا خقود ببقریم که  لی راوسای

يم تقا مقورد بازرسقی ققرار بقدهتحویل آنقان 

و خقواب  بدهند. ما اجازه داشتيم  فقط وسقایل

مورد نياز آنشب را تحویل ندهيم. مابقی وسایل 

در سقالن رمادیه  اتوبوس به تا زمان سوار شدن

نگهداری می   سازمان مجاهدینو زیر نظر  پایين

ما  .کردی که اتوبوس جلوی زندان پارک شد. وقت

تحویل می نيز را  مان یتمام وسایل فردبایستی 

بقه صقورت ریقز تمام وسقایل  را  هاآن. دادیم

بازرسی می کردند. حتی ليف شقلوارها را نگقاه 

می کردند. پس از بازرسی بقه مقا گفتنقد شقما 

امعقا نمائيقد تقا بقه شقما  را اوراقی باید 

ق نوشقته شقده اورااین  در .ميمقداری پول بده

دینار عراققی از  25با دریافت بود که هر نفر 

داوطلبانه به رمادی ميقرود.   سازمان مجاهدین

اعقلام امتناع کردیم و  قاوراز امعاء این اما 

که ما آزادانه به رمادیقه نميقرویم و نمودیم 

نميتقوان حتی یقک وعقده غقذا هم دینار  25با 

پققول بيشقتری  ما اعلام کقردیم اگقرتهيه دید. 

داده نشود ما سوار اتوبوس نخواهيم شقد. چنقد 

نفر از مامورین عراقی که ععو استخبارات عراق 

تلاش  سازمان مجاهدینند وارد پایگاه شدند. دبو

نمودند که ما سوار اتوبوس شویم ولی تلاش آنان 

افراد عراقی نيز   با جواب منفی ما روبرو شد.

اصقرار و  . در ادامققهشروع بقه تهدیقد کردنقد

مجبور به پرداخت  سازمان مجاهدین ،پافشاری ما

شدند. از ایقن بقه دینار  25به جای دینار   54

ققرار عقراق بعد ما دیگر تحت نظر اسقتخبارات 

ایقن حرکقت اعتراضقی باعقث شقد کقه  گرفتيم. 



 

 

نيروهای عراقی نيز پی ببرند کقه وضق  از چقه 

قرار است. پس از اینکه ما سوار اتوبوس شقدیم 

اعلام نمودند کقه از ایقن  نيز مان مجاهدینساز

زمان به بعد شما زیر نظر استخبارات عراق مقی 

باشيد. از همين زمان بود که جهنم رمادی شروع 

شد و به قول رهبر نقوین انققلاب آققای مسقعود 

رجوی ما به جایی رفتيم که هر روز صد بقار از 

خدا تقاضای مقرگ مقی نمقودیم. همانجقائي کقه 

عش  رهائی مردم و مقيهن که به  یدختران معصوم

 ورد تجقاوزم پيوسته بودند سازمان مجاهدینبه 

هقم تقن  روشقیفحتقی بقه خقود قرار گرفتند و 

. یک روز قبل از اینکه زنقدان ميرزائقی دادند

ی خقدائی صقفت بقه همسقرم مهد .را ترک نمائيم

با خبر شدیم چند نفر از دختقران در  گفته بود

. همسرم بقه ده اندشرمادی به خودفروشی مشغول 

رهبری کلاهش را بقالاتر بگقذارد.  .او گفته بود

 .است سازمان مجاهدیناین جنایت به گردن گناه 

 این دختران و زنان معصوم هيچ گناهی ندارند. 

 

 تبديدگا  رمادی
استان الانبار یکی از اسقتان هقای عقراق  

ی الا انبقار مق مرکقز اسقتانشهر رمادیه  .است

از استانهای محروم کشور کی یاین استان باشد. 

شقهری عراق است و از لحاظ سياسقی و اجتمقاعی 

به خاطر وضعيت خراب ایقن  .عقب مانده می باشد

مبارزان سياسی کرد و عرب مخقالف دولقت استان 

. در به این استان تبعيد مقی شقوند صدام حسين

شهر رمادی تعداد کثيری مردم کقرد زنقدگی مقی 

تلقف توسقط رژیقم در زمان های مخ ها آن .کنند

اکثریقت  .بعث عراق به این شهر تبعيد شده اند

قریب به اتفاق این اکراد اهقل شقهر کرکقوک و 

فقر و بی سوادی  روستاهای اطراف آن می باشند.

در این شهر کولاک می کند در این شهر هيچ گونه 

اقتصاد مقردم وض  بهداشتی وجود ندارد و رفاه 



 

 

س شخصقی تعقداد نيروهقای لبقا شهر خراب اسقت.

اطلاعات )استخبارات( صقدام در شقهر بقه صقورت 

عيان به چشم می خورد. در زمقان جنقگ خلقيج و 

اسقتان  ،شورش در تمام استان های کشقور عقراق

الانبار تنها جایی بود که هيچ حرکققت اعتراضقی 

در آن صورت نگرفت. بافت اداری و سياسقی شقهر 

ام شقيوخ اسقتان در خقدمت صقد و است عشيره ای

گاه تا مقرز باشند. هوای گرم رمادیه  حسين می

با شهر رمادی  هنگام ورود بهدرجه می رسد.  04

یاد خطبه های نهج  بهاسم استان الانبار شنيدن 

یقن سققرزمين نقام البلاغه افتادم که زیاد از ا

از شقرایط خطبه های  نهج البلاغه در بود. برده

 سخت و گرمجوی و محيطی 

زیققادی نوشقته  وطاقت فرسای این منطقه مطالب 

آشقکار شده بود که با دیدن آن حقيققت بقرایم 

اتوبقوس بعقد ازظهقر ساعت یک و نيم  حدود. شد

رمادی شد. وقتی کقه وارد  زندانحامل ما وارد 

 شدیم بار دیگقر خقاطرات زنقدان  زندانمحوطه 

خاک عراق برایم تداعی شد. پقس  هنگام ورود به

از  از حدود نيم ساعت نيروهای اطلاعاتی عراققی

بيققرون آمدنققد و مققا را تحویققل  زنققداندفتققر 

. پس از اینکه تحویل پليس و ژاندارمری گرفتند

داده شققدیم بققا اسققکورت یققک ماشققين بققه سققمت 

 اردوگاه التاش به راه افتادیم. 

 

 اردوگا  التاش يا مراز مرگ تدريای
این اردوگاه در یک بيابان لم یقزرع بقه  

اخته شده فاصله ده ها کيلومتر از شهر رمادی س

در یقک  اریاست. دولت عراق با سيم خاردار حصق

بقين  جنگدر سال های اول  .بيابان کشيده است 

کردهای اسير ایرانی همراه بقا ایران و عراق، 

بعد  شدند. خانواده هایشان در آن نگهداری می 

بقرای  یمرکقزبقه از مدتی دولقت عقراق آن را 

  نمود که در عمليقاتتبدیل نيروهای مزدور کرد 



 

 

وش بری شقرکت مققی نمودنقد. رهبقران و تمقام گ

اردوگقاه زنقدگی مقی  ناععای این گروه در ایق

د افقرهای اوشققگکردند. آنقان در ازای تحویقل 

ایرانی مبل  معينی از دولت عراق دریافقت مقی 

دولت عقراق  ، دیگر آتش بساعلام نمودند. پس از 

بققازار آنقان و نيازی به این مزدوران نداشقت 

این عده ای از در همين بحبوحه . کساد شده بود

خدمت زیقر مزدوران فرصت را غنيمت شمرده و به 

در دولت عراق  در آمدند. مجاهدین سازمانپرچم 

سال های اول پس از شروع جنقگ بقه پناهنقدگان 

انقه ساکن در این اردوگاه چقادر و پتقو و ماه

مقداری پول مستمری مقی داد. پناهنقدگان خقود 

کجا چقادر را بقر پقا تصميم می گرفتند که در 

 . نمایند

س از جنگ خليج دیگقر خبقری از چقادر و پ 

پتوی دریافتی نبود. به هقر پناهنققده مققداری 

ناچيز دینار عراقی در ماه داده مقی شقد. کقه 

این مقدار حتی بققرای خریقد نقان خقالی کقافی 

نبود. وقتقی کقه مقا وارد اردوگقاه شقدیم در 

بقا مقابل مرکز ارزاق سازمان ملل چنقدین خقر 

صف ایستاده بودند تقا اگقر گاری های چوبی به 

ت آنان شد بارهای مردم را بقه خانقه هقای بنو

قال دهند. آنان در مقابل مقدار ناچيز پول انت

خبقری از جقاده شقنی و  در این اردوگاه بقزرگ

آسفالت نيست. در هيچ جقای آن خانقه ای وجقود 

که از مصال  ساختمانی از قبيقل آجقر و  شتندا

ته شده باشد. هر خانواده سعی نموده سيمان ساخ

درسقت نمایقد و بقا  ئیرهقاابود که از گل دیو

گذاشتن چند چوب و کشيدن نایلون و کاه انقدود 

بسازد تا در آن زندگی نماید.  وائیأمکردن آن 

 در فصل تابستان بر ارر گرما و نبقودن کانقال

در بيققرون آلونقک  می شد.فاضلاب آب ها جم   آب

مقی را فقرا ر منطقه اردوگاه ها بوی گند سراس

در واققق   اردوگققاه ،ر فصققل زمسققتان. دگرفققت

از آمقوزش و  ینبود. در کمقپ خبقر ی بيشباتلاق



 

 

تحصيل نبود اکثر قریقب بقه اتفقاق کودکقان و 

نوجوانان کرد در شهر رمادی مشغول واکقس زنقی 

بودند. در این کمپ دختران مورد خرید و فقروش 

آنقان را بقه قرار می گرفتند و در مقابل پول 

وردنقد. آعقد مردان سال خورده پولدار در مققي 

بقه  ،تجاوز عراقی های وابسته بقه اسقتخبارات

کودکان و زنان و دختران یک امقر عقادی بقود. 

تنها یک ساختمان غير از ساختمان هقای متعلق  

به نيروهای عراقی وجود داشت که آن هم متعلق  

 به فرقه رجوی بود. در حياط این خانه دو عکقس

سقازمان بزرگ رجوی و زنش مریم وجود داشت کقه 

از آن ساختمان برای کارهققای تبليغقی  مجاهدین

استفاده می کردند. به قول رهبرالخاص  الخقاص 

شقورای ملقی مقاومقت رئقيس و  سازمان مجاهدین

آقای مسعود رجوی رمقادی جقایی اسققت کقه جقدا 

هقزار بققار از خقدا ميبایسقتی شدگان هقر روز 

کردن پيدا برای د و ساعت ها تقاضای مرگ نماین

   دکننتوالتی جهت رف  حاجت دوندگی 

آری رمادی را حتی نمی توان با اردوگقاه  

های آلمان نازی مقایسه نمقود. البتقه مسقعود 

رجوی با طر  و برنامه ریزی مشقخص مقا را بقه 

 هقای تا بر ارر فشار .رمادی تبعيد نموده بود

ازمان بقه سق حاکم در رمادیه اقتصادی و سياسی

گفته بود  UN مسئولينبرگردیم. سازمان حتی به 

مقی  سقازمان مجاهقدینکه این افقراد هققوادار 

د که خسته شده انقد و بعقد از مقدتی بقه نباش

تشکيلات بر خواهند گشت، هدف آنان این بود تقا 

UN  هيچ کاری بقرای مقا در رابطقه بقا اعقزام

در این رابطقه مقدام افقرادی از انجام ندهد. 

د آوردنميرمادی به را  ازمان مجاهدینس تشکيلات

بقه  دبودنق UNو پس از چند ماه که زیقر نظقر 

 UN. بقه همقين خقاطر رداندندقرارگاه بر می گ

نيز مسئله مقا را واقعقی پيگيقری نمقی کقرد. 

سازمان رجوی حتی طقوری مسقئله را حسقاب شقده 



 

 

مورد بررسی همه جانبه قرار داده بود که دولت 

پس از اینکقه افقراد  های اردن و عربستان نيز

تبعيدی را دستگير می کردند دست بسقته تحویقل 

دولت عراق مقی دادنقد و بایقد  چنقد مقاه در 

ندند. در واقق  تمقام راه هقای ازندان می گذر

مقا در یقک جهقنم و  خروج را مسدود نموده بود

س از اینکققه از پققواقعققی زنققدگی مققی کققردیم. 

ز اتوبوس خارج شدیم، دیگر تبعيریانی که قبل ا

تبعيقد شقده بودنقد خقود را بققه اردوگقاه ما 

رساندند و ما را با خود به شهر رمادی بردند. 

آنان در آنجا در یک هتل که بيشتر به ویرانقه 

شبيه بود زندگی می کردنقد. آنهقا مقا را بقه 

آنجا بردند و ما چند شب با هم به صورت مشترک 

تا اینکه در شهر رمادی و در هتل  زندگی کردیم

یقک اتققاق مخروبقه  ءراعقخخارج شده الاز دور 

رجه رمقادی هقيچ د 04در گرمای کرایه نمودیم. 

کقه  کننده يله خنکو یا وس خبری از کولر گازی

. هقيچ وجود نداشقتود به وفور بدر ارتش رجوی 

توانقایی به لحاظ مقالی کدام از ما تبعيدیان 

 .بخوریم م سيره این را نداشتيم که  نان خالی

وارد  رجقویکه از طرف فرققه  فشارهائیعلاوه بر

شرایط جوی و گرمقای طاققت فرسقا مقا را  ميشد

لقی از مواقق  آب نيقز يکلافه نموده بود. در خ

و ما مجبور بودیم با چنقد سقطل آب  می شدقط  

کمبقود همقه  قناعت نمائيم. با توجه بقه ایقن

ر زیر گکه دی امکانات ما راضی و خوشحال بودیم

رجوی و فرقه اش  ولی چتر رجوی زندگی نميکنيم.

ک اسقتخبارات بقه یقدست به کار شدند و با تحر

صورت گروهی وارد محل زندگی ما شقدند و اعقلام 

یم گردنمودند که باید همه ما به کمپ التاش بر

ا زندگی نمائيم. وقتقی کققه نيروهقای جو در آن

اطلاعاتی عراق به ما حمله نمودند و تهدید مقی 

 مرویم تمقاکردند که باید به اردوگاه التاش ب

در یقک  سازمان مجاهدینپناهندگان جدا شده از 



 

 

ساله تا کودکقان و  14حرکت هماهنگ از پير زن 

به سقمت اسقتانداری شقهر بقه خردسال نوزادان 

حرکت در آمدند و پقس از سقاعت هقا اعتقرا  و 

ملاققات موف  به در مقابل درب استانداری تحصن 

حملقه ن اعترا  بقه مشدیم. ما ض با استانداری

از وی تقاضا ما ماموران اطلاعاتی به خانه های 

دهقد در شقهر زنقدگی باجازه به ما که  یمنمود

نيم. خوشبختانه اسقتاندار بقا درخواسقت مقا ک

که دیدنقد بقور  سازمان مجاهدینموافقت نمود. 

ی بققه فکققر طققر  و برنامققه دیگققر .شققده انققد

د مققا را بققه کمققپ نققبتوان شققاید  افتادنققد.

ین بود که مقا در کمقپ اطر  رجوی  .دنبرگردان

برای  هم کمپی که حتی سر پناهی .زندگی نمائيم

  تبعيقد یقاننداشت. برای جذب دوباره وجود ما 

نفقر به کمپ می آمدند و به هر سازمان مجاهدین

دنيار کمک می کردند. پس از اینکقه  14در ماه 

حاضقر انقد و مستقر شقدهدیدند بچه ها در شهر 

برای دادن لذا  .نيستند باجی به سازمان بدهند

آنهقا  گذاشتند. یدنيار شرط و شروط فراوان 25

فکر می کردند چون پول کرایه بيشقتر از پقولی 

  سازمان مجاهدیناست که دولت عراق می دهد اگر 

بچقه هقا  ند احتمال اینکهکمک نکن ها  به بچه

باز به نزد فرقه برگردند زیاد است. این کقار 

بچقه هقا  .بی نتيجه بقودنيز  سازمان مجاهدین

برای اولين بار در شقهر رمقادی  دتصميم گرفتن

در کنار خيابان بساط دست فروشی راه بيندازد. 

در نقاط  هافراد جدا شده در گروه های چند نفر

مختلف شهر بساط دست فروشی دایر نمودنقد. مقن 

نفر از بچقه هقا یقک بسقاط دسقت  2نيز همراه 

مقا سقيگار و نوشقابه و  .فروشی دایقر نمقودم

ام زمينی و تخمه آفتابگردان می فقروختيم. باد

همسرم در خانه تمام وقت مشقغول آمقاده کقردن 

تخمه آفتابگردان و بادام زمينقی بقرای فقروش 

شقب بقاز  2صقب  تقا  3بود. بساط ما از ساعت 



 

 

جقدا شقده افراد بود. با این شيوه من و سایر 

توانسققتيم در مققاه پققول از سققازمان مجاهققدین 

 را در بيقاوریم.خقود ک کرایه و خورد و خقورا

درآمد بساط بستگی به محقل و جقایی داشقت کقه 

در افقراد . بععی از جا دایر می شدبساط در آن

  .می شد بهترآمد خوبی داشتند. هر روز وض  ما 

حداقل های یک زندگی سقاده را  ما می توانستيم

شکم خود را سير نمائيم. افقراد  فراهم کنيم و

نقد و سقعی مقی استخبارات بععی اوقات مقی آمد

چندین بار  مکردند ما را اذیت نمایند. من خود

مورد اذیت و آزار آنان قرار گقرفتم. یقک روز 

 یدینار 25اسکناس یکی از افراد استخبارات یک 

و از مقن درخواسقت سقيگار   تقبلی بقه مقن داد

وقتی که به او گفتم این تقلبی است یقک  .نمود

بسته  5سيلی محکم به گوش من نواخت و با بردن 

. هقيچ کقاری از سيگار به راه خود ادامقه داد

اگر با او دعقوا مقی کقردم  .دستم بر نمی آمد

کتک  مفصلاً که همراه او بودند مرا  یافراد دیگر

غارت می  همنهایت تمام بساط را  می زدند و در

پس از مدتی شهرداری نيز عليه ما دسقت  .کردند

 ه مقامورین شقهرداری بقأهر روز م .به کار شد

گذاشتن  هيچ کس ح  حمله می کردند و می گفتند 

. در ادامه این ندارد را بساط در کنار خيابان

دستگير و تمقام تعداد زیادی از افراد فشارها 

در مقابل همه  ولی ما. سرمایه آنان مصادره شد

در نهایققت  مققی کققردیم. مقاومققت ایققن فشققارها

شهرداری و اسقتخبارات را بقه قبقول توانستيم 

عيققت جدیققد در جامعققه رمققادی مجبققور ایققن واق

به کار خود ادامقه دهقيم. بقر ارقر بنمائيم و

و مشقکلات از طرفققی فشارهای اسقتخبارات عقراق 

از دا شقده ، نيروهقای جققاز طرف دیگر اقتصادی

در رمادی بقه چنقدین دسقته و  سازمان مجاهدین

تشکل بقه وجقود  2گروه تقسيم شدند. در رمادی 

سققازمان لف آمققد. تشققکلی کققه صققد در صققد مخققا



 

 

بود و معتقد بودند از هر وسيله برای  مجاهدین

اسقتفاده  بایققد سازمان مجاهقدینضربه زدن به 

. ایقن ندموض  دوگانه داشتیک  کرد. تشکل دیگر

تشکل در واق  شامل افقرادی بقود کقه هقوادار 

افرادی که بقی  نيز شورای ملی مقاومت بودند و

ب . این انشقعاخور بودندخط و نان به نرخ روز 

 سازمان مجاهدینکه محصول عملکرده های ت و تشت  

اخققتلالات و باعققث در قبققال تبعيققدیان بققود 

حتی نفراتی  .تعادهائی بين پناهندگان شده بود

و  ععی مواق  برای نفرات عراققیبودند که در ب

گزارش تهيقه  سازمان مجاهدینبععی ها هم برای 

از جمله آن گزارشات ایقن بقود کقه  .می کردند

ی پول اضافی از دولت عراق مقی گرفقت و اگر کس

یا بقرای گقروه مققدار بيشقتری مققواد غقذائی 

عراقی گزارش  مسئولين به اً دریافت می کرد سریع

و عقدم در ارر گرسققنگی چندین نفر  می دادند. 

با نوشتن توبه های رمادی و فشار یارتوانائی ک

ما و سایر  نامه به تشکيلات فرقه رجوی برگشتند

مقی توانسقتيم نقان از نقانوایی خانواده ها ن

از  کقه خریداری نمائيم. با مقدار ناچيزی آرد

دولت عراق دریافت می کردیم روی هيتر نان مقی 

پختيم. نان هائی که قابل خوردن نبودنقد. هقر 

روز رنگ و رخسار ما رو به زردی می گرائيقد و 

ین شقرایط سقخت و انای راه رفتن نداشتيم. در 

اتقاق مقا را زدنقد و  طاقت فرسا چند نفر درب

سقازمان خبر آوردند کقه دختقر مقا در ماشققين 

منتظر ما است. آری فرقه رجقوی بقرای  مجاهدین

کقه  را اینکه ما را خرد نماید دخترمان عاصفه

در جریان جنگ خليج به اروپا اعزام شده بود و 

بقه عقراق برگشقت را در کشور بلژیک ساکن بود 

بقاطی از پقل ارتداد تا ما نتوانيم به عنوان 

بقه بلژیقک مقا را   UNیقا وی استفاده کنيم و

خقود را بقه . من و همسرم به سرعت نکنداعزام 

و دیدیم که عاصفه در اتوبقوس  رساندیماتوبوس 

می باشد. من به داخل اتوبوس رفتم و او را در 



 

 

ولی او هقيچ اعتنقایی بقه مقن و  .آغوش گرفتم

مادرش نمی کرد. وقتی او را از اتوبوس پيقاده 

دیم گریه می کرد و می گفت من می خواهم پيش کر

 افقرادیو  سازمان مجاهدینپدر و مادرم بروم. 

 ندکه از او نگهداری کرده بود به او گفته بود

آنها بقه   .يستيمکه ما پدر و مادر واقعی او ن

رای بقگفته بودند بخاطر مشقکلاتی او را  اصفهع

اند. زیرا خودشان بقرای  فرستادهمدتی نزد ما 

آنها  ی قادر به نگهداری از عاصفه نبودند.مدت

 عاصفه. دکار کرده بودنعاصفه شبانه روز روی  

بقه همقين  .دختر مقا نيسقت که فکر می کرد هم

همقان هقواداری کقه در خاطر می خواست که نزد 

برگردد. پقس از اینکقه وارد اتقاق بلژیک بود 

از دوران   با او صحبت کقردیم. یروز شدیم چند

داشقتيم کقه بقه او نشقان  یعکس کودکی او چند

عکسقهائی  ادیم. او از دوران کودکيش بقا مققاد

 .را در بغل گرفته بودیم وداشت که ا

بعد از مشاهده عکسها و محبت خالصققانه و  

او دروغ گفتقه بيدری  ما فهميد که آنهقا بقه 

اند. مشکل فقط ایقن نبقود کقه او مقا را بقه 

  بلکقه از مقا .عنوان والدین خود قبول نداشقت

، سقالاد و ميقوه پنيرهای مخصوص ،گوشت درخواست

زیقرا او بقرای مقدتی در  .های رنگارنگ ميکرد

اروپا زندگی کرده بود و به یک سيسقتم غقذائی 

های ا او در خيابانبیک روز  بهتری عادت داشت.

چشمش به پنيرهای  . یکدفعه قدم می زدیم رمادی

 برایش بخرم. من پقولگفت ن به م .مثلثی افتاد

را به این گرانی  در جيب نداشتم که پنير کافي

گریقه و  در نتيجه  وی شروع بققه  .بخرمبرایش 

  کقرد. ن بقه خانقه گریقه سقيدرنمود. تا زاری 

همانند گلی در مقابل چشقمانمان  روز هرعاصفه 

  چند روز بعد تصميم گرفتيم تمام .پژمرده ميشد

اسباب بازیها و سقایر وسقایلي کقه او  نيقاز 

روش فقدر کنار خيابان به  شتندا هاشدید به آن

بگققذاریم. بققا ایققن کققار مقققداری پققول بدسققت 



 

 

می توانستيم پول هر روز  با تهيه این .آوردیم

  کنيم.مقداری مواد غذایی برایش خریداری 

هر روز که می گذشت ماهيت افراد بيشقتر   

 در خودامی شد. بععی از افراد حتی به بر شنرو

  ت خود از بدبختید و برای نجاندرحم نمی کر هم

 د.نقدهبهر کاری را انجام  ندحاضر بود رمادی 

رمقادی بچقه هقا و تبعيقدگاه اولين قربانيان 

و  دتا دیروز همه چيز داشتن کهبودند کودکانی 

در  نداشقتند. هقم خوابيقدنحال حتی جای برای 

در یقک کارگقاه  ي پول به خاطر بيروزهای اول 

ز بيش از کار می کردم. هر روعراقي ترشی سازی 

دینقار  34ساعت کار می کردم و در مقابل آن  32

پقولي کقه دریافقت عراق دریافت می کردم. بقا 

عقدد نقان لقواش  34فقط  می توانسقتم ميکردم 

ترشقی  کارگاهدر هر روز  من  خریداری نمایم. 

مقی بشکه ترشی درسقت  34ز ابيش بایستی  فروشی

. بقدهم کارگقاهو تحویل دو مغازه صاحب  کردم 

مقی  ب کار به من گفته بود که هقر شقبد صاحمر

ببقرم.  به خانقهتوانم یک کيلو ترشی با خودم 

خنده دار این بود که ما شکم مان گرسنه بود و 

صاحب کار به من ترشی می داد. به علت فشارهای 

اقتصادی و گرسنگی و رسقيدن خبقر اینکقه جقدا 

به دنبال راه خقروج از  سازمان مجاهدینشدگان 

و چنقد اسققلامي جمهقوری  ژیقم. رشندعراق می با

 افقرادخارج کققردن گروه از اپوزیسيون در جهت 

ودند. سفارت رژیم نفراتی بقه هوادار اقدام نم

 کقه بقا  فرستاده بود التاش و شهر رمادی  کمپ

افرادی . ایدچندین نفر از جدا شدگان ملاقات نم

 کقه  دکسقاني بودنق ،که رژیم انتخاب کرده بود

جنقگ را در اردوگقاه حلقه بدبختی هقای زمقان 

چشيده بودند. آنان برای رف  گرسنگی خود حتقی 

نگذشقته بودنقد. و برگ درختان هم از گوشت سگ 

شيعه  که دولت عراق قدرتی نداشت، در آن شرایط

های عراقی با شمشير به اردوگقاه آنقان حملقه 



 

 

اردوگققاه را بققه آتققش کشققيده  کققرده بودنققد و

سقت آنقان آنها با هقزار بقدبختی از د بودند.

خود را به رمقادی رسقانده  فرار کرده بودند و

بععقی از ایقن افقراد بقه صقورت غيقر بودند. 

قققانونی از مرزهققای اردن و عربسققتان سققعودی 

در  چندین مقاه زنقدان س از طیپگذشته بودند و

در مقرز دوباره به نيروهای عراققی  آن کشورها

بخاطر بسته بودن تمام تحویل داده شده بودند. 

ین افراد به پوچی رسيده بودند و برای اراهها 

فقط این مهم بقود کقه از جهقنم رمقادی  ها آن

نجات پيدا کنند. سفارت رژیقم بقا کمقک دولقت 

را بقه  افقراد از ایقن  هنفر 25عراق بيش از 

سقر  ازایران اعزام نمود. در ميان این افراد 

تيم تا فرمانده گروه نظامی وجود داشقت. چنقد 

افراد بقه ایقران مقن و  روز قبل از رفتن این

چند نفر از بچه ها با آنان تماس گرفتيم و از 

آنان خواستيم در رفتن به ایران در این شرایط 

تجدید نظر نمایند. آنان تصميم خود را گرفتقه 

ران شقدند. پقس بودند و در موق  مقرر راهی ای

از طریق  سقفارت  هنفقر 25از اینکه این گروه 

عقده ای از  .دندجمهوری اسلامی راهی ایقران شق

کقه بقر آنهقا  یخانواده ها نيز از شدت فشقار

وارد می شد کم کم خود را قان  می کردنقد کقه 

لاش نمودیم که من و همسرم ت .گردندبه ایران بر

پناهنقده   ،راه نجقات که  کنيم را قان آنان 

. در این گيقر نيسترژیم جمهوری اسلامی شدن به 

ه ای بقا و دار بودیم که یک نفر کرد که رابطق

 با من تمققاس گرفقت و نيروی چپ در بغداد داشت

به من گفت چریقک هقای فقدائی در هتقل صقنوبر 

جدا شده افراد بغداد دفتر دارند و می خواهند 

را کمک کنند که به اروپقا اعقزام شقوند. مقن 

آدرس هتل و نفر رابط )یدالله( را یادداشت نمودم 

جقدا  ایخانوادهقنفقر از به خانقه چنقد و شب 

ان رفتم و آنان را ترغيب نمودم کقه بقرای شدگ



 

 

هتقل صقنوبر بقه با چریقک هقای فقدائي ملاقات 

بروند. پس از اینکه من چنقد خقانواده را بقه 

معلوم شد که آققای مهقدی  هتل صنوبر فرستادم.

ماد شيبانی در رمادی ملاقات نموده حتقوائی با 

و آقای شيبانی به او گفته بود تقا آنجقا کقه 

افقراد د کمک خواهد کقرد کقه توان داشته باشن

بقدون هقيچ را از سقازمان مجاهقدین جدا شقده 

اعزام نماید. مهدی تقوائی چشمداشتي به اروپا 

طقر  اش لقو به اروپا از اینکه قبل از رفتنش 

رفته ناراحت بود. زیرا آقای تقوائی به عنوان 

رات جدا شده قول داده فنفر قدیمی سازمان به ن

از رمادی خارج  که  تاسین نفری آخر او بود که

ن کسقی بقود کقه از ولی حقال اولقيخواهد شد. 

بققه همققين خققاطر همققه  .درمققادی خققارج مققی شقق

تو که قول دادی آخرین نفقر  دجداشدگان ميگفتن

هر روز تعداد زیادی با هزار بقدبختی و  باشي.

به صورت غير قانونی راهی هتل صنوبر می شقدند 

ز تا سازمان چریک هقا آنهقا را کمقک نمایقد ا

رمادی خارج شوند. پس از اینکه چریک تبعيدگاه 

طری  اردن ها دومين گروه از جدا شدگان را از 

 نمودندلاش زیاد ت سازمان مجاهدینخارج نمودند 

آنها بقا  . که این راه خروج را مسدود نمایند

لو دادن هسته چریک ها به دولقت عققراق و اردن 

 که چریک های فقدائیرساندند  جائی کار را به 

مستقر در عقراق و اردن بقا هقزار بقدبختی از 

يروهقای خقود طری  کردستان عراق باقی مانده ن

بقا همکقاری  سازمان مجاهدینرا خارج نمودند. 

با دولت اردن و لو دادن طقر  و برنامقه هقای 

. ندنيز از ما گرفت را این امکان حماد شيبانی

توانستند با همکقاری  سازمان مجاهدینوقتی که 

ردن این راه خروج را مسدود نماینقد با دولت ا

خودشان دست به کقار شقدند و بقا جقدا شقدگان 

نمودند تماس برقرار هوادار شورای ملی مقاومت 

سققازمان کققه  دبققرای آنققان پيققام فرسققتادنو 

افقراد جداشقده را می خواهد به نوبت  مجاهدین



 

 

جقدا شقدگان هقوادار ز رمادی خقارج نمایقد. ا

سققازمان کققه شققورای ملققی مقاومققت  در زمققاني 

رمادی تبعيد کرده بود به به آنها را  مجاهدین

مناسبت های مختلف پيام بقرای رجقوی فرسقتاده 

و  (جواد قنقدیمجيد دادونقد) بودند. این گروه

 مسقئولينبقا  چند نفر دیگر را بقرای ملاققات 

پس  .داازهدی فرستساختمان به  سازمان مجاهدین

هقر  سازمان مجاهدیناز برگشت اعلام نمودند که 

کسی که به مقر آنان برود اعزام خواهند کقرد. 

از جواد قندی، اصغر  تمام اععای این گروه غير

ی اصلانی، شکرالله، سققعيد و چنقد صار جلاوند، محسن

نفر دیگر در بغداد مستقر و سپس بققه ترکيقه و 

از طریق   سازمان مجاهقدیناروپا اعزام شدند. 

بقه اصغر کيانی برای ما پيام فرستادند که ما 

گاه آنان برویم و منتظر نامه معذرت خواهی یپا

نباشيم. ما فکر می کردیم کقه  سازمان مجاهدین

سقازمان کقه شقب و روز بقه افرادی هيچ کس از 

سقازمان ناسزا می گویند بقه پایگققاه  مجاهدین

سققازمان نخواهنققد رفققت و در نهایققت  مجاهققدین

مجبقور مقی شقوند کقه معقذرت خقواهی  مجاهدین

گی اعزام خقواهيم شقد. پقس از نمایند و ما هم

افقراد تبعيقدی در گذشت چند روز تقریبا همقه 

رفتند. آنهائی  سازمان مجاهدینبه نزد رمادیه 

نرفتقه بودنقد یقا  سازمان مجاهدینکه به نزد 

پول زیادی از خارج برایشان آمقده بقود و یقا 

راه خارج شدن آنان روشن بود. پس از چند هفته 

رفتقيم.  مجاهقدینسقازمان ما نيز به پایگقاه 

با ما  سازمان مجاهدین مسئولرفيعی نژاد نادر 

صحبت نمود. ما از رمقادی بقه عنقوان یکقی از 

نام بردیم ولی چقون  سازمان مجاهدیناشتباهات 

سازمان تا آن زمان اعتقاد داشتيم نباید عليه 

افشاگری نمود به او گفتم تا سرنگونی  مجاهدین

لاققات بقه ما سکوت خواهيم کرد. پقس از ایقن م

رمادی برگشتيم. درست در این شقرایط بقود کقه 

جواد قندی )مجيد دادونقد( بقه همدسقتی اصقغر 



 

 

، شقکرالله و سقعيد یقک جلاوند و محسن صاری اصلانی

بقه آنها گروه فشار را به وجود آورده بودند. 

هقای هگایاپبقه افراد جدا شده که قصقد رفقتن 

دنقد و حمله می کر دنداشتن را سازمان مجاهدین

ققرار مقی  و شقتم ضقرب مققورد فرد مقذبور را 

سازمان دادند. این گروه علاوه بر جاسوسی برای 

در رمادی همانند گروه انصقار حقزب الله  مجاهدین

حافظ و پاسدار ولایت رجوی در رمادی بودند. هر 

 ،مقی رفقت سقازمان مجاهقدینفردی که به نقزد 

اصغر جلاوند تمام وسقایل افراد این باند توسط 

 نقدشهر رمادی می فروخت یدر ميدان مرکزاو را 

. در نقدریختمقی  انخودشقبه جيب و پول آن را 

بقين  سازمان مجاهدینپيک  بعنوان روزهای آخر 

. در تمقام مقدتی عمل ميکردند  بغداد و رمادی

همواره با اضطراب و تشویش که در رمادی بودیم 

هقر آن احتمقال خاطر روز را به سر می بردیم. 

رای ما بيفتد. از تجاوز گرفتقه داشت اتفاقی ب

دم محبقت مقرهرگز تا قتل و سایر مسائل دیگر. 

سازمان از گان جدا شد در ح کرد تبعيدی رمادی 

آنان حتقی در  را از یاد نخواهم برد. مجاهدین

بععی شرایط نان سر سفره خویش را با مقا نصقف 

کردند. برای آنان فقط این کافی بود که ما از 

حسقاب مقا  . آنهاا شده ایمجد سازمان مجاهدین

که به کشتار کردها دست  سازمان مجاهدیناز را 

جدا می دانستند. به علت شرایطی که زده بودند 

در تعدادی از تبعيدیان قبلا توضي  دادم هر شب 

رزهقای اردن، مگروه های چنقد نفقره بقه سقمت 

بقه راه مقی  اسقرائيلعربستان سقعودی و حتقی 

جات پيدا نمایند. نتدریجي  افتادند تا از مرگ

تبعيدیان رمادی خود را به هر آب و آتشقی مقی 

زدند. چند نفر از کسانيکه رابطه خوب بقا مقا 

داشتند بدون اینکه بقه مقا بگوینققد بقه سقمت 

اینکقه بقه  ازقبل  .ئيل حرکت کرده بودنداسرا

ئيل برسند توسط پليس اردن دسقتگير و اسرامرز 

آنقان  سپس تحویل عراق داده شدند. وقتی که از



 

 

 ؟ آنقان جققواب دادنقد اسرائيلکردم چرا  سؤال

برای ما فرقی ندارد به کجا برویم. چندین نفر 

از این افراد در بين راه بقر ارقر گرسقنگی و 

تشنگی سر بقه نيسقت و یقا توسقط گلولقه هقای 

کشقته شقدند. یکقی از  اسققرائيلسربازان مرزی 

افرادی که به کشورهای عربسقتان و اردن فقرار 

ققول کسقانيکه . بقه سن حاتمی بقودکرده بود ح

در او بودند در عربسقتان طرفقدار فهقد همراه 

شاه حسينی و پقس از بازگشقت بقه طرفدار اردن 

یگ گروه نيز سعي عراق هوادار صدام حسين بود. 

نماینققد. در مقرز به عربستان فقرار کردند که 

مورد حمله نيروهای مرزی سقعودی قققرار گرفتقه 

بچقه چنقد ن حملقه ين ایقحبودند. یکی از مجرو

 کقه بقودماهه معصومه کقه البقرز نقام داشققت 

از این حمله و جراحات ناشقی از آن  هنخوشبختا

کقاری  UNسقازمان ملقل و  .ر بقردبدسالم جان 

 سازمان مجاهدینچون  .نمی کردبرای جدا شدگان 

به آنان گفته بودند اینها خسقته شقده انقد و 

بقر مقی  سقازمان مجاهقدینبعد از چند ماه به 

اردن و سقعودی   ردند. دولت های هم مرز عراقگ

نان می شد پس از آهر جدا شده ای که وارد مرز 

چند روز زندان به پاسگاه مرزی عراق تحویل می 

 .دادند. وارد شدن به ترکيه بسيار مشقکل بقود

زیرا اگقر کسقی مقی خواسقت از کردسقتان وارد 

ترکيه شود در واق  با زندگی خقویش بقازی مقی 

ردها می دانسقتند کقه فقرد مقذبور کرد. اگر ک

سقری  او را مقی  هبود سازمان مجاهدینهوادار 

کشتند و یا به دولت جمهوری اسلامی تحویقل مقی 

دادند. اميدها به یاس تبقدیل شقده بقود و در 

سمان هيچ ستاره ای برای ما نمی درخشيد. آهفت 

بسته شدن تمام راه هقای خقارج شقدن از عقراق 

ز جدا شدگان کقه چنقد باعث گردید که دو نفر ا

سال در جهقنم رمققادی تبعيقد بودنققد دسقت بقه 

سالها در جبار خودکشی بزنند. آقایان شریفی و 

و رجقوی انجقام وظيفقه  سازمان مجاهقدینخدمت 



 

 

در این راه یک دست و همسر . جبار نموده بودند

دیقد کقه خویش را از دست داده بود. او وقتققی 

ل رهبر خاص الخقاص هقيچ فرققی بقا امقام راحق

رهبقری  .جقدا شقد سازمان مجاهقدینندارد، از 

او را بقه تبعيقدگاه رمقادی  سازمان مجاهقدین

د یک سال رنقج و بقدبختی . پس از حدوندفرستاد

با نداشتن یک دست در کنقار خيابقان  در رمادی

سقت فروشققی مقی کقرد د برای سير کردن شکم خود

برخورد غير هایت بخاطر تحقيرهای فراوان و درن

از مردم رمادی به خقاطر نداشقتن انسانی بععی 

دست تصميم می گيرد که در اتاق محل زنقدگی اش 

 را حل  آویز نماید.  شخود

یک روز در کنار خيابقان در حقال سقيگار  

یکقی بساط  در چند قدمی بساط ما  م.فروشی بود

از اردوگققاه هققای عراقققی بققه نفراتققی کققه از 

سقازمان پيوسته بود و حال از  سازمان مجاهدین

سقخت در دایقر بقود. او  جدا شده بود هدینمجا

مغقز  و دوبکار کردن بود. هوا بسيار گرم حال 

فشار گرما سوت می کشيد. در یک لحظه انسان از 

مشاهده کردم که مجيد دادوند )جقواد قنقدی( و 

 سازمان مجاهقدینچند نفر از اوباش گروه فشار 

به او حمله نمودند و او را حسابی زیر مشقت و 

دادند. من نيقز بسقاط خقود را رهقا لگد قرار 

نمودم و به حمایت از او به آنان بد و بيقراه 

گفتم. به آنان گفتم مزدوری تقا بقه ایقن حقد 

هرگز ندیده بودم. وقتی که من و چند نفر دیگر 

آنان از محقل  شتافتيم مذبور برای کمک به فرد

 درگيری دور شدند. 

مقی  مقا حققوق ماهيانقهبه ماه اواخر هر 

از تبعيدیان در جلو دیگر من و چند نفردادند. 

 مسقئولاز تا فدین رمادی منتظر بودیم ابانک ر

نمائيم چه ساعتی حقوق ماهيانه را  سؤالعراقی 

فقرات بخقش نی که ققبلا ازفردد. ندر کمپ می ده

بود و حالا از آنان جدا  سازمان مجاهدینروابط 

.  وی بقا عربی تسلط داشققتشده بود و به زبان 



 

 

پقول اینهقا گفت به  عراقی  مسئوله ما ب دندی

 UNکقه مقا ارزاق اضقافی از  هقم زمانی  .نده

گرفته بودیم و بققا چنقد نفقر آن را حمقل مقی 

کردیم که بين تمام خانواده ها تقسيم نمائيم. 

 مسقئولبقه  اسریعبمح  آنکه متوجه شد  Xآقای 

عراققی  مسئولبا او همراه   .عراقی گزارش داد

زاق اضافی که ما بقرای ما را تعقيب نمود و ار

خانواده هایی که از رمادی رفته بودند گرفتقه 

بودیم از ما پس گرفتند. جاسوسقی بقرای دولقت 

توسقط کسقانيکه تحمقل  سازمان مجاهدینعراق و 

بود. شده امری عادی  دبدبختی رمادی را نداشتن

مقی  یک مامور دون پایه استخبارات عراق هر چه

. زندان رمقادی خواست به سر تبعيدیان می آورد

پر از کسانی بود که از مرزهای عراق بقه اردن 

هقر روز  افراد و سعودی رفته بودند. بععی از 

صب  در کنقار ميقدان مرکقزی شقهر  3صب  ساعت 

تقا همراه با سایر کارگران فصلی منتظر بودند 

آنها را برای عملگی انتخقاب نماینقد. چنقدین 

نقدم بار افراد زمين دار آنها را بقرای درو گ

ده بودند و وقتی که کار آنان تمام شده بود بر

بدون اینکه پولی به آنهقا بدهنقد در بيابقان 

آنها را رها کرده بودند. ایقن افقراد پقس از 

ساعت ها راه رفقتن دوبقاره بقه شققهر برگشقته 

بودند. بعد از اینکه چندین بار این عمل صورت 

ن شقهر گرفته بود دیگر کسی حاضر نبود در بيرو

ریقف مقی تع نماید. یکی از همين افراد عملگی 

غذا را در  ،آوردندکرد وقتی که برای ما نهار 

ما بایقد  .ریختندلباسشوئی  ییداخل یک تشت رو

 در بيابقانشستشوی دستهایمان )چند نفری بدون 

 3تقا  5نبود( در گروههای برای دست شستن آبی 
 ذاغقبا هم غذا می خوردیم. ایقن شقيوه   هنفر

نقه  انقداخت ميیاد حيوانقات به را ما خوردن 

ای نداشتيم و اگر غقذا ما چاره  ها  ولیانسان

به همين  .نمی توانستيم کار بکنيم نمی خوردیم



 

 

که در آخور بقا هقم  هائی خاطر همانند گوسفند

بععی از  شدیم.غذا می خورند مشغول غذا خوردن 

تبعيدیان توانسته بودند با تجربقه کقاری کقه 

با درآمد خوبی دست و پا  برای خود کار دداشتن

نمایند. به علت نداشتن وسایل خنک کننقده مقا 

نه شب می توانسقتيم بخقوابيم و نقه روز. روز 

بسيار گرم و از شدت گرما اتاق هماننقد کقوره 

شب پشه ها به ما هجقوم  مآجر پزی می شد. هنگا

تمام شب بدن خویش  می کردند و ما مجبور بودیم

ت این بود که بععی تنها راه نجا بخارانيم.را 

 کاوقات به کنار دجله برویم و شنا نمائيم. یق

مقاهي یکدفعه   .بودیم رفته کنار دجلهبه روز 

هقر   توجه مرا به خود جلب کرد. روی آب یبزرگ

روز صدها انفجار بقرای کشقتن مقاهی در دجلقه 

بقه  .صورت می گرفت. من شنا خقوب بلقد نبقودم

داخل آب  خاطر اینکه یک شب هم ماهی بخوریم به

پس از اینکه ماهی را گقرفتم، در  .شيرجه رفتم

ميان یک گرداب گرفتار آمدم. با هزار بقدبختی 

خود را نجات دادم. اگر چه در حقال غقرق شقدن 

بودم ولی در آن شرایط ماهی را رهققا نکقردم و 

قتقی کقه مقاهی را بقا وبا خود بيرون آوردم. 

خوشحالی از آب بيرون آوردم و مقاهی را نگقاه 

د صقي. برایاسقتماهی فاسد شده دیدم که  .دمکر

 سد نزدیک بود غرق شوم. ایک ماهی ف

بازار سر پوشيده داشت کقه  شهر رمادی یک 

در آنجا مشغول کسقب قصابی ها و ماهی فروش ها 

 قصابها،گشایش بازار . هر روز پس ندبودو کار 

برای خریدن جگر سفيد و مغز گاو به  تبعيدیان 

دو قلقم در ایقن بقازار  آنجا می رفتند. ایقن

بسيار ارزان بود. عراقی ها فکر می کردند کقه 

. زیرا در عراق بيشتر هستندارمنی افراد تمام 

ارمنی ها مغز می خوردند. یک روز من و همسقرم 

کيلقو  1رفتقيم و در آنجقا  قصقابهابه بازار 

زیرا قيمت ایقن نقوع  ماهی بسيار ریز خریدیم.



 

 

ين بققار بققرای اولقق مققاهی خيلققی نققازل بققود.

 توانستيم مقداری گوشت بخوریم. 

از طریقق  تلفققن توانسققتيم بققا یکققی از  

ری هقایم در آلمقان تمقاس بگيقرم. مقن و ههمش

همسرم از او تقاضقا نمقودیم کقه مقا را کمقک 

نماید و برایمان مقداری پقول و یققک پاسقپورت 

ند که از جهنم رمادی نجات پيدا کنقيم. کتهيه 

بقه هم یک سنت  او به ما جواب منفی داد و حتی

ما کمک نکرد. فرد مقذبور بقه عنقوان هقوادار 

د و سقالها آرمان مستععفين پناهندگی گرفته بو

می گفقت مقن حتقی او  در آلمان زندگی می کرد.

بيقاورم.  آلمان در را در منمی توانم خرج خود

ما به او قول دادیم پس از وارد شدن به اروپا 

ز حتما پقولش را پرداخقت خقواهيم کققرد. پقس ا

 اینکه ما وارد هلند شدیم شنيدیم فقرد مقذبور

با خرید بود خرج زندگی اش نمين أکه قادر به ت

خانققه و ماشققين و سققایر امکانققات بققه ایققران 

پس از اینکه هوا تاریک می شد ما  برگشته است.

شقب در تقردد در  .باید در خانقه مققی مانقدیم

بسيار خطرناک بققود. بخصقوص  های رمادیهبانخيا

. عرب ها ا در شهر مشکل آفرین بودتردد خانم ه

زن هایی که شب از خانقه بيقرون  فکر می کردند

پوشيدن لباس معمولی می آیند فاحشه می باشند. 

 برای زنان  بسيار مشکل بود. به خقاطر اینکقه 

جقو بقی  .خيانقت شقده بقود به اعتماد بچه ها

اعتمادی بسيار بالا بود و هيچ کس به کس دیگقر 

ر کس در فکر ایققن بقود کقه اعتماد نمی کرد. ه

خود را نجات دهد. به خصوص پس از اینکه مهقدی 

باعقث این کار  .همه خارج شدجلوتر از تقوایی 

د. اکثریت قریب بقه شبيشتری بی اعتمادی بروز 

اتفاق خانواده هایی کقه بقا مقا تبعيقد شقده 

سقازمان بودند یا توسط چریک های فدائی و یقا 

روز اصغر کيانی اعزام شده بودند. یک  مجاهدین

برای ما پيام آورد کقه  سازمان مجاهدین طرفاز

سققازمان وانيققد فققردا بققه پایگققاه شققما مققی ت



 

 

بغقداد کقراده خققارج در خيابان واق   مجاهدین

بروید و در آنجا مستقر شوید تا ترتيب اعقزام 

 .شقدیممقذبور شما داده شود. ما راهی پایگاه 

 در آنجا خيلی از نفراتی که در رمادی بقا مقا

پایگقاه زنقدگی مقی  ابن در یک کمون بودند در

کردند. اکثریت آنان پوسته عو  کرده بودنقد و 

اکثقر شقده بودنقد.  کاتوليقک تقر هم  از پاپ

هر  .سياسی شده بودند مجاهدینتوسط افرادی که 

البتقه ایقن افقراد  .روز رنگ عو  مقی کردنقد

گناهی نداشتند. آنان هر کدام چند سال از عمر 

 ند.سپری نموده بود ازمان مجاهدینسخود را در 

هيچ کاری عملققی و تئقوری  سازمان مجاهدینولی 

ه بقود و فققط بقه دآنها انجام نقدارشد برای 

استفاده کرده  عنوان عامل اجرائی از آنها سوء

بود. ایقن افقراد در رمقادی مخقالف دو آتشقه 

در پایگاه هر روز اما  ،بودند سازمان مجاهدین

د مقاوم در رمادی گزارش چندین صفحه عليه افرا

می نوشتند. پس از اینکه یک هفتقه در پایگقاه 

رفعيقی نقژاد نقادر  .خارج بغداد بودیم هکراد

به ما گفقت چقون  سازمان مجاهدیناعزام  مسئول

که حميد پاکنهاد در آلمقان بقه پلقيس آلمقان 

شقما بایقد  .گفته است که از عراق آمقده اسقت

سقازمان  بهانقهچندین هفته منتظر باشيد. این 

فشقار  برای این بود کقه مقا را زیقر مجاهدین

قرار دهد که اگر واقعيت را بقه پلقيس اروپقا 

بگوئيم از اعزام دیگر قربانيان جهقنم رمقادی 

خبری نيست. به علت طول کشيدن اعقزام مقا بقه 

خارج از عراق با یکی از کردهای عراقی کقه در 

نزدیکی پایگاه زندگی می کقرد رابطقه برققرار 

. یک روز قبل از تولد حعرت مقریم کقرد نمودیم

عراقی به ما گفت اگر ما دوست داشته باشيم او 

ما که می تواند ما را با خود به کليسا ببرد. 

تا به حال هيچ وقت به کليسا نرفته بقودیم از 

پيشنهاد او بسيار خوشحال شدیم. قرار ما ایقن 

صقب  بيقرون  34آن روز سقاعت  یبود کقه فقردا



 

 

خانواده کرد عراقی باشيم و بقا پایگاه منتظر 

ماشين آنها به سوی کليسقایی در نزدیکقی بقاب 

شرجی برویم. به علت دیر آمدن ما کقرد عراققی 

به نفری که در جلوی ساختمان نگهبانی مقی داد 

مراجعه می کند و به او می گوید منتظر ما مقی 

باشد. لازم به توضقي  اسقت کقه نگهبقانی ایقن 

م می گرفت که قبلا در انجا یپایگاه توسط افراد

بودنقد و حقال در بانقد فشقار  یرمادی تبعيقد

بودند. اکثریقت افقراد بانقد  سازمان مجاهدین

فشار روزها در رمادی بودند و شب به بغداد بر 

می گشتند. وقتی که ما بيرون آمدیم کرد عراقی 

اصلانی از نفرات  ساریدر حال حرف زدن با محسن 

یدن ما حقرفش را گروه فشار رمادی بود که با د

قط  و به سمت ما آمد. ما با ماشقين او راهقی 

به ما خيلی خققوش گذشقت و کليسا شدیم. آن روز 

از دوران یقک خقاطره زیبققا بمثابقه برای مقا 

. ما پقس از اسارت و تبعيد در عراق باقی ماند

 ،به صورت واقعی و بدون داشتن مقرز حالسالها 

اس می خود را در ميان مردم عادی یافتيم و احس

که این یک زندگی واقعی است. بقا توجقه کردیم 

بقودیم هقيچ  مجاهقدینبه اینکه ما در پایگاه 

گونه ارتباط و صحبتی با افراد گروه فشار بقر 

قرار نکردیم. افراد ایقن بانقد بخصقوص جقواد 

سقازمان قندی سعی می کرد به هر صورت شده بقه 

بگوید که از اعزام مقا بقه خقارج از  مجاهدین

کليسقا که مسققئله  وقتی وگيری نماید. عراق جل

 سازمان مجاهدینا یک نفر کرد عراقی ررفتن با 

این را به عنوان برگقی عليقه  .ندبود فهميده 

روز بعد نادر مقا را بقه . ما استفاده نمودند

خواست. وقتی که وارد اتقاق کقار نقادر  شدفتر

  شدیم او بقا عصقبانيت فقراوان گفققت شقما بقا

لحقاظ  بقهکقرد عراققی  یک برقراری ارتباط با

روابقط  شما برده اید. سؤالامنيتی ما را زیر 

شقه دار دعراقی مان خ با دوستان  را خارجی ما

  اشقمبهتر اسقت اضافه نمود  اید. وی سپس کرده



 

 

وقتی که حرف هقایش  .دوباره به رمادی برگردید

به او گفتيم اولا مقردم کقرد مقزدور  .تمام شد

مسي  و حعرت ز رانيا شما که اینقدر ا يستند.ن

مریم حرف می زنيد پس همقه اش بقرای تبليغقات 

رالثا اگر فکر می کنيد با این تهدید ما  .است

تسليم می شویم و با بانقد فشقار جقواد قنقدی 

. مقا سخت در اشتباه ميباشقيدم يمی کنهمکاری 

حاضریم به رمادی برگردیم ولقی بقه هقيچ وجقه 

ی حاضر به همکاری با باند فشار جواد قندی نمق

با کقار  يآنها هيچ تفاوت عملکردم. زیرا يباش

جقواب ایقن حزب اللهی های داخل ندارد. پس از 

عقب نشينی نکردن از مواضق   وما از طرف  قاط 

بعقداً گفت صبر کنيد من   نژاد رفعيی نادرخود 

خواهم کرد. وی دیگر به سراغ مقا صحبت ما با ش

در پایگقاه بقه هلنقد نيامد و تا زمان اعزام 

من روزها به بغداد جدیقد . ماندیمخارج  هکراد

روش وسقایل و باب شرجی می رفتم و با خرید و ف

با پول حاصله مقواد مقداری پول در می آوردم. 

  یم.یدخوراکی ميخر

سهيلا  ،اعزام ما به اردن یک هفته قبل از 

سقاعت  2و حدود  کردند ما را صدا احاصادق و ط

د شما را با ما صحبت نمودند. آنها به ما گفتن

می کنيم به شقرط اینکقه چنقد  به بلژیک اعزام

یکي از  .کنيدعليه اععای جدا شده امعا  نوشته

امعقا  نوشته ای راافرادی که من باید عليه او

تویسقرکاني بقود. مققن از رمقادی  رضا. ميکردم

مهققدی توسققط نامققه ای رضققا توسققيرکانی بققرای 

سال از  34ال که حدود ح فرستاده بودم.تقوائی 

نامه مقذبور را  زمان می گذرد من نمی دانمآن 

جققواد قنققدی از مهققدی تقققوائی دزدیققده و بققه 

و یا به طری  دیگقر  بودداده  سازمان مجاهدین

زیقرا جقواد  بقود.رسقيده  سازمان مجاهدینبه 

قندی قبل از اینکه باند فشار را تشقکيل دهقد 

رابطه خوبی داشت. سهيلا صقادق و با مهدی و ما 



 

 

ین از ما درخواست نمودنقد بقه علاوه بر ا احاط

کقه هيچ وجه ح  نداریم به پليس بلژیک بگقویم 

یقک کقيس ی مقا راهمچنين باز عراق آمده ایم. 

مبنی بر اینکه مقا از ایقران فقرار  پناهندگی

.  طب  ایقن کقيس مقا در درست کردند کرده ایم

شرکت کرده بقودیم و آتقش  جریانات داخل یتمام

سقپس سقهيلا . یمبيار معرکه جریانات مشهد بقود

صادق از ما خواست کقه بقا جقواد قنقدی آشقتی 

بيش سابقه نمائيم. سهيلا صادق می دانست که ما 

عقلاوه  .مئی با جواد قندی داریشناآسال  24از 

بر این جواد نيقز مقی دانسقت کقه او اطلاعقات 

زیادی به ما داده که نمقی بایسقتی مقی داد و 

حال سعی می کرد کقه رابطقه دوسقتی بقر ققرار 

نماید. ما به این درخواست جقواب رد دادیقم و 

گفتيم به هيچ وجه حاضر نيستيم کقه بقا جقواد 

و یا رابطه ای داشته باشقيم.  بزنيم قندی حرف

می کند کاری که جواد برای شما من سپس افزودم 

در  .د نافراد هوادار و ععو در قرارگاه می کن

جواد قندی )مجيقد  ما و نهایت او موف  نشد که

 . آشتی بدهدبا هم را  د(دادون

در اوایل شهریور ماه ما را با پاسقپورت  

از  .از عقراق خقارج نمودنقد یپناهندگی هلنقد

  .شدیمانتقال داده کشور اردن  اتوبوس بهطری  

در عمان به سقر بقردیم. در  یتلهشب در  دو ما

با یقک کقيس  احاعمان بار دیگر سهيلا صادق و ط

. آنهقا دنقدآمساختگی پناهندگی به سقراغ مقا 

برای ما پاسپورتهائی تهيه دیقده بودنقد. مقا 

اجازه نداشتيم که پاسپورتها را ببينقيم ولقی 

صقاحب  ءمعقابه مقا یقاد دادنقد کقه چگونقه ا

پاسپورتها را جعل نمائيم. ابتدا قرار بر این 

بلژیقک بفرسقتند ولقی  بود که ما را به کشقور

در فرودگاه بروکسل حاکم  و پليسی شدیدخاطر جب

بققه فرودگققاه شققان عققو  شققد و مققا را متصمي

بقدین صقورت شقد کقه مقا  فرستادند.مستردام آ

مقی هلنقد تقاضقای پناهنقدگی کشور در ستی بای



 

 

تمققام رابطققه مققی بایسققتی . در همققين کققردیم 

 تحویقل دی کقه نشقانی از عقراق داشققتنئعکسها

آنهقا بققه مقا ققول  .یمميداد سازمان مجاهدین

هلنقد  دادند که بمح  ورود به کمقپ پناهنقدگی

همه عکسها را به مقا بازگرداننقد. نقا گفتقه 

نماند که آنها مثل هميشه بقه ققول خقود عمقل 

نکردند و خاطرات چند سال زنقدگی در عقراق را 

ا امکان استفاده از ان عکسها نابود ساختند. ت

ن اهم ناممکن سازند.  سازمان مجاهدینعليه  را

دین معقموم کقه بعقد از شب ورقه ای دیگقری بق

هزینه سفر را باید پرداخت کمپ هلند  هرسيدن ب

ن را امعقاء مقی آ بما دادند و بایستی نمائيم

 . کردیم

نمقی خواسقتند کشقورهای خقارجی  مجاهدین 

 هایشققانمتوجققه ریققزش وسققي  نيققرو در قرارگاه

شوند. لذا با ارائه کيسهای سقاختگی در مقورد 

شرکت گسقترده افققراد در جریانقات و تظقاهرات 

گونه وانمود کنند که ایقن مردمی در ایران این

سقازمان افراد از ایقران فقرار کقرده انقد و 

در تمامی جریانات داخل نيقز فعقال و  مجاهدین

یکه تاز ميدان ميباشند. همچنين با ارائه این 

کيسها روی حقيقتققی کقه ایقن افقراد از جهقنم 

رمادی به کشورهای اروپائی اعزام شقده بودنقد 

ترین سود را سرپوش بگذارد و از این جریان بالا

 به جيب خود بریزد.

 



 

 

ج از تبديدگا  رمادی و پناهندگی در وخر

 اروپا 
زندگی کردن در رمادی هر روز سخت تر مقي  

شد. دولت عراق تمام راه های خروج از عراق را 

بود. کشقورهای هقم مقرز عقراق نيقز هقر  ستهب

در مقرز و یقا در شقهر و کقه  پناهنده ای را 

دستگير مققی کردنقد و  ی مرزی می دیدندروستاها

هقيچ  ادنقد.دمقی تحویقل عراق  استخبارات به 

نيروهای  ایرانيان و ستاره ای در آسمان  برای

رژیم  در رمادی سو سو نمی زد. تبعيدی مجاهدین

کقرده مقادی رجمهوری اسلامی سفير خود را راهی 

حقل مسقئله کردهقای  بظاهر هدف این سفر بود. 

رژیم در این  ی هدف اصلی سفيرپناهنده بود. ول

نيروهقای بازگشت پناهندگان سياسی به خصوص سفر

نيروهقای به ایران بود. ایققن  تبعيدی مجاهدین

شرایط سخت جنگ خيلج را دیقده  تبعيدی مجاهدین

بودند. آنها در کمپ پناهندگی حله مورد حملقه 

شيعيان عراقی قرار گرفته بودند. شيعان عقراق 

دربدر و  این بيچارگان د.کمپ را آتش زده بودن

زمسقتان سقرد بقا هقزار  یقکبدون سر پناه در 

بدبختي خود را به رمادی رسانده بودند. خيلقی 

از آنان برای سير کردن شکم شقان گوشقت سقگ و 

تا از گرسقنگی نجقات پيقدا  ه بودندگربه خورد

ریق  نند. هر کقدام از آنهقا چنقد بقار از طک

مرزهای ترکيقه، عربسقتان و اردن فقرار کقرده 

باز به عراق برگردانده شده بودند.  بودند ولی 

توسقط  ااین در حالی بود که پس از کشتار کرده

ی فرار از مرزهای کردنشين برا سازمان مجاهدین

همراه بقا  به ترکيه  نيروهای تبعيدی مجاهدین

هقيچ چشقم در شقرایطی کقه . بقودجقانی  اتخطر

 ،اندازی برای خارج شدن از عراق وجققود نداشقت

های به پناهندگان فشقارهم  سازمان امنيت عراق

کرد. در این شقرایط بقود کقه می معاعفی وارد 

بقا سقفير و  دتبعيدیان تصميم گرفتنق جمعی از



 

 

فير رژیقم بقه نماینده رژیم ملاقات نمایند. سق

هيچگونققه پيگققرد بققدون  داده بققود آنققان قققول

می توانند بقه  ندقانونی و یا تهدید زندانی ش

لاققات بقا از مپقس ایران برگردند. چند هفتقه 

راهی ایران شدند. قبل همه آنها نماینده رژیم 

سقازمان هقای چریقک هقای  .از این حرکت رژیققم

فدایی گروه حماد شيبانی نيز عقده ای از بچقه 

و مقی ه بود ها را از طری  مرز اردن خارج کرد

نوبت خارج نماید.  سایر بچه ها را به ندخواست

ر از پيشبرد این امقمان   سازمان مجاهدیناما 

خقوب مقی  مجاهقدینزیقرا شقدند. توسط چریکها 

از عراق و  تبعيدیان با خارج شدن دانستند که 

رفتن به اروپقا آنقان شقرایط سقخت رمقادی را 

از مجقام  جهقانی حققوق  و نمودخواهند  ءافشا

تبعيقدیان رمقادی تقاضقای جان بشر برای نجات 

. علاوه بر فشاری که از اروپا خواهند نمودکمک 

وارد می شد، خطر دیگری هم  جاهدینسازمان مبر 

نهم ایقن آرا تهدید می کرد و  سازمان مجاهدین

علقت به  های تبعيدی  خانوادهبود که بععی از 

ن یقافشارها و مشکلات طاقت فرسای  رمقادی بقه 

سيده بودند که به سفارت رژیم برونقد و رنقطه 

پس از  سازمان مجاهدینلذا  برگردند. به ایران

ای به  ایقران ه برگشت عد و اعمشاهده این اوض

ی که اینک تبعيدیان ممتد و مکررو افشاگریهای 

از جهنم رمقادی گریختقه و بقه اروپقا رسقيده 

تبعيقدیان رمقادی خودش تصميم گرفت که  بودند.

در گمرک اردن و عراق  را از عراق خارج نماید.

بدون کوچکترین مشقکلی و بقدون اینکقه از مقا 

ارج شدیم. بقر خقلاف پاسپورت بخواهند از مرز خ

در اردن کشور و خشک بود سرزمين عراق که خاکی 

پوشيده از سنگ های  کيلومترها  تا  جاهاعی عب

سياه و لم یزرع بود. در شهری زیبا که مقا را 

به یاد ماکو می انداخت پيقاده شقدیم. در یقک 

هتل در عمقان مسققتقر شقدیم. روز اول خودمقان 

از  سال دلي دادیم و پس از حدود یک سفارش غذا



 

 

عزا در آوردیم. روز دوم وقتی که گارسون هتقل 

سقازمان  مسقئولينفقت کقه گ دمقبه نقزد مقا آ

سقفارش غقذا را  شقما حق   گفته انقد مجاهدین

. یقک سفارش می دهنقدخودشان  جاهدینم ندارید.

و چنقد نفقر از  "سهيلا صادق"شب قبل از پرواز 

انتقققال مقا بقه  مسقئولاععای هيئت اجرائی و 

آنان آمده بودند که ما  وارد هتل شدند.اروپا 

را توجيه نمایند. سهيلا صادق و یکقی دیگقر از 

يت را داشتند که مسئولاین اععای هيئت اجرائی 

 سازمان مجاهدینبرای ما یک کيس که مورد قبول 

 کيس ساختگی راباشد درست نمایند. ما باید آن 

 سازمان مجاهدین. ميپذیرفتيم.بدون چون و چرا 

ی  سهيلا صادق پيام فرستاده بود کقه بقه از طر

هيچ وجه ح  نداریم که بگوئيم از عقراق آمقده 

ایم. ما باید می گفتيم تازه از ایقران خقارج 

خقروج   از این می گفتيمغير  شده ایم. اگر ما

از مقا  دیگر تبعيدیان را ناممکن می ساختيم .

UN  حقال نموده بقودیم. تقاضای پناهندگی عراق

ه دوستان در تبعيقد خقود خيانقت ببرای اینکه 

باید می گفتيم از ایران آمده ایم. پقس  نيمنک

سقهيلا  سقازمان مجاهقدیناز قبول کيس تحميلقی 

  یشقربرای ما ت صادق و نفرات همراه  کيس را 

از طب  این کقيس سقاختگی مققا تقازه  . نمودند

 .ایران خارج شده بودیم

سقال بقود کقه از  5در حاليکه ما حقدود  

قرارگاههققای  رج شققد ه بققودیم و درخققاایققران 

همکاری کرده آنها عراق با در  سازمان مجاهدین

سر هم  داستان ساختگی . اینک بایستی یک بودیم

طبق  . سال دروغ می بافتيم 5می کردیم و حدود 

اتفاقات داخلقی در تمام تظاهرات واین کيس ما 

يم. آنها یک ورقه بزرگ پقر از شتداشرکت فعال 

که بایقد حفقظ مقی  ده ما دادنبهای غلط تاریخ

 یکردیم از جمله تظاهرات مشهد و سایر تظاهرات

که در طول چندین ماه و سال گذشقته در ایقران 



 

 

اتفاق افتاده بود. پس از توجيقه کقيس یقک زن 

یکققی از بچققه هققای  کققه بققاهوادارایتاليققایی 

خقود را بقه عنقوان  .هوادار ازدواج کرده بود

ی نمود. او به انتقال ما به اروپا معرف مسئول

ما پاسپورت های پناهندگی سياسی کشور هلند را 

داد. ما باید مشخصات و امعاء پاسپورت را یاد 

می گقرفتيم. عکقس هقای روی پاسقپورت را عقو  

. روز پققرواز وقتققی کققه وارد ه بودنققدنکققرد

فرودگاه اردن شدیم یک افسر اردنقی مقا را از 

 یک درب مخصوص وارد سالن ترانزیت نمود. بقدون

اینکه مورد بازرسی قرار بگيریم وارد هواپيما 

بقود. در ش شدیم. پرواز از عمان به سمت اتقری

هواپيما پس از توقف کوتاهی جهت پيقاده اتریش 

سقمت  بقه بقه پقروازخود شدن مسافران اطریشی 

در فرودگاه فرانکفقورت  فرانکفورت ادامه داد.

شققدیم. خققانم ایتاليققایی ناز هواپيمققا خققارج 

ما گفت که در سالن ترانزیقت  به الانتق مسئول

بليط پرواز به سمت هلنقد وی  تا ممانيمنتظر ب

. حقدود سققه سقاعت در دتهيه نمایقبرایمان را 

 سالن ترانزیت به انتظار نشستيم. لحظه موعقود

در دسقت  یرسيد. ما بدون اینکقه پاسقپورتفرا 

داشته باشيم به سقمت لولقه خرطقومی هواپيمقا 

KLM بليط ها را  هون اینکه افتادیم. بدبه را

خانم ایتاليقائی چک کنند وارد هواپيما شدیم. 

قبل از پرواز به ما بود، انتقال ما  مسئولکه 

گفت در هواپيما نباید با او حرف بقزنيم. مقا 

باید طوری تنظيم می کردیم که همدیگر را نمقی 

شناسيم. در ضمن به ما گفته بود پققس از فقرود 

آخقرین نفراتقی هواپيما در فرودگاه ما بایقد 

 اباشيم که از هواپيما خارج می شویم. وی سریع

ما آخرین نفراتی بقودیم  .از هواپيما خارج شد

که به آهستگی از هواپيما خارج شدیم. در ضقمن 

او به ما گفته بود که پس از خارج شقدن حقدود 

لن ترانزیت صبر نمقائيم و سقعی دو ساعت در سا



 

 

از گمقرگ ارج شدن برای خ از شلوغی گمرک  مکني

  .ماستفاده کني



 

 

 پناهندگی سياسی در اشور هلند 

ساعت هشت شب به سقمت  3222چهارم سپتامبر  

به راه  آمستردام فرودگاهترانزیت  درب خروجی 

افتادیم. سعی نمودیم از شلوغی استفاده کنقيم 

خققارج شقویم. بدون معرفی خقود از فرودگقاه  و

وقتی که می خواستيم خقارج شقویم پلقيس گمقرک 

از ما درخواسقت پاسقپورت توجه حرکت ما شد و م

نمود. در جواب گفتيم که پاسپورت نداریم. سپس 

را هواپيمقائی از ما خواست کقه بلقيط پقرواز 

در جواب گفتيم آن را هقم نقداریم. . نشان دهيم

پليس پس از شنيدن جقواب مقا بقا دهقان صقدای 

عجيبی که در فرهنگ ایرانی ما بمفهوم توهين و 

 ادابمفهقوم تعجقب ميباشقد وپائی اردر فرهنگ 

ود. ما از حرکت پليس هلنقدی متعجقب شقدیم. نم

چون دل شوره داشتيم هقيچ عکقس العملقی نشقان 

ما به او گفتيم کقه پس از این سوالات ندادیم. 

شور خویش به خقاطر مشقکلات سياسقی بقه کاز ما 

اضی پناهندگی متقشور شما پناهنده شده ایم و ک

باشيم. پليس گمرک بقه مي  سياسی از دولت هلند

پليس خارجی ما گفت چون جمعه شب است کارمندان 

همه جا  و اداره مهاجرات در شب کار نميکنند و

شقب را روی  ميبایسقتی مقا لقذا  .تعطيل اسقت

سقانيم  و شقنبه به صب  برصندلی های ترانزیت 

 خقارجیه پلقيس ایقد بقصقب  خقود را ب 2اعت س

مقی  هدینسازمان مجا. چون نيمکمعرفی فرودگاه 

دانستند کقه پلقيس در بازرسقی اوليقه وسقایل 

بدقت کنتقرل  کسانی که متقاضی پناهندگی هستند

توسط خانم را ساک های ما ميکند تمام وسایل و 

سقازمان بقه دفتقر که با مقا بقود  ایتاليایی

هنگقام  .ه بودندانتقال داد لاهه در   مجاهدین

حرکت از عراق به اردن بخاطر گرم بودن هوا که 

درجقه ميرسقيد مقا  04ر وسط ظهر به بقيش از د

لباس نازک تابستانی به تن داشقتيم. در حقالی 

درجه با هقوای  24که هوا در هلند در آن زمان 



 

 

لبقاس بخاطر در دسترس نداشتن فرق داشت.  عراق

تا صب  روی صندلی های ترانزیت لرزیدیم و گرم 

غير از صقد  یک لحظه خواب به چشمان مان نرفت.

همققراه  ی بققه هققيچ مققدرک و وسققایل دلار پققول

. پليس فرودگاه ما را بازرسقی نمقود. اشتيمدن

پققس از بازرسققی و پققر کققردن فققرم تقاضققای 

کقه  ی، به هر کدام از ما یک کوپن دادپناهندگ

بخقوریم. نهقار به رستوران فرودگاه بقرویم و 

 سرف ميشد.غذا در رستوران به صورت سلف سرویس 

سقينی چيقدیم و ما نيز مقداری غذای گقرم روی 

 ،تحویقل دادیقمپلقيس خقارجی غذا را به  کوپن

سقپس  ت این کوپن نهار اسقت.مسئول رستوران گف

تمام غذاهای گقرم را پقس گرفققت و بقه مقا وی 

 کقه  مایک ليوان شير داد.  ، نان وکره  ،مربا

حقال  ،شب قبل غقذا نخقورده بقودیم 3از ساعت 

می شدیم. پقس  باید با دو تکه نان و مربا سير

به ققول خودمقان و بقه ققول  ز خوردن صبحانها

خود را دوباره بقه پلقيس معرفقی  هلندها نهار

کردیم. ساعت دو بعد از ظهر چند پليس مسل  ما 

را از فرودگققاه خققارج نمودنققد. در بيققرون 

فرودگاه یک ماشين حمل زندانی منتظر ما بقود. 

بقه دراز حدود نيم سقاعت طی مسافتی که پس از 

درب یقک زنقدان مقابقل در س کشيد اتومبيل پلي

پس از چند دقيقه درب زنقدان  .عظيم توقف نمود

باز شد و ما وارد محوطه زنقدان شقدیم. بقدون 

اینکه به مقا توضقي  بدهنقد مقا وارد زنقدان 

شدیم. بسيار نگران بودیم و نمی دانسقتيم چقه 

سرنوشتی در پيش رو داریم. محافظين همراه مقا 

تازه در آنجا  زندان دادند. مسئولينرا تحویل 

به ما گفتند در هلنقد شقنبه و مسئولين زندان 

پلقيس  کارمنقدان یک شنبه تعطيل رسقمی اسقت و

مقا  .کقار نمققی کنقدخارجی و اداره مهقاجرات 

 یمدمانقميتا روز دوشنبه در زنقدان ميبایستی 

تا به صورت ققانونی در ریقل پناهنقدگی ققرار 

. هر زندانی در یک اتاق که توالقت و ميگرفتيم



 

 

در وسقط  زنقدگی مقی کقرد.در آن بود هم ام حم

عمقومی بقزرگ کقه  سقالن زنقدان یقک اتاقهای 

و سقایر امکانقات در آن بقود وجقود تلویزیون 

پقول مقی  یمققدارزندانی با پرداخت هر  داشت.

و در  دنقیک تلویزیقون کوچقک کرایققه کتوانست 

علاوه بققر امکانقات . اتاق خود استفاده نمایيد

زنققدان یققک زمققين  در محوطققهدر سققالن عمققومی 

که زندانيان ميتوانسقتند از  فوتبال کوچک بود

. تمققام وسققایل بققازی و آن اسققتفلده نماینققد

ایقن در سرگرمی در سالن تلویزیون وجود داشت. 

افقرادی کقه  .هم نوع خارجی زندانی بودزندان 

تازه وارد هلند ميشدند و یا ميبایسقتی هلنقد 

. هر را ترک ميکردند به این محل آورده ميشدند

 ارهابود. سایرکخواب زندانی دارای محلی برای 

همه زندانيان بقا  رفت.بصورت مشترک انجام ميگ

صقرف مقی کردنقد.  را نهارلن شيک هم در یک سا

دانيان پس از صرف غذا هيچ کاری انجام نمقی زن

دادند و به اتقاق هقای خقود و یقا بقه سقالن 

 و خوب تلویزیون بر می گشتند. نهار خيلی مفصل

زنققدان یقاد گقرفتيم کقه مقردم  تازه در بود.

اروپا فقط یک بار غذای گقرم مقی خورنقد. درب 

شقب بقاز  2صب  تا  3از ساعت زندان  یاتاق ها

صب  دوشنبه با ماشين حمل زندانی  2ساعت بود. 

ما را تحویل پلقيس خقارجی و سقازمان مهقاجرت 

دادند. پس از پر کقردن مشخصقات از رنقگ چشقم 

، مليقت ،یخ تولقد، نققامتار ،مورنگ گرفته تا 

 یمختلفقهای  حالت و گرفتن عکس ازشت نگاریگان

که ما از این لحعه به بعد  دبه ما ابلاغ نمودن

در ریل افرادی کققه متقاضقی پناهنققدگی سياسقی 

در نهایت به هر کدام از مقا . ميباشند هستيم 

پ پناهنقدگی یک بليط قطار و اتوبوس و آدرس کم

مرکقز متر بقا کيلقو 344را دادند کقه بقيش از 

فاصله داشت. برای اولين بقار سازمان مهاجرات 

بققدون محققافظ وارد خيابققان شققدیم و تققا محققل 



 

 

ایستگاه قطار قدم زنان به راه افتادیم. اگقر 

نهایقت  ولی دردانستيم را نمی  هلندیچه زبان 

به سقمت شقهر ليلقی که قطاری شدیم همان سوار 

شدن  پس از پياده حرکت ميکرد. Leylistad)استاد )

اتوبقوس بقه سقمت روسقتای ام با در شهر باید 

حرکت می کقردیم و در نهایقت  (Emmeloord) لورد

با یک اتوبوس دیگر بقه سقمت کمقپ کقه در یقک 

منطقه غير مسکونی بنا شده بود حرکت نمقودیم. 

هوا ابری بود و باران می بارید. پس ار سقوار 

شدن به راننده اتوبوس گفتيم که ما می خواهيم 

( برویم. Luttelgeestپ پناهندگی لوتل خيست )به کم

دقيقه راننده اتوبوس در یک ایستگاه  24پس از 

توقف نمود و گفت اگر این مسير را ادامه دهيد 

دقيقه پياده روی به کمقپ پناهنقدگی  35پس از 

نام  خواهيد رسيد. به سمت کمپ به راه افتادیم

این کمقپ در می باشد.  .O.Cاین کمپها در هلند 

ادامقه  ودر با هر فرد مصاحبه می شد ناهندگیپ

فرد اوليه سرنوشت مصاحبه هائی که انجام ميشد 

 ی شد.  وقتی که بقه کمقپ نزدیقک شقدیممشخص م

کمقپ توسقط سقيم خقاردار و مشاهده نمودیم که 

جقدا شقده  زمينهای زراعتی کانال آب از بقيه 

در طقول کقه  داشقت و فقط یقک راه ورودی  است

ماموران حفاظتی کنترل می شد.  توسطشبانه روز 

پس از دادن برگ های معرفی که همراه داشقتيم، 

ماموران کمپ ما را در یک خانه ویلائقی  زیکی ا

سقالن که دارای یقک  دو اتاق خوابه هپيش ساخت

در  .انتققال داد بقود وان انشيمن و حمقام بق

خانه تمام وسایل خواب و بهداشتی وجود داشقت. 

ا را تحویل مققی دادیقم و هر هفته باید ملافه ه

 ملافه تميز دریافت می کردیم. 

هيچ کس ح  نداشقت در محقل مسقکونی غقذا  

 .در خانه یک دستگاه گذاشته بودنقد. کنددرست 

ایقن غذا درسقت مقی کقرد   که هر پناهنده ای 

شروع بقه بقوق زدن در اتقاق مقاموران دستگاه 



 

 

. ماموران با شقنيدن آژیقر بقه حفاظتی می کرد

وسایل تهيه ونی مربوطه می رفتند و مجموعه مسک

 غذا را ضبط می کردند. 

ما باید نهار، شام و صبحانه را در سالن  

غذاخوری کمپ صرف می کردیم. کمپ به یک پادگان 

س أرميبایسقتی نظامی شباهت داشت. پناهنقدگان 

اگقر کمقي  .ميشقدندساعت مشخصی در سالن حاضر 

مقی نکقه غذا تمام شده بود. کسی رفتی دیر می 

غقذا بخقورد حق  مشخص آن ساعت راس توانست در 

 را بقا خقود بقه محقل مسقکونی  نداشت که غذا 

ببرد. ما می توانستيم ميوه و دسقر را همقراه 

ما باید هقر روز خقود  .O.Cخود ببریم. در کمپ 

معرفی می کقردیم. خارجی را یک مرتبه به پليس 

که در یک محيط  شاهد این بودمرای اولين بار ب

فراد با مليت های مختلقف در کنقار هقم کوچک ا

ند. اگر چه ما نمی توانسقتيم بقا نزندگی می ک

و اشاره سقعی مقی  ءبا ایماهم حرف بزنيم ولی 

کردیم با هم ارتباط برقرار نمقائيم. اکثریقت 

غير سياسقی  زندگی ميکردنندافرادی که در کمپ 

بودند. این مسئله شامل ایرانيان نيز می شقد. 

اکن کمپ شب نشينی هائی ترتيب خيلی از افراد س

می دادند کقه در آن بقه مصقرف مقواد مخقدر و 

بخققاطر شقرایط . می شدندمشروبات الکلی مشغول 

در کمقپ خيلقی از خقانواده هقای فرهنگی جدید 

  ند.شدميایرانی دچار مشکل خانوادگی 

مققردان  پققس از گققرفتن پققول عققده ای از  

هفتگی از کمپ به جای اینکقه صقرف بچقه هقا و 

مشقروبات خریققد شان نماینقد صقرف های نوادهخا

الکلی و مواد مخدر می کردند. پس از چند هفته 

کقه افرادی کمپ بودیم سعی نمودیم با ساکن که 

از عراق آمده بودند و در هلنقد سقاکن بودنقد 

اولقين اطلاعقاتی کقه ارتباط برقرار نمقائيم. 

خيلی از افقرادی کقه بدست آوردیم این بود که 

کيس ساختگی و مملقو از و بودند از عراق آمده 

مستقيم از مبنی بر اینکه  سازمان مجاهدینغلط 



 

 

آمقده انقد را در مصقاحبه بقا به هلند ایران 

جقواب منفقی  مطر  کرده بودندسازمان مهاجرات 

پققس از اینکققه ایققن خبققر را  گرفتققه بودنققد. 

اشقکال کقار در در بياوریم شنيدیم سعی کردیم 

فتقه گراب منفقی چرا اکثر بچه ها جقو کجاست و

 . اند

در ضمن وقتی با دفتر کمک های حقوقی کمپ  

رابت اگر کسی   درفتم. آنها به من گفتنگتماس 

و در این بوده  سازمان مجاهدینهوادار که کند 

رابطه نوشته ای مکتوب ارائه دهد شانس گقرفتن 

من در  بمراتب خيلی بيشتر می باشد.مثبت جواب 

نشقریه  .شده بودم در جبهه جنگ مجرو  3152سال 

مقن چقاپ ای بققا  مصقاحبهدر این رابطه  مجاهد

در  سقازمان مجاهقدینلذا با مرکقز  .کرده بود

Zwolle  وDen Haag مققن از آنهققا  .تمققاس گققرفتم

تقاضا نمودم که یک کپی از مصقاحبه را بقرایم 

کقه آن  دقول دادنقبه من ارسال نمایند. آنها 

هقيچ  ولي کردمبمدت یک هفته صبر  را بفرستند.

بعد از  دریافت نکردم. سازمان مجاهدینکپی از 

شقدیم  یوسأمقق سقازمان مجاهقدیناینکه از کمک 

تصميم گرفتيم خودمان به دنبقال تهيقه مطالقب 

با هزار بدبختي چندین کتقاب و نشقریه برویم. 

حرکتهقای مجاهد را کقه تقاریخ و شقر  وققای  

اعتراضی در ایران که ما در آن نبققوده ایقم و 

بار مجاهقدین بقه سقازمان مهقاجرات حال با اج

ی بدست آوردم. پس از تطبيق   اطلاعقاتفتيم گمي

در رابطققه بققا در اردن  سققازمان مجاهققدینکققه 

نقد به ما داده بودحرکتهای اعتراضی در ایران 

سقازمان با اطلاعات مکتقوب در کتقب و نشقریات 

داده شده توسقط  پی بردیم که اطلاعات  مجاهدین

کاملا نادرسقت ن  به ما در ارد سازمان مجاهدین

سقازمان . با پی بقردن بقه دامقی کقه می باشد

بقا تلاشقی بودنقد  سقاخته بقرای مققا  مجاهدین

گسترده به اطلاعات درست دست یافتيم و خقود را 



 

 

مققا در پققيش چققون  .یققمادنجققات داز ایققن دام 

ایقم.  که از ایقران آمقده مصاحبه گفته بودیم

مدت  ن آساختيم و در يم حال می بایستی یک کيس

بقا  و در عراق  یمرا که در ایران نبود زمانی

استادانه و واقعقی  مجاهدین همکاری ميکردیم، 

در حقيققت مقا بقه . مقی کقردیمبازگو در کيس 

و از اطلاعات غلقط  رودست زدیم سازمان مجاهدین

 داده شده آنها استفاده نکردیم.

با افشای کيسهای دروغقين مجاهقدین تقلاش  

جقواب منفقی از گقرفتن  انمودیم که سقایرین ر

و نقشقه تمام دروغ ها  ما این کار نجات دهيم.

شقاید  .نقش بر آب کردرا  سازمان مجاهدینهای 

آیقد کقه چقرا ميپقيش  سؤالبرای خيلی ها این 

 به این شيوه ها متوسل می شد؟ سازمان مجاهدین

با داشتن نشریه مجاهد یک کپي از هدین مجاچرا 

سازمان هدف  ند؟دمصاحبه را برای من ارسال نکر

.  بگيقرداین بود که فرد جقواب منفقی  مجاهدین

شدند کقه  مجبور میواب منفی افراد با گرفتن ج

بمانند. زیرا ایقن وابسته  سازمان مجاهدینبه 

سقازمان هوادار  ندگفته بودخود در کيس  افراد

از  يدیقهگرفتن تأیبراي حال  . هستند مجاهدین

بقرای مقاه هقا مقی بایسقتی  سازمان مجاهقدین

چنقين در  ند.مالی می کردخر ح سازمان مجاهدین

سقازمان دنبققال نقد بودی افقراد مجبقور شرایط

مقی دانسقتند  مجاهقدین .بزنندسگ دو  مجاهدین

چگونه از افراد سوء استفاده بکنند و با دادن 

باعث شوند که افراد صد در صقد  اطلاعات اشتباه

و در نهایت وابسته به  کنندجواب منفی دریافت 

ایقن با پی بردن بقه  بمانند. زمان مجاهدینسا

مققن و همسقرم  سازمان مجاهقدین نامردمی ترفند

افرادی که از عراق بقه کمقپ تصميم گرفتيم به 

و مملقو از  و کقيس کپقی شقدهآورده می شقدند 

پذیرفتقه را  سققازمان مجاهقدیناطلاعات نادرست 

کمک نمائيم. خانه ما محل دادن اطلاعقات بودند 

  .آمدندمی که از عراق  انی بودهواداربه درست 



 

 

از ایقران خقارج شقده  53بععی از بچه ها سال 

بودند و در خارج کشور تحصيل کرده و حال باید 

به پليس می دادند. کار ما این شده  کيس دروغی

بود که زندان های مختلقف، زنقدانبان، شقکنجه 

گران و انواع شکنجه ها را برای آنقان توضقي  

ط فکقر مقی کقردیم کقه دهيم. مقا در آن شقرای

می خواهند افقراد را وابسقته  سازمان مجاهدین

. در صقورتيکه کقار و هقدف گه دارنقدبه خود ن

آنان فراتقر از ایقن بقود. مقا بققرای اینکقه 

دوستان خود را در رمادی نجات دهيم حتي مجبور 

  خقانممبقرادر بگوئيم از فرزند و همسقر  شدیم

م در حقالی کقه ميدانسقتي .اطلاعی نقداریمنيز 

است و  سازمان مجاهدینخانم قنبری در قرارگاه 

حتقی مقا بقرای  فرزندش در کانادا می باشقد. 

نجات جان دیگر تبعيدیان مجبور شقدیم کقه بقي 

اطلاعی خود را از جریقان انتققال بچقه هقا در 

در حالی که  .بحبوحه جنگ خليج نيز کتمان کنيم

دختر معصوم خودمان و فرزند برادر همسرم نيقز 

و ایقن حادرقه  سازمان مجاهقدینانيان جزء قرب

ما را تهدید کرده بودنقد کقه  مجاهدینبودند. 

در صورت گفتن حقيقتی که ما در عراق و رمقادی 

یم دیگر تبعيقدیان و زنقدانيان رمقادی ه ابود

خارج نخواهد رسيد ودر جهنم رمقادی  پایشان به

خواهند پوسيد. ما نيز برای نجقات جقان دیگقر 

سقازمان ه اسقير در دام انسانهای بخقت برگشقت

مجبور به کتمقان حققای  و دروغگقوئی  مجاهدین

سقازمان ما در آن شرایط نمی دانستيم که  شدیم.

سقد و د نبا این کار در واق  می خواه مجاهدین

 ر به دست آوردن فرزند آقای حبيب خرمیمانعی د

نمایند. البته سهيلا صادق بقه مقا گفتقه رست د

را از کانادا بقه بود که در عر  چند هفته او 

 . يمهلند انتقال می ده

 

 مهاجرت  هلند ادار مصاحبه با 



 

 

نامه ای از وزارت دادگستری بخش سققازمان  

 23روز خقود را که مهاجرت دریافت کرده بودیم 

صب  به دفتر این سازمان در  2ساعت  3222اکتبر 

کقردیم. بققرای افقراد ميکمپ لوتل خيست معرفی 

را هم زمان انجقام  این سازمان مصاحبه ،متاهل

ر در رابطقه د نتواند با همدیگافرامی دهد تا 

 اربتجقیا و  نمایند مشورت کرشتهای م سؤالبا 

کقار . هدف اصلی ایقن دهند انتقالبهم خود را 

که اختلافققات کقيس را  اداره مهاجرات این است 

به عنوان ضعف کيس استفاده نمایند کشف کنند و 

صاحبه ها در دو فرد جواب منفی بدهند. ماو به 

اتاق جداگانقه و هقم زمقان توسقط دو نفقر از 

کارمندان دادگستری همراه با دو مترجم ایرانی 

بقرای قسمت اول کيس انجام س ساعت شروع شد. أر

قسقمت زیقرا ایقن  ،بسيار آسان و راحت بودما 

. بودیم مربوط به زمانی می شد که ما در ایران

يت هقای ظهر ما فقط توانستيم فعال 32تا ساعت 

سياسی خود را در دوران انقلاب و سال هقای پقس 

توضي  دهيم. هنگقام مصقاحبه  35از آن تا سال 

در رابطه بقا زنقدان و دوسقتان  سؤالوقتی که 

مان که اعقدام شقده بودنقد مقی شقد، اشقک در 

از این ناراحت بقودم کقه چشمانم حلقه می زد. 

به رهبری رجوی به مقا خيانقت  سازمان مجاهدین

د و حال ما بایقد بقه جقای اینکقه در کرده بو

ی مبقارزه ایران برای آزادی و عقدالت اجتمقاع

در اروپققا زنققدگی  مجبققور شققده بققودیم کنققيم،

تحميلی را قبول نمقائيم. جقو مصقاحبه بسقيار 

بود. مامور دادگستری با تمام  یعاطفی و احساس

کرد وجود به حرف های من گوش می داد و سعی می 

جقددا بقرایم توضقي  م منمی فهمقاگر چيزی را 

نهقار بقه مقا صقرف بقرای  32. راس ساعت بدهد

وقتی کققه بقه سقمت  یک ساعته دادند. یاستراحت

خسته و مغمقوم سالن غذاخوری به راه افتادیم. 

ای  سالهای گذشته برای ما تمام وق در حالی که



 

 

از  ییسقينمافيلم تداعی شده بود و همانند یک 

مسقرم . هراه ميقرفتم رد ميشقدجلو چشقمانمان 

نيقز تحقت  که نفر مصاحبه گر کردبرایم تعریف 

تارير قرار گرفته بود تا جایی کقه چنقد بقار 

برای مدت کوتاهی چند دقيقه از وی تقاضا کرده 

پقس از برگشقت بقه  .که استراحت نمایقد ندبود

بسته بقود و مقا دفتر اداره مهاجرت درب اتاق 

مجبور شدیم حقدود نقيم سقاعت پشقت در منتظقر 

 از اینکقه در بقاز شقد دو مقامور باشيم. پقس

وزارت دادگستری با جلو آمدن و بقا دسقت دادن 

.  به زبان هلندی به ما گفتندبه ما کلماتی را 

را  گفته های ماموران دادگستری ترجم ایرانی م

مقاموران وزارت  وی گفقتبرای ما ترجمه نمود. 

به خاطر جواب مثبت پناهندگی دادگستری به شما 

یک زمان استراحت در آنها در . تبریک می گویند

موف  به گرفتن  وزارت دادگستریتماس تلفنی با 

. بودنقدشققده  شقمابرای جواب پناهندگی سياسی 

آنها .  هدایت نمودندسپس ما را به داخل اتاق 

بقا هقم  نهارصرف پس از رفتن ما برای گفتند، 

چهقار سقاعت مصقاحبه ای کقه  کرده اند.مشورت 

برای آنها جقای ودند با ما انجام داده ب آنها

برایشقان بقاقی مقا  ياسققی بقودنسهيچ شکی در 

بعد از مشورت با هم تصقميم مقی گذاشته بود. ن

  بگيرنقد وتمقاس دادگستری با وزارت گيرند که 

جققواب مثبققت ی تقاضققا وزارت دادگسققتری  از

وزارت  کننققد. ب ا بققرای مققپناهنققدگی سياسققی 

مقی جواب مثبت موافققت دادن با دادگستری نيز 

کقردن جقواب موافققت فاکس  لی در مقابل د وکن

وزارت دادگستری از آنها خواسته بقود  نميکند.

نماینقد. متقرجم  غبما ابلا که بصورت شفاهیکه 

کقه بقرای  اسقت سال 24بيش از من ایرانی گفت 

ایقن  م.انجام می ده کار ترجمه دادگستری هلند

در حقين انجقام  اولين بار است که پناهنده ای

. ماموران دادگستری گيردمثبت می  جوابمصاحبه 

را  مصقاحبهت مقا موافقتمایل داشتند در صورت 



 

 

بقه عنقوان کقيس لازم در صورت تا  ندبدهادامه 

ر بدهند. با موافقت ما مورد استفاده قرامنب  

 33در مجمقوع مقاموران دادگسقتری  مصاحبه بقا

 مسقئولينپس از پایان مصاحبه  ساعت طول کشيد.

انتققال  AZCپ کوچک دائمی کمپ ما را به یک کم

دادند. اگر چه ما هنگام مصقاحبه جقواب مثبقت 

ماه کپی مصقاحبه  0دریافت کرده بودیم. پس از 

کمقپ دریافقت کقردیم.  مسئولينها را از طری  

 تقا بقا وزارت دادگستری آنها را فرستاده بود

مطالب درج شققده در حقين  یک مترجم ایرانیکمک 

ز ایقن حرکقت ا . مقا يمکنقتائيد مصاحبات را 

 مسقئوليندادگستری بسيار عصباني بقودیم. بققا 

دادگستری کمپ مسئله را پيگيری نمودیم. وزارت 

گفت اشتباه شده است. روز بعد متقرجم ایرانقی 

وارد کمپ شد. پس از چند دقيققه پلقيس خقارجی 

نيققز بققه کمققپ وارد شققد. آنهققا جققواب مثبققت 

پناهندگی دولت هلند را به ما دادند و مقامور 

نيسقت و  ی کمپ گفت نيازی به ترجمقه کققيسحقوق

مترجم ایرانی بسيار خوشقحال بقود کقه نيقازی 

نيست ترجمه نماید. وقتی که دليل طقولانی شقدن 

 مسقئوليننمقودیم،  سقؤالزمان تحویل جواب را 

دادگستری گفتند که پرونده برای مدتی گم شقده 

بود. به علت گم شدن پرونده ما نتوانسته ایقم  

 ه شما ابلاغ نمائيم. جواب را کتبا ب

 

سازمان تلاش برای ناات گروگان خويش نزد 

 مااهدين
اگر چقه جقواب مثبقت پناهنقدگی دریافقت  

فرزنقد نموده بودیم ولقي در تقلاش بقودیم کقه 

که در کانادا بود نجات دهيم. را  خانممبرادر 

احساس نمایند کقه  سازمان مجاهدینبرای اینکه 

ر آنقان در ما مخالف آنان نمی باشيم بقه دفتق

Zwolle رفتيم. همسرم خانم خرمقی چنقد بقار در 

سقازمان ائی شهرهای شمال هلند با گروه های گد



 

 

. هقر ه بوددشبه جم  آوری پول مشغول  مجاهدین

سعی می کردند بيشقتر مقا  سازمان مجاهدینروز 

را مورد سوء استفاده ققرار دهنقد. در نهایقت 

ر کار به جائي رسيد که ما از آنان خواستيم هق

بهادر را به هلنقد انتققال دهنقد.  ترچه سریع

دو پيشنهاد کرد اگر من  سازمان مجاهدین مسئول

دائي گق سازمان مجاهققدینماه در ایتاليا برای 

بهادر را به هلند می آورنقد. مقن نمایم آنها 

این پيشنهاد را قبول کردم ولی به آنها گفقتم 

اورنقد. پقس از ياول باید بهادر را به هلند ب

بهادر من دو مقاه بقه ایتاليقا خقواهم آوردن 

 سقازمان مجاهقدینمن فکر مقی کقردم کقه  رفت.

بهادر را به هلند می آورند، ولی آنها بهقادر 

را به هلند نياوردند. آنها فقط مققی خواسقتند 

د. مقا کننقاستفاده  سوء نکه این بار نيز از م

سققازمان سققعی نمققودیم بققا شققيوه هققای مختلققف 

جای بهادر نزد پقدر يم که کنرا قان   مجاهدین

و عمه اش می باشد ولي آنان با ما همکاری نمی 

کردند. در مرحله اول آنان می گفتنقد در تقلاش 

هستند که بهادر را به هلند انتقال دهنقد. در 

نهایت آنان یک بهانه جدید درست کردند. آنهقا 

که بهادر نزد  شفيعی و پيرا می گفتند خانواده

هادر را به پقدرش آنها می باشد حاضر نيستند ب

تحویل بدهند. ایققن در صقورتی بقود کقه خقانم 

شفيعی کقه بهقادر نقزد او بقود از هقواداران 

سازمان در تورنتو بود و مرکز  سازمان مجاهدین

ا توسط او و برادرش اداره مقی جدر آن مجاهدین

نمی خواسقتند بهقادر را  مجاهدینشد. در واق  

وگان گراز او به عنوان به پدرش تحویل بدهند. 

بهادر توسط  استفاده ميکردنند. تحویل ندادند 

در عقراق  شمقادربود که  اینمجاهدین به خاطر 

. هدداز دست ن آخرین تکيه گاه اش که پسرش بود

این بود که ما یعنی  سازمان مجاهدینهدف دیگر 

همسر و بردار همسرم را برای هميشه سقاکت  ،من

 و همشيه ما را دنبقال نخقود سقياه نگه دارند



 

 

توانسقتند مقا  سازمان مجاهدینالبته  بفرستد.

روشقنگری از سرگرم نماید و را بيش از دو سال 

. این تنها دسقت آوردی بقود گيری نمایدوما جل

پس از انتقال ما به اروپا  سازمان مجاهدینکه 

 بدست آوردند. 

 

 لانگ وير(  AZC)امپ دائمی زندگی در
این کمپ کوچک در استان فریس لند در یقک  

هتقل  ایقن. شتوستای کوچک و توریستی قرار دار

هتقل ایقن  .داشترا نفر  54نجایش حدود گکوچک 

قای  ها و کشقتی هقای مسافران قبلا مرکز خواب 

کوچک توریستی بود که حال به خاطر زیاد بقودن 

پناهندگان برای اسقکان آنقان مقورد اسقتفاده 

قرار می گرفت. هتل در کنار یک دریاچه بسقيار 

ده بود. هر روز ما شاهد تردد کشتی زیبا بنا ش

های بادبقانی کقه در دریاچقه در رفقت و آمقد 

از پناهندگانی بودیم. در این کمپ کوچک  دبودن

آسيائی و افریقائی  ،اروپائي ،مليت های مختلف

زندگی می کردند. ما به صورت جمعی غقذا را در 

سالن غذاخوری هتل صرف می کقردیم. هقر روز دو 

اده سازی و درست کقردن غقذا آم مسئولخانواده 

آشقپزی ميکردنقد بود. معمولا دو خققانواده کقه 

دارای یک مليقت بودنقد و غقذای کشقورخویش را 

 سقال را بقا 33زیقر . بچه هقای يکردنددرست م

اتوبوس بقرای یقادگيری زبقان هلنققدی بقه یقک 

بقرای یقادگيری ند. دروستای دیگر برده مقی شق

گقری با اتوبوس به روسققتاي دی یستیزبان ما با

که برای خارجی ها کلاس زبان گذاشقته بقود مقی 

رفتيم.  نهار را در مدرسه می خوردیم ما باید 

بقا و یا کالبقاس چند تکه نان با پنير، مربا 

از صب  تقا هلند تمام مردم خود می بردیم. در 

کار و یقا درس بقه در محل بعد از ظهر  5ساعت 

خورند. مقردم هلنقد مي  «بوترهام»قول خودشان 

رین وقت خود را صرف درسقت کقردن غقذا مقی کمت



 

 

کنند. خيلی کم اتفاق می افتد که هر روز غذای 

 ای گرم درست نمایند. افراد مجرد معمولا هفتقه

یک بار غذای گرم درست می کنند و بقيقه هفتقه 

را معمولا غذاهای ساده و یا آمقاده مصقرف مقی 

برای ما بسيار سخت بقود کقه صقبحانه و کنند. 

بعد  5و تا ساعت صب  شروع  1اعت که از سنهار 

فقط بقا چنقد تکقه نقان و طول ميکشيد از ظهر 

پنير به سر ببریم. روزهقایی کقه مدرسقه نمقی 

رفتيم برای شام و نهار غقذای گقرم درسقت مقی 

کردیم. یک روز که کله پاچه درست کرده بودیم، 

کمپ به اتاق ما آمد گفت چه بقوی خقوبی  مسئول

و همقراه مقا ادیم می آید. ما برایش غذا کشقي

کله پاچه خورد. پس از خوردن وقتی کقه گفتقيم 

کله گوسفند است تعجب کرد. در اروپا مردم کله 

گوسفند را نمی خوردند ولی از کله خوک یک نوع 

 سوپ درست می کنند. 

که ما در گمقپ بقودیم زمستان سرد اولين  

روی اتقاق مقا بشروع شده بود. تمام دریاچه رو

م روستا با کفش هقای مخصقوص یخ بسته بود. مرد

روی یخ در گروه های چند نفره روی دریاچه بقه 

ورزش و بازی مشغول بودند. ما با آرامی و بقا 

ترس و لرز روی یخ ها راه می رفتيم. احساس می 

کردیم که هر لحظه احتمال دارد یقخ هقای زیقر 

پای ما شکسته شود و ما در دریاچه غرق شقویم. 

د کقه عقده ای بقا یخ دریاچه چنقان ضقخيم بقو

و با دوچرخه روی آن دوچرخه سواری  گازی موتور

علاوه بر زمستان سقرد  و موتورسواری می کردند.

بهققار را در آنجققا مققا  ویققر گلانقق زیبققاو 

گذراندیم. با شروع بهار تمام درختقان پقر از 

تمام کوچه های روستا با یقک وزش د. شميشکوفه 

شقود. آرام باد پر از برگ گل شکوفه درختان مي

در جلو تمام خانه های روسقتائيان انقواع گقل 

را جلب می بينده ای لاله و سایر گل ها نظر هر 

برای اولين بار گل لاله سياه در جلو درب کرد. 

چنقدین ی اختيار ب نظرم را جلب نمود.یک خانه 



 

 

دقيقه توقف نمودم و مجقذوب زیبقائی گقل لالقه 

  سياه شدم.

گان خقود پس از اینکه ما نتوانستيم گرو  

پققس بگيققریم ارتبققاط خققود را مجاهققدین را از 

با آنان قط  نمقودیم. زمانی که در کمپ بودیم 

الهه در هلند بنام  سازمان مجاهدین مسئولولی 

را برای  سازمان مجاهدینس نخواست که آخرین شا

الهه همراه بقا جذب دوباره ما آزمایش نماید. 

ا د با مقنفر دیگری به کمپ آمدند و می خواستن

. الهقه به بحث نشستم آنانبحث نمایند. من با 

و تمقام  آمده بود تا از تبعيد ما بقه رمقادی

در ح   سازمان مجاهدین غير دمکراتيک  کارهای 

دفقاع نمایقد و بقه مقا  و جداشدگان مردم کرد

سقاعت  2بگوید که ما اشتباه می کنيم. پقس از 

دارم م هقم ودبا این حرفهای تو خاو گفت  ،بحث

زودتقر از اینجقا بهتر است  .موشميار مسئله د

  تققا بقه حقال ،بروم. من در آنجا به وی گفقتم

رهای غيقر اکه در رابطه با کرا اطلاعاتی  امتم

نکرده ام.  ءافشا دارم  سازمان مجاهدیناصولی 

تا این لحظه به قول امام علی استخوان در گلو 

 روشقنگریصققبر کقرده ام و بققه و خار در چشقم 

. البته نمی دانقم تقا چقه ممبادرت نورزیده ا

آینقده روشقن بهر حال . دکرخواهم زمانی سکوت 

 خواهد کرد. 

سعی مقی در سراسر اروپا سازمان مجاهدین  

در هر کمپ یک نفر هوادار داشته باشد تقا  ندک

وقتی که ما نيروهای تازه وارد را جذب نماید. 

 .جواب منفقی بقرای همکقاری بقه آنهقا دادیقم

انم ایرانقی کقه در کمقپ یک خ سازمان مجاهدین

زندگی می کرد به عنوان نماینده خقود در کمقپ 

مشخص کردند. بعقد از ایقن تقاریخ ایقن خقانم 

 سازمان مجاهقدینایرانی اخبار و روزنامه های 

اگقر چقه از نظقر مقن را در کمپ پخش می کرد. 

مسائل اخلاقی هر فرد به خود فرد ربط دارد ولی 

 ن مجاهقدینسقازمابرای من بسيار جالب بود که 



 

 

اسقتفاده  شقانیی برای پيش برد کارهاچه کساز 

ه هقوج که در واق  هقيچ گونقه. فردی می کردند

خوبی در بين ایرانيان و ساکنان کمپ نداشقت و 

سقازمان نماینققده  سقد بقود.ااز نظر اخلاققی ف

ماه زندگی در کمقپ  2پس از  شده بود. مجاهدین

گن در شقمال يندر نهایت در شهر خرون پناهندگی

اتقاق خوابقه مسقتقر  0یک آپارتمقان  در هلند

 شدیم. 

 

 نگن(نيزندگی در شمال هلند )شهر خرو
با استقرار در خرونينگن می بایستی تمام  

وسایل اوليقه زنققدگی از جملقه وسققایل خقواب، 

خریقداری  خودمقان آشپزخانه، و سایر وسایل را

 بامی کردیم. پس از بستن قرارداد اجاره خانه 

باید با در دسقت داشقتن برگقه ما  ،شرکت خانه

اجاره خانه به اداره امور اجتماعی و کاریابی 

می رفتيم. در آنجا به ما پول کافی برای خرید 

  وسایل دادنقد و عقلاوه بقر آن حقققوق ماهيانقه

ما می توانسقتيم  مشخص نمودند. مانیبيکاری برا

آمقوزش زبقان هلنقدی مشقغول به  ،با پول دولت

زبان هلندي هقر فقردی یادگيری  رشویم. علاوه ب

می توانست تا مرحله فوق دیپلم نيز بقا بقورس 

تحصيلی دولت درس بخواند. چون هنقوز احساسقات 

چریکی در تمام وجودمان بود دوست نداشتيم کقه 

ه ظق. هقر لحبه خود بقولانيم که پناهنده هستيم

فکر می کردیم که اوضاع ایران بهتر می شقود و 

تققی کقه پقول وق ما به ایران بر خواهيم گشقت.

برای خرید وسایل دریافت کرده بودیم احساس می 

کردیم در آینده نزدیک به کشور بر مقي گقردیم 

م. پوشقيدن لبقاس ینيست وسایل نو بخر لذا لازم

 نو برای ما فاصله گرفتن از پرنسيب های گذشته

.  و زندگی چریکی بود که سخت بدان مقيد بودیم

ادامقه ش لذا سالها با این شيوه به زندگی خوی

  به خاطر نداشتن راهنمای خققوب از طقرفدادیم. 



 

 

ساکن در شهر که سالها  خيلی از ایرانياندولت 

بيکار و بيشتر وقت خقویش را  ،خرونينگن بودند

بازی صرف می کردند. عقده  ورق به شب نشينی و 

کمتر  ه مشغول بودند. به کار سيا نيزای دیگر 

 بقه خقاطربودنقد. تحصقيل درصد مشقغول  35از 

 0بقيش از  کهافرادی نداشتن روش آموزشی درست 
مراجعقه برای  .زندگی کرده بودندسال در هلند 

و یقا  وابسقته بقه افقراد دیگقریبه ادارات  

بودنقد کقه بقرای آنقان ترجمقه فرزنذان خویش 

 نماید. 

هنگام زندگی در کمپ پناهندگی تلاش کردیم  

که با آن بتوانيم مسقائل روزمقره زبان هلندی 

از  یم. هر پناهنده ای کهريگبیاد کنيم حل  را

مققد و مسقتقل آای پناهنقدگی بيقرون مقی ه کمپ

زندگی می کرد از طرف اداره خدمات اجتماعی یک 

کقار معرفقی مقی شقد. بعنوان رابط به او  نفر

در رابط این است که پناهنده را کمقک نمایقد. 

خيلی از مواق  فرد رابط نه تنها کمک نمی کرد 

اکثر این افراد شقناختی  بود.بلکه مزاحم نيز 

پقس از آمقدن بقه ها نداشقتن.  از سایر فرهنگ

و  نفر کمکی اداره خدمات اجتماعیخرونينگن از 

برای حل مسققائل مقان درخواسققت نکقردیم.  رابط

بقه حقل بقا مشقکلات زیققاد سعی نمودیم خودمان 

اگقر چقه زخمهقای  بپقردازیم.مسائل و مشقکلات 

مقا يقآورد. دوستان بر رو  و روان ما فشقار م

های فقراوان و جقدیت فشارتحمل سعی نمودیم با 

با توجه بقه  زبان هلندی را یاد بگيریم.زیاد 

اینکه مشغول یادگيری زبقان هلنقدي بقودم بقه 

برای مدت  و کار سياه من نيز الا بودن ج  بخاطر 

جذب این ایده شدم. کار سياه به کقاری کوتاهی 

ی را گفته می شود که فرد از دولت حقوق بيکقار

و بقدون دادن ماليقت می گيرد و به صورت مخفی 

کار مقی کنقد. خيلقی از ایرانيقان در جاهقای 

رهای ساختمانی مختلف از جمله در کشتارگاه، کا



 

 

بودنقد. سقياه و کار نظافقت مشققغول بقه کقار 

 ،افرادی که کار سياه می کردند فکر می کردنقد

درآمققدی کققه از کققار سققياه و حقققوق بيکققاری 

هم  یک فرد با مدرک تحصيلی بالا ،ميشد شانعاید

دریافت کند. هيچ کس به این واقعيقت نميتواند 

چه  اگر در حين کار اتفاقی بيفتد فکر نمی کرد

هيچ  و نها بيمه نبودندزیرا آ پيش خواهد آمد.

از آنها حمایت نمی کرد. در جامعقه هم قانونی 

حققوق تقوان کقار دارنقد و افرادی کقه به هم 

بقه جامعقه  رعنقوان سقربابيکاری ميگيرند به 

 متوجه شدمخوشبختانه زود . ندنآنها نگاه می ک

دهم. در بو تصميم گرفتم به درس خواندن ادامه 

کنار درس خواندن سقعی نمقودم بقه کمقک سقایر 

دوستانی که سقالها کارهقای سياسقی و فرهنگقی 

راه کققرده بودنققد در شققهر خققرونينگن تشققکلی 

ر شقب و برای ایرانيان سقاکن در شقه بيندازیم

نشينی و برنامه های تفریحی و جشن سقازماندهی 

نمائيم. علاوه بر این در سياست داخلی ایران و 

گقروه بقا م. در این رابطه وخارج کشور فعال ش

هققاي سياسققی ایرانققی و خققارجی بققه فعاليققت 

را یقاد  زبقان هلنقدی . پس از اینکقهپرداختم

بقا هلنقدی  مورد دلخواه خودمدر رشته گرفتم  

و در این راسقتا  مبه درس خواندن شدمشغول ها 

 را انتخاب نمودم. مددکاری اجتماعی رشته 

 
  در االج علو  اجتماعی تحصيل

هقر خقارج برای ادامقه تحصققيل در هلنقد  

 0گذراندن از دانشسرا پس برای ورود به کشوری 
یک ساله کقه بقه  یک دوره دوره آموزشی زبان و

شروع  ، فرد ميتوانددآن پل ارتباطی گفته می ش

دوره  0به درس خواندن نمایقد.  پقس گذرانقدن 

آموزشی زبان و طقی کقردن دوره یقک سقاله پقل 

شدم که فقوق  ماه موف  0مدت زمان ارتباطی در 

 . را شروع نمایم علوم اجتماعی دیپلم 



 

 

ومين سققال زنققدگي ام در هلنققد درس در سقق 

خواندن را در کلاس های هلندی همراه بقا دانقش 

نمودم. پس از سقالها دوری  آمرزان هلندی شروع

سقاعت هشقت و نقيم  3220از درس و مش  شقهریور 

راهی کلاس  داشتن کيف مدرسه امدر دست صاحب با 

های درس شدم. با دوچرخه به سمت مدرسه به راه 

افتادم. اگر چه فاصله خانقه مقان بقا مدرسقه 

احساس کردم کقه دقيقه با دوچرخه بود  34حدود 

م. وقتی ه اکلاس رسيد در عر  چند دقيقه به درب

از خقود وارد کلاس شدم مدیر کالج پس از معرفی 

ائيم. در خودمقان را معرفقی نمقتقا ما خواست 

کقلاس تنهقا خقارجی  من نفر شاگرد کلاس 12ميان 

همکلاسی هایم دختر و زن بودند. من  بودم. اکثر

آموزان کلاس بودم. پس از  یکی از پيرترین دانش

ل شروع شد. ما بایقد آشنائی با همدیگر زنگ او

پنج روز در هفته از ساعت هشت و نيم صقب  تقا 

. شقدیممقی حاضقر درس  سر کلاسپنج بعد از ظهر 

 ترشته ای که من انتخاب کرده بودم باید در مد

. ولقی بقه خقاطر مسه سال آن را تمام می کقرد

بققروم تصقميم  تراینکه زودتر بقه مراحقل بقالا

هفته یم. گرفتم در مدت دو سال آن را تمام نما

احسقاس و دوم خيلی سخت گذشت، بععی اوقات اول 

حال غرق شدن مقی باشقم. بععقی در می کردم که 

خيلی از درس هایی که داده درصد  24فقط اوقات 

م. در پایقان هفتقه اول دمی شقد را مقی فهميق

که چرا شروع به درس خواندن نموده شدم پشيمان 

بقه درس خوانقدن ام. دو عامل باعث گردید کقه 

در بقين که مقن دامه دهم. عامل اول این بود ا

 یفعقال عه ایرانی ساکن شهر خرونينگن فقردجام

بودم و نمی خواستم از مردم بشنوم که بگوینقد 

تو که توانائی درس خواندن را نداشتي چرا درس 

خواندن را شروع کردي. عامل دوم کمک هقای بقی 

دری  روحی همسرم بود. اگر چه سومين فرزندمان 

ه دنيا آمققده بقود او بقه مقن گفقت در تازه ب



 

 

رابطه با سرپرستی بچه ها و کارهای خانقه لازم 

نيست که مرا کمک نمائي. اگر چه استعداد درسی 

او بهتر از من بود ولی او یک سال به خاطر من 

از بچه ها نگه داری نمققود. پقس از به تنهائی 

آماده و سفره چيقده برگشت من از کلاس درس غذا 

از خوردن غذا به اتاق مطالعه می  بود. پسشده 

از شب  اسیرفتم و درب اتاق را می بستم و تا پ

. بععی اوقات بقرای مبه درس خواندن مشغول بود

اینکه یک صفحه از کتاب را یاد بگيرم بقيش از 

یک ساعت وقت صرف می کردم. چنان خسته می شقدم 

که همانجا به خواب می رفقتم. در روزهقای اول 

ندیم رابطه ای خوب و مهربان با همکلاسی های هل

من داشتند. چون زبان هلندی من خوب نبود آنان 

به چشم یک انسان که لای  ترحم می باشد به مقن 

نگاه می کردند. پس از چهار هفته که از شقروع 

کلاس ها گذشت. ما باید امتحان ترم اول را مقی 

دادیم. ترم اول تمقام امتحانقات کتبقی بقود. 

بععقی از يار سقخت بقود. برای مقن نوشقتن بسق

امتحانات چهار جققوابی و بععقی توضقيحی بقود. 

برای من هر دو شيوه امتحقان سقخت بقود. ولقی 

امتحانات چهار جققوابی مشقکل تقر بقود. گقاهی 

چهار جواب صحي  می باشقند.  احساس می کردم هر

 طقر  مقیچهار جوابی به شيوه ای مشقکل  تسؤالا

سی کقه جواب ها به هم شبيه بودند. برای ک .دش

بود  لزبان هلندی را خوب نمی دانست بسيار مشک

جواب صحي  را پيدا نماید. با شروع ترم دوم و 

سوم درس هایی را باید به صورت گروهی یاد مقی 

گرفتيم. در نهایت به صورت گروهی گزارش کتبقی 

به استاد می دادیم. در این دو تقرم بقالاترین 

ه فشار را متحمل شدم. چون برایم سقخت بقود کق

خود را کوچک نمایم.  کسی پيش قدم نمی شد بقا 

 وض  زبقان زیراهمکاری نماید. در یک گروه من 

همکلاسقيهایم علاوه بقر آن من خوب نبود. هلندی 

احساس می کردند کقه مقن هقيچ گونقه تجربقه و 

نگقام کقار نقدارم. های  مهارتی در هيچ زمينه



 

 

. وقتقي ميمانقدمگروه من ساکت گروهی و تشکيل 

نتخقاب و ارا  دانش آمورزان گروه هقاکه تمام 

تشکيل می دادند این استاد کلاس بود که مرا در 

ر بودن می داد. احساس سربا گروه ها جا یکی از

اگر چه احساس خوبی نداشتم ولقی بقه  کردم. می

خود می گفتم در آینده به آنقان نشقان خقواهم 

داد که من بيشتر از آنان توانایی دارم. برای 

یک ایستی با بمی به نام موزیک   درسهایکی از 

همکاری می کردم. گققروه مقذبور گروه چند نفره 

و بيشقتر  علاقه زیادی به ادامه تحصيل نداشتند

سه هفتقه اول  اوقات در کلاس درس حاضر نبودند.

و ما هقيچ گونقه  نداکثر افراد گروه غایب بود

در راستای انجام تکليفی که استاد به ما کاری 

ومين هفتقه س. در نداده بودیم داده بود انجام

گروه تقو مادگی آبه علت عدم  استاد موزیک گفت

نمقره آوردن در تققرم بعقدي بقرای بایستی نيز 

پشقنهادی . از کنقیشرکت این واحد درسی  قبولی

و به او گفقتم شدم عصبانی کرده بود استاد که 

وققت دارم. به زمقان امتحقان روز  34من حدود 

ی ندارم و اطمينقان مشکل امتحان کتبی کهبرای 

را مقی آورم. در رابطقه  قبولی دارم که نمره 

با امتحان شفاهی من می خقواهم کقه خقودم بقه 

تنهائی امتحان بدهم. برای او غير قابل قبقول 

بود. چون پيشقنهاد از طقرف مقن شقده بقود او 

مجبور بود که بپذیرد. روز امتحان فرا رسقيد. 

ده های دیگر که بقرای امتحقان آمقاده شق گروه

ولقی  بودنقد. نفقر 5متشکل از بودند هر کدام 

گروه من فقط خودم بودم. موضوع امتحان شقفاهی 

بققه ترانققه هققای کودکققان خوانققدن موزیققک را 

مختلف انتخاب نمودم. پيشاپيش دستگاه زبانهای 

. وقتقی مهای مختلف موزیک را آماده نموده بود

ه بموزیک  که نوبت من فرا رسيد با بردن وسایل

حان تمام چشم ها به من دوخته شده بود محل امت

که با این همه دستگاه چه کار می خواهم انجام 



 

 

دهم. با دست، پقا، دهقانم و بقا اسقتفاده از 

دقيقه براي آنقان  35وسایل مختلف موزیک حدود 

موزیک اجرا نمودم. در اینجا بود که به آنقان 

 34نشان دادم که می توانم. استاد موزیک نمره 

د. از این لحظه بود کققه دیگقر آن را به من دا

محمدرضا قابل ترحم پيش همکلاسی هقایم نبقودم. 

از این تاریخ به بعد برای خيلی از امتحانقات 

حاضر بودند که  از همکلاسی هایمگروهی چند نفر 

برای  با من همکاری نمایند. در پایان سال اول

هفتقه در یکقی از خانقه هقای  34امتحان عملی 

کار پرداختم. مقن بایقد هقر سالمندان شهر به 

روز با گروهی از سالمندان یک فعاليتی را کقه 

برگقزار مقی کققردم. بععقی  دآنان دوست داشقتن

اوقات به آنان آموزش آشپزی ایرانی مقی دادم. 

 .یک روز  می خواستم بورانی بادمجان درست کنم

از سققالمندان در طققول عمققر خققویش هققيچ کققدام 

هر کدام یقک  اول به بادمجان را ندیده بودند.

دادم کقه آنهقا از نزدیقک لمقس  عدد بادمجان 

یند سپس با هم شقروع بقه کقار کقردیم. از انم

پوست کندن تا آخرین مرحله قدم به قدم با همه 

انجام دادم. پس از آماده شدن همه با هقم بقه 

 کقردیم.غذائی که درست کرده بودم شروع خوردن 

ل همه از خوردن و این ابتکار جدید بسی خوشقحا

مقاه در یکقی از  2بایقد  دومبرای سال  شدند.

سقاعت  12مراکز جوانان کار می کردم. هر هفته 

ساعت به کالج می رفتيم  3کار عملی می کردم و 

تا در رابطه با مشکلات کار و سایر مسقائل بقا 

استاد خود مشقورت نمقائيم. در مرکقز جوانقان 

. در این پروژه می بایستی یک پروژه شدم مسئول

را از خيابان هقا و به بالا سال  30ن از جوانا

آنها حشيش و سایر مواد مخدر در کافه هایی که 

به مرکز  تشوی  نمایم که سيدسبک به فروش می ر

هفته برایم بسيار مشقکل چند  . بيایندجوانان 

وقتقی وارد ایقن بود که وارد این مراکز شوم. 



 

 

کافه ها ميشقودید بقوی حشقيش باعققث سقر دردم 

از لحقاظ ققانونی فققط افقراد چه اگر ميشود. 

ولقی  دسال حق  وارد شقدن داشقتن 33بالاتر ار 

کافه ها این را رعایت نميکردنقد.  صاحبان این 

یاد گرفتم طی مدتی که مشغول به کار بودم، در 

در طقول  یاری برسانم.وانان معتاد را چگونه ج

این مدت عده ای از جوانان هلندی و خقارجی را 

هققا بققه مرکققز جوانققان  و کافققه هققااز خيابان

هنقری  برنامه های ورزشقی وبرای آنها آوردم. 

دم. به کمک این جوانان توانستم سازماندهی نمو

به صورت دائمی در هفته یک بار شب نشينی بزرگ 

زی برای تمام جوانقان سقاکن روسقتا راه انقدا

لی هم یک نمائيم. برای نوشتن پایان نامه تحصي

. بعد از نوشتن کردم ا انتخاب مشکل اجتماعی ر

رئقيس پایان نامه بایستی محتوای آن را بقرای 

داور تشری  می کردم و به دفقاع  استادکالج و 

  از آن می پرداختم.

در رابطققه بققا را پایققان تحصققيلی تققز  

  یققک  تخصققص ومکمققک یققک  هققائی کققه بققين تفاوت

بقه راهنمقائي رایگقان تخصص کقه مغير داوطلب 

يه من . دفاعمنوشتبودند کار مشغول به جوانان 

. مقن بقا کسقب نمرهقای ساعت طول کشيد 2حدود 

بقه  ن مقا مقی بایسقتی همچنيقبول شدم. عالی 

را بقرای سقالمندان  یصورت گروهی یقک فعقاليت

نفققر در خانققه  244اجققرا مققي کققردیم. حققدود 

سالمندان بودند ما بایقد از نقطقه شقروع تقا 

ما پایان این فعاليت را سازماندهی می کردیم. 

سققالن  برنامه انتقال سالمندان به  می بایستی

دان نمواد غذائي و نوشيدنی که سقالم زی تا تو

مشخص می از قبل برنامه ریزی و  مصرف می کردند

يت می مسئولدر این رابطه نيز تقسيم و . کردیم

ی هاچهار استاد و متخصص در سالن در جا کردیم.

و  به صورت فردیوقت حرکات ما را تمام  یمخصوص

مقی مقا نمقره و بقه  ر نظر داشقتندزی گروهی 



 

 

بعد از سازماندهی بقه اجقراء برنامقه . دادند

مشغول شدیم. اواخر برنامقه متوجقه شقدیم کقه 

ردن مقی آوریقم. آو یدقيقه وقت اضقاف 24 حدود

تلقی  وقت اضافه یک نکته منفی در برنامه ریزی

ء آخرین برنامه  فکری بقه . در حال اجرامی شد

 24گفتم من در ایقن  گروه نفرات ذهنم رسيد به

دقيقه به سالمندان آموزش رقص کردی مقی دهقم. 

با گذاشتن نوار کردی تمام افراد سالن را بقه 

رقققص کققردن در آوردم. پققس از پایققان برنامققه 

بقدین  .داستادها به ما بالاترین نمره را دادن

در این رشقته دیپلم ترتيب من موف  به دریافت 

 .شدم



 

 

ی و تربيتای تحصيل در رشته علو  اجتماع

 گيننيخرون مدرسه عالی  در

به خاطر علاقه ای که به علوم اجتمقاعی و  

تربيتی داشتم دوبقاره شقروع بقه درس خوانقدن 

چون همسرم نيقز همقين رشقته را دوسقت نمودم. 

مشقغول تحصقيل در ایقن رشقته به داشت همزمان 

سقال حق   25م. در هلند افقراد بقالاتر از یدش

لقذا  قت را ندارند.و مبصورت تماادامه تحصيل 

نيمقه وققت بقه م که بقه صقورت یما مجبور بود

ر یقک روز د. هقر هفتقه ادامه تحصيل بپردازیم

بایقد  روزهابقيه  می شدیم.کلاس های درس حاضر 

رشته تخصصی انجقام این  کار عملی در رابطه با

ال اول بععی اوققات تقا سقاعت در س .می دادیم

  شب با هم درس می خواندیم. يمهن 2های 

مقی و جزوه برای صرفه جویی یک سری کتاب  

اقتصادی بقه مقا  م. برای اینکه از لحاظدیریخ

سایل آموزشقی را شقراکتی فشار نياید ما همه و

مقی کيقف تمقام وسقایل را در یقک می خریدیم و

. سال اول این کقار مقا زیقاد بقرای گذاشتيم 

لقب نظقر نمقی کققرد. ولقی در هایمان ج همکلاسی

بود. کرده رشد  شدیداً سادت اواخر سال دوم حس ح

اکثر همکلاسی های مقا کسقانی بودنققد کقه طقلاق 

گرفته بودند. برای آنان جالقب نبققود کقه مقا 

علاوه بر اینکه در خانه با هم هسقتيم در کقلاس 

درس نيز در کنار هم می باشيم. در ضقمن بقودن 

ما با هم یادآور خقاطرات گذشقته بقرای آنقان 

بقا همکلاسقی بود. سقالهای آخققر اختلافقات مقا 

هایمان خيلی زیاد شده بود. ما دیگر زیر بقار 

زور هيچ فردی نمی رفتقيم و در هقر رابطقه ای 

ما در رابطه  ینظرات خاصی داشتيم. رشته تحصيل

مقا از ایقده هقای  .مسقائل اجتمقاعی بقودبا 

ردیم کقياليستی و احزاب چپ هلند حمایت می سسو

  بين مقا و آنهقا که این خود باعث اختلاف شدید

از را کردند که مقا مي یزیاد تلاشها می شد. آن



 

 

ما می بایسقتی هقر کقدام در دو  کنند.هم جدا 

. آنقان حتقی بقا خوانقدیميدرس م جداگانهکلاس 

مدیر دانشکده این را هم مطر  نمودند. ولی ما 

در مقابل آنان مقاومت کردیم و در نهایت ایقن 

بخقاطر جقو حقاکم در ما بودیم که موف  شدیم. 

حداکثر تلاش خود را صرف این کردیم کقه  کلاس ما

 بدست بيقاوریم. بالاترین نمرات را در سط  کلاس 

در ضمن در امتحانات مقن و طقاهره بقا فاصقله 

ی از هم امتحان می دادیم که نگوینقد مقا زیاد

این در صورتی بقود  از روی دست هم می نویسيم.

که با هم دوست بودند در کنار هم می  یکه آنان

معمولا سر جلسه امتحانات سعی می نها آتند. سنش

کردند همدیگر را کمک نمایند. در یک جلسه مقن 

نشسقته  مقن از همکلاسی هایم که در چهقار طقرف

را  سقؤالبودند و همدیگر را کمک می کردند یک 

. هيچ کدام از آنان به من جواب نقداد. مپرسيد

من هميشه آنان را کمک می کقردم. که  در صورتی

درس خواندن سه بار مجبقور شقدم سال  0در طول 

که دو بار یک واحقد را امتحقان بقدهم. اکثقر 

اوقققات در کققلاس هققای فلسققفه، جامعققه شناسققی، 

و  دانشققجویانبققا  را نظققرات بققالاترین اخققتلاف

هم نظقر د داشتيم. آنها هميشه با استاد یاستا

ياليسقتی حمایقت مقی س. ما از جامعقه سودبودن

اری حمایت مي کردیم و آنها از جامعه سرمایه د

کردند. زمانی که جنگ یوگسلاوی اتفققاق افتقاده 

بود تنها مقا مخققالف جنقگ نقاتو عليقه مقردم 

یوگسلاوی بودیم. اکثریت قریب به اتفاق همکلاسی 

هایمان در رابطه با مسائل سياسقی هقيچ گونقه 

مسقائل مقا حتقي در رابطقه اطلاعاتی نداشتند. 

لنقد بيشقتر از آنقان هسياسی و احزاب سياسقی 

درصد آنها مخقالف  22اطلاعات داشتيم. در واق  

 سياست و بحث های سياسی بودند. 

پقاس مقی واحقد  02ما بایسقتی هقر سقال  

واحد اجباری هر دانشجو می  02کردیم. علاوه بر 



 

 

را نيقز پقاس  واحد اختيقاری 2توانست در سال 

 2واحد اجباری هر سقال   02 نماید. ما علاوه بر
. در نهایقت می کردیم واحد اختياری را هم پاس

رس ما توانستيم با بالاترین و بهترین نتقایج د

خود را به پایان برسانيم. چون ایرانی بقودیم 

و جامعه ایرانی و خارجی که در هلند زندگي می 

شققکل مدر سققن بلققوغ  نققد بققا فرزنققدان خققویشک

داشتند. ما موضوع تحقي  خویش را در رابطه با 

بقا  (سقال 25تا  32 )مشکلات جوانان در سن بلوغ

معه هلند انتخقاب نمقودیم. الدین خویش در جاو

وققت  ما برای این تحقي  حدود یک سال و انقدی

صقدها مصقاحبه گذاشتيم. در این رابطه بيش از 

با والدین، جوانان و متخصصين امور اجتماعی و 

تربيتی انجام دادیم. پس از اینکه تقز مقا از 

رفت مقا لحاظ محتوی مورد قبول دانشکده قرار گ

خود را آماده می کردیم کقه از آن دفقاع  دبای

سقاله  0نمائيم. روز موعود دفاع از دست آورد 

در اتاق عقلاوه  .وارد اتاق شدیم ما فرا رسيد.

دیگری متخصص با بر دو نفر از اساتيد دانشکده 

ه بود جوانان خارج کشوری کار کرد باکه سالها 

مشخص  روبرو شدیم. این گروه سه نفره در نهایت

کقار  ما از لحاظ علمی تقوانآیا  ردند کهمی ک

؟ جقواب را داریمرشته به عنوان متخصص در این 

مثبت و منفی آنان آینده ما را روشن می کقرد. 

ز ما را یک ماه پقيش دریافقت تافراد نامبرده 

آن را کققرده بودنققد. آنهققا در آرامققش کامققل 

ت و ابهامقات خقویش را سقؤالاخوانده بودنقد و 

کرده بودند. حدود سه ساعت از هر طرف  یادداشت

 ت قرار گرفتيم. سؤالامورد رگبار 

ت آنها جواب سؤالاما با خونسردی کامل به  

بود اساتيد دانشکده نمی دادیم. متخصصی که از 

بيشتر بقا مقا هقم  سؤالپس از مطر  کردن چند 

عقيده و هم نظر بود. او در خيلی جاها از مقا 

فاع ما از تقز تمقام دفاع می کرد. در نهایت د



 

 

دقيقه از اتاق خارج می  24شد و ما باید حدود 

شدیم تا آنها در رابطه با نتيجه نهائي با هم 

مشورت می کردند. پس از ورود ما به اتاق بدون 

تيم بلند شقد  مسئولاینکه مقدمه ای گفته شود 

و به ما به عنوان افراد خارج کشقوری کقه بقا 

یققک گفققت و نمققرات عققالی قبققول شققده ایققم تبر

آنها به من نمره  خوشحالی خود را ابراز داشت.

به همسرم نمره عالی داده بودند. پس از  وخوب 

امعای مدارک، در واق  مقا بقه عنققوان متخصقص 

 امور اجتماعی و تربيتی در هلند شناخته شدیم. 

 

 .اارمند سازمان پناهندگی هلند

مقايسه وضديت پناهندگی در گذشته و حال 

 ددر اشور هلن
علقوم  پس از گرفتن فوق دیقپلم در رشقته 

هنقوز مشقغول در حالی کقه   اجتماعی و تربيتی

در یکقی از  ،بقودمادامه تحصيل در همين رشته 

مقددکار )کمپ های پناهندگی بقه عنقوان آخقوخ 

پذیرفتقه و بقه کقار (علوم اجتماعی و تربيتقی

محدوده کاریم گسقترده بقود، ایقن مشغول شدم. 

و معرفی افراد بقه کمک  ،راهنمائیکارها شامل 

خدمات اجتمققاعی ميشقد. ارگانهای  سازمان ها و

هر مقددکار علقوم اجتمقاعی و تربيتقی  همانند

مشققکل  مودخققوهلققه اول  یگققر سققعی ميکققنم درد

 آنان ولی اگر حل مشکل محل نمایپناهندگان را 

را بقه آنهقا نياز به متخصص خاصی داشته باشد 

رفقی مقی معمرکز مربوطه و متخصص مقورد نيقاز 

بعنققوان مققانی کققه در کمققپ پناهنققدگی ز. کققنم

کققار مققددکاران  .زنققدگی مققی کققردمپناهنققده 

ه بقودم و اجتماعی و تربيتی را از نزدیک دیقد

. حالا برایم جالب بود ه بودمشيفته این کار شد

در جائی کار کنم که چند سال پيش در آنجا بقه 

بعنقوان  عنوان پناهنقده زنقدگی کقرده بقودم،

بقه بقققول پناهنقدگان، سوشقيال  و یقامددکار 



 

 

دیگران کمک کنم. به خاطر تسلط مقن بقه زبقان 

فارسی و کردی در روزهقای اول تعقداد مراجعقه 

کنندگان فارسی زبان به من زیاد بود. در مقدت 

کوتاهی توانسقتم بقه سقایر پناهنققدگان رابقت 

نمایم که من بعنوان مددکار وظيفه ام کمک بقه 

از چنقد مقاه  پقسهمگان می باشد. خوشقبختانه 

توانستم اعتماد پناهنقدگان را بقه خقود جلقب 

نمایم و به عنوان فردی که مشقکلات پناهنقدگان 

بقا  آنهقا  مشقکلات را می فهمقد در جهقت رفق 

در جهقت نزدیکقی و مسئولين کمپ کارهای خقوبی 

انجقام دهقم. وضقعيت آشنایي با فرهنگ هلنقدی 

که خود پناهندگی در مقایسه با هفت سال گذشته 

تفقاوت هقای زیقادی در کمپ زندگی ميکردم، من 

است. ایقن تغييقرات ناشقی از عقو  شقدن کرده 

اوضاع سياسی و اقتصادی هلند و جهان ميباشقد. 

بقه شقر  در حد توان سقعی خقواهم کقرد  ونناک

سال گذشته  34پناهندگی در تفاوتها  مختصری از

هققر مققيلادی  2444 سققال پققردازم. تققا قبققل ازب

تنهقا کقاری  ،می شدلند هکه وارد  ای پناهنده

کققه پناهنققده در زمققان معرفققی  بایققد انجققام 

ميداد، انگشت نگاری، گرفتن عکقس و پقر کقردن 

در کقار  ای مصقاحبهفرم تقاضی پناهندگی بود. 

معمولا چندین هفته طول می کشيد کقه بقا  نبود.

. ميشقدانجام  ای فرد متقاضی پناهندگی مصاحبه

در ناهندگی افراد متقاضی پ 2444ولی پس از سال 

ساعت کاری پقس از معرفقی بایقد تعقين  03عر  

اول در یک محيط مخصقوص جقدای از  تکليف شوند.

دنيای خارج نگهداری ومصقاحبه  مقی شقوند. در 

اداره ساعت به طول ميکشد،  03که طول این مدت 

مهاجرت وابسته به وزارت دادگستری تصقميم مقی 

 گيرد که  فرد متقاضی پناهندگی از لحاظ کيسقی

می تواند وارد مرحله پناهندگی شقود یقا نقه. 

افرادی که از نظققر آنقان نبایقد وارد مرحلقه 

پناهنقدگی  کقه  پناهندگی شوند از مرکز اوليه



 

 

AC گردند و به آنقان ي ناميده می شود اخراج م

سقاعت خقاک  20گفته می شود که بایقد در عقر  

کشور هلند را ترک نمایند. اگر فقرد کشقور را 

رش در کشور غير ققانونی محسقوب ترک نکند. حعو

 ميشود. 

خقارج پناهنقدگی که از ریقل ی انپناهندگ 

هيچگونه ح  و حقوقی از دولقت دریافقت ميشوند 

نمی کنند. هيچ اداره و یا کارگاه و کارخانقه 

ای ح  ندارد آنها را به عنوان کارمنقد و یقا 

که به کارگر استخدام نماید. هيچ کس ح  ندارد 

  دهد.باجاره آنها خانه 

در گذشته به هيچ عنوان دولت این کار را  

هيچ فردی در مرحلقه  2444نمی کرد. قبل از سال 

اوليه پناهندگی از ریل تقاضای پناهندگی حقذف 

هر پناهنده ای حداکثر یک هفته  ACنمی شد. در 

 پرونده اوليه تقاضای پناهندگی. زندگی می کرد

 نجام ميگرفت و پس از تکميقل  پرونقدها AC در

  ميشوند.   پناهندگی پناهندگان راهی دومين مرکز

ناميقده  OCمرکز دوم پناهندگی هلند کقه  

در  پناهندگاندرگذشته محلی بود که  OC  .ميشود

پققس از  پناهنققدگان. ندآنجققا مصققاحبه مققی شققد

طقول ماه  ه معمولا یکمصاحبه و تکميل پرونده ک

. در ندبه کمپ اصلی انتقال داده می شدميکشيد 

این زمقان از یقک ميلادی   2444پس از سال واق  

ماه تبدیل شده است. در این کمپ  ینماه به چند

بایقد تکميقل گقردد.  OCگان درپرونده پناهنقد

مرحله اول عبور کرده اند و پناهندگانی که از 

به اداره مهاجرات ققول داده انقد کقه مقدارک 

معتبر تحویل دهند ولی در طول این مقدت موفق  

ایققن مرحلققه از کمققپ اخققراج نشققده انققد، در 

 OCدیگقر خبقری از کمقپ  2441ميشوند. در سال 

 ادغام شده است.  AZCنيست و این کمپ در 

نيقز یکقی و جا در کمپ مشکل مسئله مسکن  

در کققه در گذشققته و حققال مشققکلاتي اسققت از 



 

 

بقه چشقم مقی خقورد. در کشور هلنقد پناهندگی 

گذشته هر خانواده دارای  اتاق های مجزائی با 

مکانات مخصوص به خود بود. در شقرایط کنقونی ا

در سقالن هقای  خانواده ها و مجققردین مشقترکاً 

بزرگی و یا در محل هائی کقه ققبلا سقربازخانه 

هقای جدیقد  زندگی می کنند.  در کمپ بوده اند

مجرد سه یا چهار نفقری در  انسيس پناهندگأالت

بنقدرت بقه زندگی مقی کننقد.  2در  1یک اتاق 

نفقر مقی  3جمعيت آن بيش از که خانواده هایی 

مستقل تعلق  یک واحد مسکونی پيش ساخته  ،باشد

و امکانات زندگی و در واق  کمبود جا  ميگيرد.

شققکل بزرگققی بققرای کثققرت نفققرات در اتاقهققا م

پناهنققدگان مققی باشققد. پققس از ایققن مرحلققه 

پناهندگان وارد یک کمپ جدید می شوند کقه بقه 

سقکن سقئله ممی گوینقد. م AZCآن کمپ رابت یا 

می باشد. رشد مخالفت با پناهنقدگی  OCهمانند 

در کشورهای اروپققا در همقه عرصقه هقا ادامقه 

یکقی  مخالفت با پناهنقدگی  تا جایی کهدارد. 

از برنامه های تبليغاتی احزاب سياسی راست در 

هلند شقده اسقت. در ایقن راسقتا حتقی احقزاب 

سوشيال دمکرات برای بدسقت آوردن رأی زیقاد و 

ن در قدرت برنامه های ضد پناهندگی احزاب ماند

راست را قبول دارنقد و در بععقی شقرایط حتقی 

 بيشتر از راست ها ضد خارجی ميباشند. 

تغييرات فقط شامل مسقائل حققوقی و دادن  

بلکه در مورد مسائل غقذائي  و  .جواب نمی شود

در  .خورد و خوراک هم تغييراتی حاصل شده اسقت

آشقپزخانه بقود کقه  گذشته هر کمقپ دارای یقک

چندین کارمند در آن کار مقی کردنقد و نهقار، 

شام و صبحانه را برای پناهنقدگان آمقاده مقی 

کردند. هم اکنون در هيچ کمپی  خبققری از دادن 

غذای آماده نيست. مثل گذشته دیگر پناهنقدگان 

نمی توانند برای صرف غذا به سلف سقرویس کمقپ 

احت خقود بروند و بعد از صرف غذا به محل استر



 

 

برگردند. دولت با حذف کارمندان بخش آشپزخانه 

به ابتکار نوینی دست زده است. دولت در هفتقه 

به هر پناهنده پولی بابت خرید مواد غقذائی و 

تهيه پوشاک می دهد. هر پناهنده خود موظف بقه 

ایقن پقول  حل و فصل احتياجات خود مقی باشقد.

خيلی کمتر از پولی است که بقه افقراد بيکقار 

 هلندی داده ميشود.

اما حال می خواهم به ذکر تغييراتقی در  

باب مواد بهداشتی در گذشته و حال در کمپ های 

ملافقه پناهندگان در گذشته پناهندگی بپردازم. 

مسققئولين کمققپ هققر هفتققه تحویققل را  و حولققه

تميقز و اتقو  و حولقه ملافه  مجدداً ند و دادمي

ورود . ولی حقالا از بقدو کردندشده دریافت می 

خبقری از پناهنقدگی تا هنگقام خقروج از کمقپ 

نيست. به هقر پناهنقده در حوله تعوی  ملافه و 

داده مقی  عدد حوله 1و  بدو ورود یک دست ملافه

شود. تا زمان خروج از کمپ باید بنحو احسن از 

هر آنها استفاده کند و سالم هم  تحویل بدهد. 

 واردهصورت پارگی خسارت پناهنده موظف است در 

پرداخت نماید. دیگر همانند گذشته خبری از را 

ماننققد صققابون، مجققانی لققوازم بهداشققتی دادن 

شامپو، خميقر دنققدان، مسقواک و سققایر وسقایل 

مانند دستمال کاغذی و مواد پاک کننقده بقرای 

توالت و حمام و ظرف شوئی نمی باشد. هقر فقرد 

خودش موظف به تهيه این وسایل می باشد. بقرای 

ا هيچ گونه وسيله ای در اختيقار درست کردن غذ

. پناهنقدگان شقودنمقی داده پناهندگان ققرار 

باید از پولی که برای غذا به آنهققا داده مقی 

شود بقه مقرور زمقان وسقایل آشقپزی خریقداری 

که پناهندگان دریافت می عمومی نماید. وسایلی 

ندارند و زود خراب می شوند. خوبی کنند کيفيت 

  ،دگان داده مقی شقودقيمت وسایلی که به پناهن

با قيمقت و کيفيقت ایقن اجنقاس در قایسه در م

پتوهقایی کقه  ميباشقد.خيلقی گرانتقر  مغازه 

پناهنققدگان دریافققت مققی کننققد از جققنس همققان 



 

 

پتوهای سربازی خودمان می باشد. قيمت این پتو 

با پتوهای خوب در مغازه برابر می باشد. اگقر 

این پتوها پقاره و یقا گقم شقوند پناهنقدگان 

 .جبور هستند خسارت آن را هم پرداخت نماینقدم

در گذشته به مناسبت های مختلف جشن هائي برای 

پناهندگان برگزار می شقد. در آن جشقنها پقول 

گذاشته ميشقد تقا  پناهندگان در اختيارزیادی 

. ولی حال دولت در این رابطه مبل  ایندمنخرج 

 ناچيزی در اختيار اداره پناهندگی می گذارد. 

ی خواهم پروسه حققوقی در گذشقته و حال م

حال را روشن نمایم. در گذشقته هقر فقردی کقه 

وارد این کشور ميشد و جواب منفی دریافقت مقی 

کرد می توانسقت سقالها در ایقن کشقور زنقدگی 

نماید و عليه حکم های داده شقده بقه دادگقاه 

و از تمققام امکانققت هماننققد یققک  شققکایت کنققد

 2444از سقال  . پسشهروند هلندی برخوردار باشد

طب  قانون جدید هر فرد ح  دارد فقط یقک بقار 

  عليه حکم  داده شده شکایت کند. پققس از جقواب

اول فرد متقاضی پناهنقدگی بقه دادگقاه منفی  

شکایت ميکند در صورت قبول نکردن دليل از طرف 

فرد باید کشور را ترک نمایقد. معمقولا دادگاه 

شقور و پناهندگان خود به صورت داوطلبانه از ک

کمپ پناهندگی خارج نمقی شقوند. اداره اسقکان 

پناهندگان پس از مدتی از دولت هيچ پولی برای  

کمک و دادن سر پناه به پناهنده دریافقت نمقی 

کند. اداره اسکان پناهندگان نيز مجبور ميشود 

برای بيرون کردن فرد از کمپ به دادگاه شکایت  

به د درص 22کند. در نتيجه این شکایت  دادگاه 

هفتقه کمقپ  0پناهندگان ابقلاغ مقی کنقد ظقرف 

پناهندگی را ترک نمایند. اگر پناهنقده خقودش 

آزادانه از کمپ خقارج نشقود بقا زور و توسقط 

پليس اخراج و حق  نقدارد تقا آخقر عمقر وارد 

محوطه کمپ شود. پس از اینکه فرد از حياط کمپ 

بيرون برده شد پليس او را در خيابان رها مقی 



 

 

ده اخراجی باید در زیقر سققف آبقی کند. پناهن

آسمان بدون هيچ امکانی به زندگی خویش ادامقه 

دهد. دولقت طبق  ققانون جدیقد مسققئله برگشقت 

پناهندگان اخراجی را بقه گقردن پناهنقده مقی 

اندازد و می گوید همانطور که وارد کشور شقده 

      اید باید خودتان هم خارج شوید 

این شقرایط  ممکن است یک فرد مجرد چند ماه در

اسققفبار بققدون کمققک دولققت دوام بيققاورد ولققی 

خانوادهای که بچه دار ميباشند حتی یقک هفتقه 

  دوام نميآورند.  

مسئله آموزش و تحصيل نيز وضعی بهتر بقه 

خود نگرفته است. در گذشته هر پناهنده ای کقه 

سال های متمقادی  .جواب منفی دریافت کرده بود

بقورس تحصقيلی تا زمانی که خودش ميخواسقت از 

رایگان استفاده می کرد. ولی طب  قانون جدیقد 

هر فردی که جواب منفی اول را دریافقت نمایقد 

از کلاس های درس اخراج می گردد و هقيچ مدرسقه 

ای ح  ندارد که پناهندگان دارای جقواب منفقی 

زیرا دولقت اعتققاد  را سر کلاس درس راه بدهد.

د مورد دارد یادگيری زبان هلندی زمانی ميتوان

قبول باشد که فرد در آینقده در هلنقد زنقدگی 

 نماید.

وض  بهداشت و درمان نيز دستخوش تغييراتی شده 

است. پناهندگان اگر مری  شوند و بقه بهقداری 

 کمپ مراجعه نماینقد نميتوانقد مسقتقيم مقورد

نققه دکتققر قققرار بگيرنققد. آنهققا توسققط یمعا

کقه هققيچ تجربقه ای ندارنقد مقورد  پرستارانی

اگر پرستار تشقخيص داد قرار ميگيرند،  ینهمعا

که نميتوانقد پناهنقدگان را معالجقه نماینقد 

. در رابطقه بقا کندتر معرفی ميکبه دآنها را 

بيماری های دهان و دندان نيز کارهقای اساسقی 

برای پناهندگان صورت نميگيرد. یعنی اگر مشکل 

داشقته  دهان ودنقدان  لثه ویا مشگل های دیگر

بيمقه ای کقه  عالجه نميکنند.آنها را م باشند

کمتقرین اسقت  مشخص کردهپناهندگان دولت برای 



 

 

. در واقق  دولقت امکانات درمانی شامل می شود

و  مققی نمایقد پول کشقيدن دانقدان را پرداخقت

 پناهندگان هيچ ح  دیگری ندارند. 

سقال در  33افقراد زیقر  2444قبل از سال   

رد داری می شدند. بچه های خ مراکز مخصوصی نگه

بود به صقورت کمتر سال  32آنها از سن که سال 

مراقبت می شقدند. افقراد از آنها شبانه روزی 

سقاعت  3هر روز سال  در خانه های که  33تا  32

زیر نظر مددکاران اجتماعی اداره ميشد زنقدگی 

می کردند. به همه این افقراد کقه پناهنقدگان 

دائقم و یقا  ناميده ميشدند جواب مثبتخردسال 

هنگامی کقه پناهندگی ميدادند. اگر کسی   موقت

مثبت دائم دریافت جواب سال سن داشت و  33زیر 

دولقت حق  سقاله  شقدن،   33ده بود پقس از رک

و بقه او  نداشت او را از کشقور خقارج نمایققد

جواب پناهندگی دائم که شامل بزرگ سقالان بقود 

 اکثقر 2444. ولقی در ققانون جدیقد سقال ميداد

ل در کمپ های معمولی بقدون جوانان کم سن و سا

خيلقی از آنقان هيچ کمکی نگه داری می شقوند. 

حتی نميتوانند برای خود غذا درست نمایند هيچ 

مسئله پناهنقدگی آنقان کمکی دریافت نميکنند. 

همانند افراد بزرگ سال مورد بررسی ققرار مقی 

گيرد. افرادی که در گذشته جواب گرفته اند پس 

سقال شقوند  33اگقر  از پایان مهلت جواب آنها

تمدید نمی شود. دیگر خبری از جواب مثبت آنها 

دادن امکانات فروان از قبيقل دوچرخقه وسقایل 

 آموزش و بردن به گردشگاههای تفریحی نيست. 

در گذشته اگر کسی وارد کشور می شد و می 

سقال مقی باشقم دولقت مقی  33گفت که من زیقر 

د پذیرفت. ولی حال اگر ماموران دولت فکر کننق

که فرد مذبور بزرگتر از سنی بنظر ميرسقد کقه 

گفته است مقورد معاینقه و آزمقایش ققرار مقی 

گيرد. بعد از آزمایش اگقر سقن داده شقده بقا 



 

 

بقه عنقوان  نتيجه آزمایش مطابقت نکند سقریعاً 

 بزرگسال شناخته ميشود.

پناهنقدگی بقرای شقرایط کنقونی  در واق 

يت از لحاظ جا و امکانات زنققدگی وضقعخردسالان 

شده است. علاوه از گذشته پناهندگی بسيار بدتر 

توسط حقزب سوشقيال دمکقرات بر این دولت هلند 

سقال  33تصميم گرفته است که افراد زیر کارگر 

یقا را پس از ورود به هلند در کمپهقای بسقته 

ها خبری از  نگهداری نماید. در این کمپزندان 

در ميان مقردم  بيرون رفتن و آزاد زندگی کردن

ها بسان زندانهایی هستند  نيست. این کمپ ندهل

هيچ ارتباطی با جهان خارج ندارنقد. که افراد 

به زبان انگليسی صقحبت ميکننقد و  پناهندگان 

مجبور به شرکت در کلاسهای درس و ورزش اجبقاری 

اکثقر ایقن اسقت کقه هقا  ین کمپهدف اهستند. 

 افراد مجبور به بازگشت به کشقور خقود شقوند.

جوان مجبور هستند که لباس یک رنگ پناه جویان 

  که همانند لباس زندانيان است بپوشند

در گذشته تمام کسانی که سياسی بودن و سياسقی 

بودن خود را رابت ميکردند جواب مثبت دریافقت 

مينمودند. در شرایط کنونی دولت هلند اعتققاد 

دارد که ایران امن ميباشد و نيروهقای سياسقی 

ي شوند. افققرد ایرانقی واقعی از کشور خارج نم

که خارج ميشوند به عنوان کسانی ميشناسقد کقه 

دنبال زندگی بهتر ميباشند و به همين خاطر به 

 آنها جواب منفی ميدهد.

دولت هلند در رابطه با تقاضای پناهندگی  

هواداران مجاهدین و سقازمانهای کققه از دولقت 

های دیگر کمک نظامی و ارتباط اطلاعاتی دارنقد 

شده است. هواداران مجاهقدین از ریقل نيز عو  

پناهندگی معمولی خارج ميشوند و وارد یک ریقل 

  F1ميگویند ميشقوند. ریقل   F1مخصوص که به آن 

علاوه بر مجاهدین شامل حال متقاضيان پناهندگی 

که جاسوس و یا ععو سازمانهای اطلاعات و امنيت 



 

 

در کشور خود بوده اند ميشود. دولت بقه آنهقا 

نميدهد و برای هميشه زیر نظر دولت  جواب مثبت

ميباشند. دولت و سازمان مهاجرت معتقد است که 

مجاهدین در عراق از صدام هر نوع کمکی دریافت 

ميکنند به همين خاطر باید آنجا بروند. عقلاوه 

بر این طب  قانون اروپا چون مجاهقدین اول در 

عراق و سپس به اروپقا آمقده انقد. بایقد بقه 

ه تقاضقی پناهنقدگی کقرده انقد اولين کشوری ک

برگردنققد. ایققن تصققميم شققامل حققال مخققالفين 

که از دولت هلند تقاضقی  یمجاهدین و جداشدگان

 یخيلی از پناهندگانپناهندگی ميکنند نميشود. 

مربقوط  2444که پرونده آنها بقه قبقل از سقال 

سال است که  در کمقپ و در یقک  0است، بيش از 

دیگققر  بققا بققه صققورت مشققترک 2در  2اتققاق 

هر  2444زندگی می کنند. قبل از سال  پناهندگان

فرد فقط حدود یک سال تا یک سال و نيم در کمپ 

باقی می ماند. جواب دار و بی جقواب در خانقه 

های معمولی و در ميان مردم زندگی می کردنقد. 

حال هر پناهنده باید تا زمانی که جواب مثبقت 

ون دریافت ميکند در کمپ پناهندگی کقه در بيقر

شهر و در روستاهای دور افتاده ساخته شده اند 

زندگي نماید. در گذشته کسانيکه که جواب منفی 

داشتند هر ماه یک بار خود را به پليس معرفقی 

می کردند. اگر چندین بار فراموش می کردی کقه 

خود را به پليس خارجی معرفی کنقی، در رابطقه 

با مسئله پناهندگی مشکلی برایت به وجود نمقی 

هر فرد باید هر هفته  2444آمد. ولی پس از سال 

خود را به پليس کمپ معرفقی نمایقد. اگقر یقک 

پناهنده سه بار خود را به پليس معرفقی نکنقد 

پرونده اش بسته مقی شقود. پقس از بسقته شقدن 

پرونده اگر فرد دوباره خود را به پلقيس کمقپ 

ر . پليس به او می گوید هر چه سریعتمعرفی کند

تقرک نمایقد. فقرد مقذبور  کمقپ راباید محيط 

بایستی از اول ریل پناهنقدگی را شقروع کنقد. 



 

 

که دوباره متقاضی پناهندگی شقود فرد پناهنده 

دیگر نمی تواند محقل خقواب و کمقک حققوقی از 

دولت دریافت نماید. در واق  طب  قانون جدیقد 

فرد باید در زیر آسمان و بدون خورد و خقوراک 

 شيند. ماهها به انتظار جواب بن

در مثبققت  در گذشققته درصققد گققرفتن جققواب 

مرحله دوم معمولا بيش از ده درصد بود. ولی در 

حال حاضر چه در مرحلقه اول و چقه مرحلقه دوم 

گرفتن جواب مثبت کمتر از چند درصد می باشقد. 

درصد جواب هقای پناهنقدگی  در مرحلقه اول  22

 منفی می باشند. 

گی در یک کلام در گذشقته سقازمان پناهنقد

بقه کقار بعنوان یک سقازمان خقدمات اجتمقاعی 

. این سازمان سعی می کرد از هر نظر مشغول بود

 2444پناهندگان را کمک نماید ولی پقس از سقال 

سازمان پناهندگی در واقق  هماننقد یقک شقرکت 

اجاره خانه عمل می کند که یک خانه و یا محقل 

خواب به فردی به اجقاره داده اسقت. هقر فقرد 

ماید مسائلش را خقودش حقل نمایقد. باید سعی ن

سازمان پناهندگی به خاطر بودجقه کمقی کقه از 

دولت دریافت ميکنقد دیگقر نميتوانقد کارمنقد 

درصد افقرادی کقه متخصص جدید استخدام نماید. 

در ارر مانقدن در کمقپ هقای پناهنقدگی دچقار 

بيماری های روانی و افسردگی شده انقد بسقيار 

چ عنقوان محقيط بالا است. محيط کمپ ها بقه هقي

نمقی مجرد امنی برای دختران و خانم های جوان 

باشد. خيلی از افراد به خقاطر ایقن مشقکلات و 

نامشخص بودن وضعيت پناهنقدگی شقان بقه مقواد 

 0مخدر و الکل پناه مقی برنقد. در یقک خانقه 
اتاقه که یک سقالن کوچقک و آشقپزخانه و دسقت 

 1تققا  2شققوئی و توالققت دارد بععققی اوقققات 

که از مليقت هقای مختلقف مقی باشقند  خانواده

زندگي می کنند. معمولا به خاطر نداشتن مذهب و 

فرهنگ مشترک این افراد با هم مشکلات فراوانقی 



 

 

دارند. افراد زیادی در کمپ هستند که از آمدن 

و پناهنده شدن پشيمان مقی باشقند. ولقی ایقن 

افراد تمام هستی خود را فروخته اند و در جيب 

اند تا بقه هلنقد وارد شقوند.  قاچاقچی ریخته

 2البته دولت در کمپ های پناهندگی هقر هفتقه 
ساعت برای پناهندگانی که می خواهند به کشقور 

خود برگردند، مامورانی را می فرستاد که ععقو 

سازمان مهاجرت و یا برگشت هستند. این سازمان 

هزینه سفر و پول نقدی که فرد بتواند یک مقاه 

. ماید پرداخت مقی نمایقددر کشور خود زندگی ن

اگر پناهنده قبل از اینکه از ریقل پناهنقدگی 

 . خارج شود خود را به آنها معرفی نماید

اگر چه کار کردن بسيار مشقکل اسقت. مقن 

ساعت با پناهنقدگان در رابطقه  3باید هر روز 

با حل مشکلات شان صحبت نمایم. تنها انگيزه ای 

ان ایده که باعث می شود به کارم ادامه دهم هم

آل هایی هست کقه تمقام زنقدگي ام را صقرف آن 

نموده ام. هر وقت که مشکل یک نفر را حقل مقی 

کنم بسيار خوشحال می شوم. در خيلی از مواقق  

به خاطر مسائل قانونی نمی توانم مسقئله کسقی 

را حل نمایم. در آن شرایط برای من که یک فرد 

آرمان خواه بوده ام بسقيار سقخت اسقت کقه از 

ر آن راحت بگذرم. اگر چه نمقی تقوانم بقا کنا

ایده هایی که دارم به پناهندگان کمک نمقایم. 

ولی باز خوشحال هستم که در حد خویش در خقدمت 

مردمی می باشم که از جور حاکمان ظالم به این 

کشور پناه آورده انقد. بقرای اینکقه بتقوانم 

بيشتر مردم کمپ را کمک نمایم مسقئوليت هقایی 

جوانان را به عهقده گرفتقه ام.  از قبيل ورزش

در این رابطه سعی می کنم که جوانققان و مقردم 

کمپ را تشوی  نمایم که به ورزش روی آورنقد و 

با این کار کمتر به مواد مخدر و الکقل پنقاه 

 ببرند. 

 



 

 

پاس از چاا   سااازمان مااهادينعکس الدمل های 

مصاحبه خزان آرزوها و درج قسمت هايی از اتاب 

در ماالات و روزناماه هاای خاارج  یها و مقالات

 .سازمان مااهدينر در مورد عملکردهای اشو

دسققت بقه جداشقده فقرد ا تا زمقانی کقه 

انتشققار تجربيققات خققود در زمققان هققواداری و 

سقازمان  .نزده است سازمان مجاهدینهمکاری با 

بقا  شيوه های مختلف وبا  سعی ميکنند مجاهدین

 مکقاریی بقه هضد را راافراتطمي  و یا ارعاب 

کقاری در صقورت عققدم همو  سازمان مجاهقدینبا 

 سققازمان مجاهققدین. دنققسققکوت نمای همجبققور بقق

ی در این شقهر حقاکم کقرده مسموم جو ست سالها

کسی نمی توانست در جهت تشکيل یقک حرکقت  .بود

مجاهقدین مستقل گام بردارد. هواداران سازمان 

هميشه یکی از عامل های خقراب کقردن افقراد و 

 ورودتقل در شقهر بودنقد. پقس از تشکل های مس

 شقدنافراد جدا شده به شهر خرونينگن و آگقاه 

سقازمان روابقط درونقی  از ایرانيان ساکن شهر

بقرای خفقه  سازمان مجاهدین در عراق، مجاهدین

کردن این حرکت دست به کار شد. سقازمان بقرای 

سرکوب این افراد با پخش اعلاميه در مراکزی که 

آمد می کردند سعی نمود  ایرانيان به آن رفت و

اب نمایقد. وقتقی کقه رکه افراد جدا شده را خ

جداشقدگان نتوانست با این شقيوه از محبوبيققت 

 انه وفالانژگر های شيوهبه تصميم گرفت  .بکاهد

 در یقکچند سال پقيش، د. دست بزنفيزیکی ت حملا

در  «سقونده»در محلقی بنقام شب نشينی ایرانی 

ای هقادی شقمس ند نفری بقه آققشهر خرونينگن چ

یکی از اععای ققدیمی جقدا شقده کقه دو حائری 

کتاب راج  به مناسبات و روابط غير دموکراتيک 

. پقس از ایقن ودنقدحمله نمسازمان نوشته است 

حمله جم  نيروهای جدا شده مستحکم تر گردیقد. 

بقرای هقزارمين بقار هماننقد  سازمان مجاهدین

مقی  مجاهقدینگذشته دچار یک اشتباه بزرگ شد. 

این افراد علاوه بر فشار زنقدان هقای  نددانست



 

 

شاه و جمهوری اسلامی سقالها بقا مققرگ مبقارزه 

کرده اند. پس از این حمله من نيقز بقه نوبقه 

 ،انجمن فرهنگقییک خودم توانستم در شکل دادن 

نقشققی داشقته باشقم. تنهقا طقرز  یهنری ایران

سقازمان شمال نفقر نداشقت  تفکری که در انجمن

ود. با رشد همبسقتگی در ميقان رجوی ب مجاهدین

سقازمان  ایرانيان و دایر شدن شقب نشقينی هقا

را بقه عنقوان  یافقرادنقد سقعی نمود مجاهدین

د. این افراد پقس نبفرست داخل انجمنه ب نفوذی

د و هقر شرکت کردناینکه چند بار در جلسات از 

و عدم استقبال اکثریقت توجهی  بار هم مورد بي

دیگر مجالی دند و قرار گرفتند خودبخودی حذف ش

یقک ان و. به عنقبرای شرکت در نشستها نيافتند

غير قابقل قبقول ایرانی برای ما بسيار سخت و 

ایرانيان گقدا شنویم که هلندی ها ببود که از 

. هقر هستند و به گدائی در معابر دست ميزننقد

روز در خيابان های شهر تعدادی از پناهنقدگان 

ای دیگقر که جواب پناهندگی نداشقتند از شقهره

بقرای گقدائی وارد شقهر  سازمان مجاهدینتوسط 

خرونينگن می شقدند. ایقن افقراد بقا در دسقت 

داشتن یک آلبوم عکس کودکان افغقانی سقاکن در 

 یکمپ های پناهندگی پاکسقتان از مقردم تقاضقا

ول برای کودکان ایرانی می کردند. ما تصقميم پ

گققرفتيم ایققن حرکققت غيققر اصققولی و دروغگققوئی 

رسوا نمقائيم. در  افشاء و را هدینسازمان مجا

این رابطه توانستيم تلویزیون شبکه دوم هلنقد 

بقر اسقاس ئيم که یقک برنامقه ای را راضی نما

اطلاعات ما درست نماید. این حرکت باعث گردیقد 

که کار گدائی برای هميشه بنام ایرانقی توسقط 

 در هلند ممنوع گردد.  سازمان مجاهدین

بقا  ان مجاهقدینسازمبعد از این موفقيت  

 من و سقایر دوسقتانم را بقه چاپ اطلاعيه هایی

عنوان جاسوس رژیم جمهوری اسلامی معرفی نمقود. 

نقه تنهقا مقرا از  سازمان مجاهقدیناین حرکت 

بلکقه  .و مغلوب دور نساختافشای ارتجاع غالب 



 

 

به من انرژی بيشتری داد که بيشتر ماهيقت ضقد 

ر جهقت را بشناسقم و د سازمان مجاهدینانقلابی 

تنها به ایرانيان بلکقه نه ا هشناخت بيشتر آن

کار به جایی رسيد تلاش نمایم.  هم به هلندی ها

در  سقازمان مجاهقدینکه چند نفری که هقوادار 

شهر بودند در ميان مردم شقهر ایزولقه شقدند. 

در بقين هقواداران خقویش در  سازمان مجاهقدین

اروپا اعقلام کقرده بقود کقه خقرونينگن مرکقز 

جقا ناسلامی است و مقا هقيچ جقائی در آجمهوری 

بقرای از  سقازمان مجاهقدیننداریم. این حرکت 

دور خققارج کققردن مققا بققه جققائي نرسققيد و مققا 

توانستيم با کمک هموطنان ساکن شهر در شقرایط 

رژیقم  لف که مردم کشقورمان در زیقر فشقارمخت

کسقيونهای آجمهوری اسقلامی هسقتند تظقاهرات و 

يم. پققس از خقارج اعتراضی در شهر برگزار نمائ

از تمام فعاليت ها، شقهر  سازمان مجاهدینشدن 

خرونينگن به محيطی سالم و دمکراتيک تبدیل شد 

زیققر یقک چتقر و تمام ایرانيان توانسقتند در 

فعاليت های سياسققی و فرهنگقی خقود را انجقام 

نتوانسقتند از  سازمان مجاهدینوقتی که  .دهند

ت بقه طری  ایرانيان ما را ایزوله نمایند دسق

 BVDدامان اداره اطلاعات و امنيت کشقور هلنقد 

شدند. در این رابطه بقا دادن اطلاعقات دروغ و 

اداره اطلاعات  بی اساس سعی نمودند که از طری 

لت هلند ما را از حرکت های آگقاهی و امنيت دو

بخش در رابطقه بققا فرققه رجقوی بققاز دارنقد. 

با من تماس گرفت و از  BVDسازمان امنيت هلند 

خودم را به دفتر پليس مرکقزی  ن درخواست کردم

شهر معرفقی نمقایم. در روز مققرر وارد دفتقر 

پليس مرکزی شقدم. مقامور اداره امنيقت هلنقد 

در یکقی از  همراه با نفر دیگری از پليس شقهر

اتاق های دفتر مرکزی با مقن شقروع بقه صقحبت 

کردند. مامور اداره امنيت گفت اگر چه ما مقی 

مخققالفين جمهققوری اسققلامی  دانققيم کققه شققما از



 

 

هستيد. برای ما رابت شده است که شما در ایقن 

برگقزار کننقده حرکقت هقای شهر یکی از افراد 

اعتراضی عليه جمهقوری اسقلامی مقی باشقيد. در 

مرکز پليس تمامی اجقازه نامقه هقای تظقاهرات 

عليه جمهوری اسلامی که از سوی پليس صادر شقده 

نجا آمده ایم بود به من نشان داد و گفت ما ای

که با شما یک مسئله را مطر  کنقيم. او بقدون 

مقدمه گفت خيلی از افرادی که شقما بقا آنهقا 

تماس داریقد مقامور وزارت اطلاعقات رژیقم مقی 

باشند. من به او گفتم من با کسقی کقه مقامور 

وزارت اطلاعات باشد رابطه ای نقدارم. وی نقام 

د تعدادی از دوستان مرا خواند. کاملا مشخص بقو

که تمامی اسامی همقان اسقامی مقی باشقند کقه 

 .نشریه مجاهد عليه آنها لجن پراکنی مقی کنقد

سقازمان تمامی حرف هقایی را تکقرار کقرد کقه 

خقالفين خقود را با آن حرفها م سالها مجاهدین

از وی  .رژیم جمهوری اسلامی می کننقدبه  مرتبط

خواستم تاریخ و زمان و مکقان را بگویقد هقيچ 

او گفت که نشریه پيوند پولش را جوابی نداشت. 

مين مقی کنقد. در جقواب گفقتم شقما أاز کجا ت

هسققتيد و بایققد مور اداره اطلاعققات هلنققد أمقق

بدانيد که انتقال پقول در ایقن کشقور بصقورت 

بانکی صورت ميگيرد و شما ميتوانيد مطل  شوید 

که از کجا و از چه منبعی واریز شده اسقت. در 

ی و غيقر پسقتی ضمن شما تمامی ارتباطقات پسقت

رجيققان را تحققت کنتققرل داریققد. اگققر راسققت اخ

سقازمان  لجن پراکنی هایتأرير  ميگوئيد و تحت

قرار نگرفته اید پس لطف کنيقد آنهقا  مجاهدین

شقما  را افشاء و به دادگقاه معرفقی نمائيقد.

را بدون  سازمان مجاهدینتمام اتهامات دروغين 

مقی کنيقد. در تکرار دليل و مدرکی ارائه هيچ 

مسئله نشریه من خودم اگر چقه حققوق رابطه با 

ولی در حد توان به نشقریه کمقک  .زیادی ندارم

مالی می کنم و سایر دوستانم نيز همقين طقور. 

تمققام وسققایل  سققازمان مجاهققدینوقتققی کققه 



 

 

 .کامپيوتری نشریه را خراب و به غقارت بردنقد

مققا در خققرونينگن از تمققام افققرادی کققه مققی 

ند کمک دریافت نمودیم توانستند کمک مالی نمای

و برای نشریه فرستادیم. من به شما مقی گقویم 

اگر شما مدرکی داریقد کقه مقی توانيقد رابقت 

می کند من  ءکنيد. اولين کسی که آنها را افشا

مور اداره اطلاعات از تقوی کقيفش یقک أهستم. م

عکس را در آورد که در مقابقل کقاخ دادگسقتری 

بود. گفقت  آرنهم از قاسم، کریم و هادی گرفته

نگاه کن ما همه جا آنها را کنترل مقی کنقيم. 

من در جواب گفتم با این عکس چه را می خواهيد 

. این عکس روز دادگاه عليقه نشقریه رابت کنيد

. هقر بچقه چنقد اسقت پيوند و کریم گرفته شده

متقر  14ه هم می تواند پشقت یقک درخقت از لاس

چنين عکقس را بگيقرد. بقا توجقه بقه اطلاعقات 

تمام ارتباطات تلفنقی  سازمان مجاهدینن دروغي

و پستی ما توسط شما کنترل می شود ولی به شما 

می گقویم مقا از افشقای فرققه رجقوی و رژیقم 

می کنيم. اگر راسقت نجمهوری اسلامی عقب نشينی 

که خودشان  را محاکمه نمائيد یمی گوئيد افراد

و هقم  انقد همکاری با رژیقم را اققرار کقرده

و در پایگاههای  زمان مجاهدینسااکنون در نزد 

. مگر نمی گوئيد زندگی ميکنند سازمان مجاهدین

منتظر چه می باشيد. آنها چقون پس مدرک دارید 

سقازمان مدرک نداشتند توسط حرف هقای دروغققين 

افتقاده بودنققد بقا ایقن  به این فکر مجاهدین

شيوه غير انسانی ما را از هم جقدا نماینقد و 

رشد دهند. اگقر چقه  جو بدبينی را در ميان ما

این کار آنان یک هفته ما را بقه خقود مشقغول 

را  سازمان مجاهقدیننمود ولی تجربه شد که هم 

را.  بهتر بشناسيم و هم سقازمان امنيقت هلنقد

مقی  BVDسقال از ایقن حرکقت  1اگر چه بيش از 

گذرد ولی سازمان امنيت هلند به جای اینکه ما 



 

 

سقازمان جم  کردن بسقاط  را محدود کند در حال

  .است مجاهدین

 خوش بود گر مح  تاربه آيد به ميان  

 غش باشدتا سيا  روی شود هر اه در او 
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